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و دين و از ايـن بابـت مسـئوليتىـ مطالب مندرج در دوفصلنامه عقل و نظريات نويسندگان اسـت مبين آراء

.متوجه مجله نيست

و دين از مقاله و از نوع تحليلى اصيلـ عقل كه در آن بـه ارائـه مطلـب يـا) يا پژوهشى بنيادی(های تحقيقى

مى ای بديع در زمينه نظريه و حكمت پرداخته شده باشد استقبال از(كند های تخصصى فلسفه های مبتنى چاپ مقالهو

).بر گردآوری يا ترجمه معذور است

و دين به و بـا نامه های برگرفته از پايان ويژه از مقالهـ عقل ها كه طى آن نظری بديع مطرح شده باشـد

و دانشجو تدوين شده باشد استقبال مى .كند مشاركت استاد راهنما

مـ صرفاً مقاله شود كه در هـيچ نشـريه داخلـى يـا خـارجى يـاىهايى برای انتشار در مجله پذيرفته

و يا همزمان برای آنها ارسال نشده باشد مجموعه .های ديگر چاپ نشده

و ويرايش مقاله .های دريافتى آزاد استـ مجله در قبول يا رد يا اصلاح

بـه دو زبـان) واژه5حـداكثر(و واژگان كليدی) كلمه 150حداكثر(ها بايد دارای عنوان، چكيدهـ كليه مقاله

و انگليسى باشد .فارسى

و در صفحات كاغذ 6000ـ حجم مقاله از رو، با فاصله تقريبى ميان سـطوريك A4كلمه تجاوز نكند

.چينى شود حروف Word XPيا Word2000های در برنامه13متر ترجيحا با قلم ميترای سانتى5/1

بهـ ارجاعات مقاله و به شيوه ها :باشد APAصورت ارجاع در متن

و صفحه منبـع مـورد� برای ارجاع به منابع، بلافاصله پس از نقل قول، نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار

ص1366جهانگيری،(مثال. نظر در داخل پرانتز نوشته شود ،210(

(مثال. شوددر مورد منابع غيرفارسى، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلى نوشته :Ladyman, 2003, p.115(

aيا ... اگر از يك نويسنده در يك سال پيش از يك اثر منتشر شده باشد، اين آثار با ذكر حروف الف، ب،�

.پس از سال انتشار از هم متمايز شوند...وbو

و سپس منابع لاتين به ترتيب حـرو: فهرست منابع� و بـر اسـاس در پايان مقاله ابتدا منابع فارسى ف الفبـا

:خانوادگى نويسنده به صورت زير ذكر شود نام

(خانوادگى نويسنده، نام نويسنده نام: كتاب� : محل انتشـار. نام مترجم. نام كتاب به ايتاليك). تاريخ انتشار.

.نام ناشر

(خانوادگى نويسنده، نام نويسنده نام: مقاله� . نام نشريه به ايتاليك.منام مترج.»عنوان مقاله«). تاريخ انتشار.

.شماره صفحات مربوط به مقاله. شماره نشريه

(خانوادگى نويسنده، نام نويسنده نام: منابع اينترنتى� يـا(نام وب سـايت.»عنوان مقاله«). تاريخ دسترسى.

.آدرس اينترنتى. پاراگراف/ صفحه)): سال(ی الكترونيكى، جلد شماره عنوان نشريه
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�7 محسن پيرهادي/ بداشتي علي اله

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( شانزدهم، شماره نهمسال  )96 بهار

و  تيميه ابن جايگاه عقل در دين شناسى از ديدگاه علامه طباطبايى
بداشتى على اله

1
محسن پيرهادی/

2

:هچكيد
از مباحث مهم در دين شناسى جايگاه عقل در درك معارف دينى است، در پژوهش پـيش يكى

و بررسـى قـرار رو تلاش مى و علامه طباطبايى مورد تحليـل از ديدگاه ابن تيميه شود جايگاه عقل
ای گفتـه ابن تيميه معتقد است گاهى عقل بر قـوه. گيرد، تا نقاط قوت وضعف دو ديدگاه روشن شود

مىشو مى و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده نيز عقل گفتهد كه انسان با آن تعقل كند، چنانكه بر علوم
ت. مى شود ه انسان در كسب معارف دينىيميكه اين معنى نتيجه عقل به معنای اول است، ازديدگاه ابن

ن و فطرت و سنت و عقـل، شـرعیازيبا بودن كتاب و در صورت تعارض شرع مقـدم به عقل ندارد،
و سانى كه به عقل در معارف توجه مى كنند را در خطا مى از. داند است علامه نيز معتقد اسـت مـراد

آن انسانكمدر نفساز عقل در انسان عبارتست و قهاىيتصدكه است مبدئىو  عمومى احكام كلى
و خود شود، علامه ديدگاه افراطى كه در آن عقل در دين شناسى كاملاىم منتهى بدان بسـنده اسـت

بى ديدگاه تفريطى كه دو عقل اعتباری به و معتقد است جايگـاه عقـل بـين آن نظر دارد، نمى پذيرد،
و عقل به هيچ از منابع مهم در معرفت دينى است است و يكى و هرگز بين عقل. وجه به خطا نمى رود

او شرع تعارض واقع نمى تيميـه دارای جايگـاهبـنشود، دراين ميان عقل در انديشه علامه نسبت به
.ای در كسب معارف دينى دارد ويژه

.عقل، دين، ابن تيميه، علامه طباطبايى:كليد واژگان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١ و كلام اسلامى دانشگاه  m.pirhadi22@gmail.com.دانشيار گروه فلسفه

قم اسلامى دانشجوی دكتری رشته كلام.٢  Alibedashti@gmail.com.دانشگاه



و جايگاه عقل در دين�8  تيميه ابن شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

 مقدمه

و ابزار انسان در درك معارف عقل است، به نحـوی كـه رد آن راه را يكى از منابع

و احاديث پيـامبر اسـلام برای بسياری معارف مى و از صدر اسلام در آيات |بندد،

و از سوی ديگـر بسـياری از انديشـمندان برای جايگاه عقل تاكيد وجود داشته است،

و بررسى قرار داده و حجيت عقل را در دريافت معارف مورد بحث انـد، گرچـه درك

ممكن است برخى به نحو مستقل اين بحث را مطـرح نكـرده باشـند، ولـى در ضـمن 

در. توان اين بحث را يافت مباحث ديگر مى گاه عقليجاهٴ ان انديشمندان درباريمو اما

بـه. در معرفت تفاوت ديدگاه فراوان است، كه تا زمان حاضر اين اختلاف ادامـه دارد

دانند، در مقابـل ديـدگاه طوری كه برخى معيار اصلى تشخيص تمامى امور را عقل مى

تفريطى وجود دارد كه معتقد است كه شناخت عقلى هيچ گونه حجيتى ندارد، در غرب 

ای كه قابليت تحقيق تجربـى پوزيتويستها دارای اين ديدگاه هستند به نحوی كه گزاره

(و معرفت عقلى را منكر هسـتند. دانند نباشد دارای فائده معرفتى نمى : 1381هيـك،.

هـا، ايـن حال با توجه بـه تفـاوت ديـدگاه) 274-252: 1389پيرسون،؛197-228

پاسـخ بـه ايـن سـوال پرسش مطرح است كه حيطه شناخت عقل به چه مقدار است؟

متوقف بر شناخت جايگاه عقل است، به طور كلى در ميان انديشـمندان مسـلمان سـه 

امـور را عقـل ديدگاه در مورد جايگاه عقل وجود دارد، برخى محور اساسى در درك 

مى مى را دانند، همه امور را به سنجه عقل گذارند، معتزله در ميان مذاهب ايـن ديـدگاه

در مقابل برخى ديگر بـرای)51-38: 1422قاضى عبدالجبار،(نسبت به عقل دارند، 

معارف معتقد عقل جايگاه حداقلى را قائلند، به نحوی كه برای عقل اعتباری در درك

مىنيستند، شرع را  و برای عقل حق هيچ نوع دخالتى در امور بر همه چيز برتری دهند

و  و اشاعره شرعى قائل نيستند، به نحوی كه منكر مستقلات عقلى هستند، اهل حديث



�9 محسن پيرهادي/ بداشتي علي اله

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

(سلفيه معتقد به اين ديدگاه هستند اما شيعه ديدگاه سومى بين اين)9: 1416جوينى،.

.دو ديدگاه دارد

ظهور پيدا كرد كه در عين حال كه پيرو اهـل) 728ات،وف(در قرن هفتم ابن تيميه

حديث بود نظريات متفاوتى از ديدگاه اهل حديث در برخى از مسائل داشت، كه بعدها 

و در عصر حاضر و وهابيت واقـع انديشه در قرن اخير های وی زير بنای فكری سلفيه

اب شد، به نحوی كه سلفيه در بسياری از انديشه لـذان تيميـه هسـتند،های خود وامدار

بررسى انديشه ابن تيميه دارای اهميت بسزايى است، از سوی ديگر در عصـر حاضـر 

يكى از متفكران جهان اسلام كه به عنوان يـك متفكـر شـيعه انديشـه هـای او دارای 

سنگ الميزان، علامه طباطبايى است كه آراء ای است، صاحب تفسير گران جايگاه ويژه

و غرب است، وی در تفسير الميزان او محل رجوع بسياری از انديشمندان جهان اسلام

و  بسياری از معارف اسلامى را تبيين كرده است، در عصر حاضر بـين ديـدگاه سـلفيه

و بررسى تفكرات اين دو ديدگاه ضـروری  تشيع تقابل وجود دارد، از اين روی تحليل

و از آنجايى كه زير بنای بسياری از اند به نظر مى مىرسد، گـردد كـه يشه ها به اين بر

حجيت عقل در دين شناسى پذيرفته، يا رد شود، در مقاله پيشـرو جايگـاه عقـل را از 

و علامه طباطبايى مورد بررسى قرار مى گيرد، تا در نهايت نقاط قوت ديدگاه ابن تيميه

هـای روشن شود، تا بتوان بر اساس آن قضاوت درستى در انديشهو ضعف هر ديدگاه

و تشيع داشتاي و به تبع حقانيت انديشه سلفيه .ن دو انديشمند

 تيميه ديدگاه ابن

 معناشناسى عقل.1

كند عقل گاهى به عنـوان عـرض اراده شـده كـه ابن تيميه در تعريف عقل بيان مى

و گاهى غريزه (كنـد ای است كه انسان با ان تعقـل مـى معنای مصدری است .1) ابـن)



و جايگاه عقل در دين� 10  تيميه ابن شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

وی بيان مى كند كه عقل به معنای مصدری در قـرآن فـراوان)1،196ج: تيميه، بى تا

يَكُل,عَلَ«بيان شده است مانند  ِ وَ�ل5ُقِعْ لافَ و9ٌل5ُقُمْ له5ُ«،)243و73/ بقـره(»و�لُقِعْم »ه5اب
و غريـزه اطـلاق)46/حج( وی معتقد است احمد بن حنبل نيز عقل را بـر ايـن قـوه

مىمىای گفتهو نيز گاهى عقل بر قوه. كند مى و همچنين شود كه انسان با آن تعقل كند،

و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده نيـز عقـل گفتـه مـى (شـود بر علوم ، 276:همـان.

در) 1،244ج: 1416همو، در نظر ابن تيميه قوه تعقل در انسان ماننـد قـوای طبيعـى

و به همين جهـت ساير موجودات است مانند قوه ای كه در آتش باعث گرما مى شود

مى است كه احمد بن حنبل ( نامد قوه تعقل را غريزه )96: همان.

هدف ابن تيميه از استناد تعريف عقل به مسلمين القاء اين مطلب است كـه تعريـف

و تعريف ديگران مستند به مسلمين نيسـت مـراد. من بر اساس اصطلاح مسلمين است

مىوی از ديگران فلاسفه هستند؛ چرا كه در جای ديگر بيا كند كـه تعريـف فلاسـفهن

(تعريف مسلمانان نيست .2) و معتقد است لفظ عقل در كـلام عـرب بـر) 196: همان)

(اند به كار نرفته است تعريفى كه فلاسفه بيان كرده .3) ) 10،302ج: 1411ابن تيميه،)

و اصحاب است (و تعريف وی از عقل همان تعريف رسول خدا .4) ،1ج: بى تـا همو،)

درا)276 و و معتقد است كه عقل در زبان عربى بن تيميه منكر جوهر بودن عقل است

و جوهر نيسـت (اصطلاح مسلمين عرض است .5) ،1ج: 1411:؛ همـو196: همـان)

مراد ابن تيميه از عقل از ديدگاه فلاسفه جوهر مجرد عقلى اسـت كـه بـا عقـل) 222

از. بشری مشترك لفظى است .عقل استو در صدد انكار اين معنى

در دين شناسى.2  قلمرو عقل

كند در تعارض چند صورت متصور است، يك صورت اين است ابن تيميه بيان مى

داند، صورت دوم اين اسـت كه هر دو دليل قطعى باشند، وی چنين فرضى را محال مى
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شـود، صـورت كه هر دو ظنى باشد در اين صورت به دليلى كه مرجح دارد، عمل مـى

و ديگری ظنى باشد در اين فرض نيز روشن است كه بـه سوم اين  است كه يكى قطعى

و يـا وجـود دليل قطعى عمل مى شودپس وجه تقديم در نظر ابن تيميـه قطعـى بـودن

(مرجح است )87ـ1،79ج: 1411ابن تيميه،.

و شرع، لازم اسـت اما ابن تيميه در جای ديگر مى نويسد در صورت تعارض عقل

مى مقدم شود، كه شرع مى چرا كه عقل هر آنچه را كه شرع كند، اما شرع گويد تصديق

را برخى از احكام و عقل اِخبـار تصديق نمى كند، علم به صدق شرع هم متوقـف بـر

ابن تيميه در صورت تعارض عقل ونقل، در پاسخ بـه) 138: همان( تاييد عقل نيست،

كه نقل است بر اصل اين اشكال كه عقل اساس نقل است پس چگونه ممكن است فرع

و اساس بودن عقل برايكه عقل باشد مقدم شود؟ پا مى نقل را نمىیه و بيان كند پذيرد،

ن كه عقل اساس ثبوت شرع در نفس و همچنين عقل پايه ثبوت صفتيالامر یبراىست،

ن .( اسـتىست، چون علم مطابق با معلوم است در حالى كه معلوم از آن مسـتغنيشرع

)87: همان

میو یعلوم خبـریوینظریو علوم خبرىكند، علوم عملىعلوم را بر دو قسم

نىمىرا علومینظر ندارد مانند علم مـایازيداند كه معلوم در وجودش به علم به آن

ايبه وحدان و صفات فيت خداوند متعال، اسماء اند، خواه علـم نفسه ثابتىن معلومات

.ميا نداشته باشيميبه آنها داشته باش

ميابن تيميه نت اهٴ رد كه رابطيگىجه ازىشرعىعنين باب استيشرع با عقل از كـه

ف وىجانب خدا نازل شده ايـنفسه ثبوت دارد خواه عقل بـه آن شـناخت پيـدا كنـد

ف بىشناخت پيدا نكند، آن امر و عقل انسان  از اسـت ولكـن انسـانيـنىنفسه از علم

ن و كه با عقل آن را درك كند، پس اگر عقل، شـرع را ازمند استيمحتاج به آن هست

م همان (شودىگونه كه هست، درك كند، عالم به آن )88: همان.
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مىيگرا در ادامه در رد عقلیو ا: كند ان بيان ن اسـت كـه عقـليـاگر مراد از عقل

و راهنما صـحت نقـل اسـت در پاسـخیای براو وسيلهیاساس معرفت به نقل است

غرايآ:يميگوىم است كـهىا علومياست كه در انسان وجود دارد،یازهيمراد از عقل

م ایاگر معنا. شودىبه واسطه آن كسب باشـدىتواند علمن معنى، نمىياول مراد باشد

ا كه تصور مى ايـىن معنا شرط هر علم عقلـيشود معارض با نقل است، چون عقل به

اياست، همچنىنقل مین عقل شرط هر اعتقادين .ديآىاست كه با استدلال به دست

ت میمعناه در بيانيميابن كه هرچه با عقـل درك روشن است: كندىدوم عقل بيان

دل مى شود نمى و ازيبـىل بر صحت آن باشد، چون معارف عقليتواند اساس شرع ش

و هدف از علم به صحت سمع ايـن اسـت كـه بـه) نقل(آن است كه به شماره در بيايد

پس اين طور نيسـت كـه از هـر علـم. شود شناخته|آن صدق رسول اكرمواسطه 

.معلوم شود|صدق رسول اكرمىعقل

هم در ادامه بيان مى ميكند، بر پاىن اساس و ه نقـليتوان گفت كه معقولات اساس

و همچنين بـر صـحتش دلالـتيعلم به نقليات متوقف بر عقلىعني. نيستند ات نيست

)89: همان.(ندارد

نتيپادر ميان كهيگىجه معارض شود علـم بـه صـحتىهرگاه نقلى با معقولات: رد

نىنقل مبتن نمىست، اشكال بر آن نقل اشكاليبر آن معقولات . كنـدىبه اصل نقل وارد

بىن اگر بعضيهمچن بىاز معقولات ىعقلیها همه گزارهیاعتبارىاعتبار شود مستلزم

ب ست، همچنانين بىبعضیاعتبارىكه نیاعتبارىنقليات موجب نيهمه آنها و زيـسـت

نيعقلىصحت بعض و صـحت بعضـيات مستلزم صحت همه آنها نقليـات هـمىسـت

ن (ستيمستلزم صحت همه آنها .6) )90:همان)

ت ايميكلام ابن طريه در مىينجا اين است كه مسائلى كه از ممكن شودق عقل روشن

و برخـى كـاذب باشـد رابطـهى، رابطـه آنهـا از نظـر منطقـاست برخى صادق باشند
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ا كـذب گـزارهيـصـدقىك گزاره جزئيا كذبيه است كه از صدقيجزئیها گزاره

نميدىجزئ هميآىگر لازم ا بحـثيقضـاهٴ ولى رابط.ىنقلیهاب در گزارهين ترتيد به

تىمنطق .ه مخالف آن استيمياست كه ابن

ت و فطـرته انسان در كسب معارف دينىيمياز نظر ابن و سـنت بـا وجـود كتـاب

ایازين و فلاسفه را كه برايبه عقل ندارد، بر ىعقل ارزش اسـتقلالین اساس متكلمان

و مستقلات عقل مىقائل هستند ميپذىرا كهىرند مورد سرزنش قرار و محدثان را دهد

ميهستند مورد ستاىن مردم به عقل استدلاليدورتر م دهد چنانىش قرار :سـدينوىكه

ساياهل حد مر فرقهيث با دريراث رسالت در نزد آنـان اسـت شـريها در آنچه و كند

رسيىزهايچ ديكه از علم رسول خدا به آنها به ارث و در نزد نيده، ست، بر آنهـايگران

پيامت مياز .كنندىدا

فى، امـامى، معتزلـیاعم از اشـعریو فكرىر فرق كلاميسایو دريو لسـوفان را

م و دربارداىگمراهى مىيفهٴ ند و متكلمان بيان دريف: كند لسوفان و متكلمـان لسـوفان

بيم و تكذيان فرزندان آدم و شايد يك مسألهيش از همه سخنانشان باطل ب حق است

در)4،28ج: 1416ابـن تيميـه،(باشـدىاز آنان به ما نرسيده است كه از باطل خـال

م مىادامه و متكلمان درىگويند در آن باطلىنويسد هرچه فيلسوفان وجود دارد خواه

و اضطراب در انديشه داشته  مسائل باشد يا در دلايل؛ اينها بيشتر از هركس ديگر شك

و يقين هستندو پايين مـ. ترين مردم از نظر علم : نويسـدىدر مقابل درباره اهل حديث

و برتر)29:همان.(»هم �عظم ��ا� علماً 	يقيناً 	طمأنينةً 	سكينةً« ين مردم از نظر علـم

و اطمينان قلب و آرامش و آن انتقادهـا هستند اين تعريفىيقين یها از اهـل حـديث

و متكلمان تنها از آن جهت است كه اهل حديث در معرفت تنهاىشناس شديد از حكما

و سـنت توجـه  و كتـاب و متكلمان به عقل و فيلسوفان و سنت اعتماد دارند به كتاب

.دارند
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 علامه طباطبايى ديدگاه

 بـه.اسـت زدن گرهو بستن معناىبه لغتدر است، مصدر عقل:معنا شناسى عقل

را مناسبت همين دل انسانكه ادراكاتى  بسـته، آنهـابه نسبت قلبى پيمانو پذيرفته در

 حـقوشرو خيرآن وسيلهبهو انسان استدركهاى قوه نيزو اند ناميده)نظری(عقل

(انـد ناميـده) عملى(دهد، عقلمى تشخيصرا باطلو ،2ج:1417علامـه طباطبـايى،.

247(

آن انسـان كـهكمـدر نفساز كند مراد از عقل در انسان عبارتست علامه بيان مى

 منشا تواندىمو شود،ىم منتهى بدان عمومى احكامو كلى، تصديقهاىكه است مبدئى

و با اين احكام صدور و اسـت جانـداران سـايراز ممتـاز انسـان خصيصه كلى باشد،

درو باطل،ازراحق نظرى مسائلدركه آفريده چنين به طور فطریرا خداوند انسان

و تشخيص شر،ازرا خير عملى مسائل  مسـائل بـه مربوط آنچهدر آن، وسيلهبه دهد

 مربـوط كـه آنچهدرو كند، حكمو دهد نظر تنها است، عمل مرحلهاز خارجو نظرى

علامـه طباطبـای بـرای عقـل) 250: همان( كند، عملى حكمى است عملى مسائل به

(معانى ديگری قائل است كه عبارت است ازجوهر مجـرد : 1420علامـه طباطبـايى،.

ولى در اين مقاله مراد همان قوه مدرك در وجـود انسـان) 2،969ج:1385، همو،98

.است، كه ابن تيميه نيز به آن معتقد است

نه در نظر علامه بر اين اساس  ميان اساسا بلكه رود، نمى خطا به هيچ وجه تنها عقل

كه.نيستاى رابطه خطاو عقل اى به وظيفهرا موجوداتاز موجودى وقتى تكوينا چرا

 مورددرو است، برقرار خارجىاى فعل رابطهآنو موجودآن ميان يابد،مى اختصاص

 ميان تميز دهد، باطلازراحقتا گذارد،مى بوديعت انساندرراآن تكوين وقتى عقل،

 نيسـت ممكـنو كـرده اسـت، برقـرار خارجىاى رابطه باطلوحق بين تميزو عقل
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و)1،48ج:1417همـو،(.كند قراربر) خطا( معدومىو) عقل( موجودى مياناى رابطه

 ميـان كـهروند، نه از اين جهتمى به خطا عقلى مسائلكدردر عقل گاهى اينكه اما

 بـه كنـد دعـوترا بشـركه است وظيفه اش اين بلكه عقل. است ارتباط خطابا عقل

 كـه چيـزىبه كندمى دعوترااو گاهى اگر حتى است،آندر صلاحكه چيزى سوى

 شخصش صلاحبهرااو باز حقيقتدر او، شخص صلاحنه است،آندراو نوع صلاح

در صلاح چون كرده، دعوت (است نهفتهنوع صلاح شخص ولـى) 10،263ج:همان.

 حقيقت تواند نمى در نتيجه عقل كند،مى غلبه قوا سايربر انسان قوه چنديا يكى گاهى

يا افراط،به اعتدال مرزاز انسانو كند،كدر را در نتيجـه شـود، كشـده مـى تفريطو

مى به باطل بلكه كند، حكمحقبه تواند نمى  روىازرا خود حكم اينكهلوو كند، حكم

.است مسامحى اطلاقى عقلى، چنينبه عقل اطلاق اما بداند، عقل

 تـاثير تحـت تفكـرنه است، فطرت سلامتبا همراهكادرا تعقلاز مراد قرآن، در

آناز دينشدر انسانكه داندمى نيرويىراو خداوند متعال عقل نفسانى اميالو غرائز

 كند،مى پيدا صالح اعمالو معارف حقائق سوىبه راهآن وسيلهبهو شود،مى مند بهره

 شـرهاىو خيـربه علمش قلمروو نگيرد، قرار مجرايى چنيندر انسان عقل اگر حال

 چنين خوداز كريم قرآنكه چنانهم شود، نمى ناميده عقل ديگر گردد، محدود دنيوى

ْ�نس5َْمَعُكُن,5الوَْ«:گويندىم قيامتدركه كندمى حكايت انسانهايى
َ
Bِكُن,5ا م5اغَعْق5ِلُ@

صْحا9ِ
َ
@ِEِع

دوزخيـاناز ديگـر كـرديم مـى تعقلو شنيديممىما اگر()10ملك،(»Fلس,

(.بوديمن در روايات فراوانى بـر اهميـت عقـل تاكيـد شـده اسـت) 2،250ج همان،)

�كتس"ب ب"ه	 �ل"ر%ن ب"ه عبدما �لعقل«:فرمايدمى×چنانكه در روايتى امام صادق 
 رحمـان خـداىآن وسـيله بـه كـه اسـتآن عقل)1،11ج: 1407كلينى،(»�-نا,

.شود پرستش

 اسـماءاز شـده معـروف كـه معنـايىآنبه عقل علامه طباطبايى معتقد است كلمه
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و خودبهرا معنا اين استعمال غلبه راهازكه است، مستحدثه و نيامده، قرآندر گرفته،

)369: همان(»يعقلو�«مانند است، شده استعمال قرآندرآناز شده مشتق افعال تنها

 شناسى بندی عقل براساس معرفت تقسيم

مى نظرى در نظر علامه عقل از اين نگاه به عقل  نظـرى عقـل. شودو عملى تقسيم

كند، كـهمى حكم امكانو ضرورتبهآندرو عقل است، حقيقت تشخيصاش وظيفه

 كندمى دعوتحقبهرا انسانكه عقلى مربوط به امور نظری است، امااين احكام عقل 

ازرا خود حكم مقدمات عملى عقل كند،مى حكم قبحو حسنبهكه است، عملى عقل

 بالفعـل وجودش آغازدر انسانىهردر كه اين احساسات گيرد،مى باطنى احساسات

 قـواى همـان احساسات اينو ندارد، كند پيدا فعليت اينكهبه احتياجو. است موجود

و غضبيهو شهويه  فعليتـى هيچو است، بالقوه انسان وجود آغازدر ناطقه قوه اما است

 كـه گذارد چرا كه گاهى نمى.است اختلاف عامل خودش فطرى احساسات اين ندارد،

كه بينيممى خود چشمبهرا انسانها وضعماكه همچنان به فعلى شود، انسان بالقوه عقل

 اينكـه بـا شود،مى باشد، به انحراف متمايل نديده صحيح تربيتكه فردىياو قوم هر

 نبـوتاز هرگز بشركه بپذيريم بايد ناگزيرپس دارای عقل بالقوه هستند، انسانها، همه

برای بيداری كردن عقلهای انسانها خدا ناحيهازكه است كسى نبى چون نيست، نياز بى

 هـدايت بـرو لـذا عـلاوه.تاييد مـى كنـدرا نبوتش نيز عقلو انگيخته شده است،بر 

و وحـى راهاز انسـان تشـريعى هدايت تفكر،و عقلازاو مندى بهرهو انسان، تكوينى

(است لازمو ضرورى سعادتو كمالبه رسيدن براى نبوت، )149:همان.

در معرفت دينى.3  قلمرو عقل

و)معتزله عقيده(علامه دو ديدگاه افراطى  بـر حـاكم كـه عقـل را آزاد مـى داننـد
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و اشاعره(و ديدگاه تفريطى خداكرده اند، به) سلفيه  تشـخيصدر عقل اعتباریبى كه

و معتقد است كه جايگاه عقل بين اين فتوا داده اند، را نمى خدا افعال دو ديدگاه پذيرد،

.است

چهىعقل احكام تمام علامه معتقد است  احكـام عقـل چـهوینظـر احكام عقل،

ان عملى، همه و از اين لذا اشكال بر معتزلهو. اند شده اخذ بر فعل خداوند اعتماد دارند

اوو نموده متعال خداىبر حاكمرا خود عقل است كه  عقـل احكـامبه محكومرا فعل

و اسـت، كـردن محـدودرا خدا كردن خدابر حاكمرا نظرى كرده اند در حاليكه عقل

 كـردن، تعالى خداىبر حاكمهمرا عملى عقلو است، معلوليتبا مساوق محدوديت

)8،55ج:1417علامه طباطبايى،.(است دانستن ناقصرا خداى

و بعضى از صفات او را اثبـات معتقدند عقلكه است اشكال سلفيه اين وجود خدا

و فهم افعال مى كند اما توان  نظرى احكامو بسياری از صفات ذاتى او را نداردخداوند

اند كه عقل بر اساس نظری، پذيرفته مرحله عقلدر اشاعره. اعتبار استبىآن عملىو

و صفات او را اثبات مى كند، اما و ضروری، وجود خداوند و قوانين كلى  قوانين كلـى

كه دانسته اند، درفهم افعال خدا باطلرا عقل ضرورى  احكـام باشـد بنـا اگردر حالى

 ابطـال نيـزاو وجـود اصـل كشـفدر كنـيم ابطال خدا افعال خصوصياتدررا عقل

و كلى اسـت كرده . ايم، زيرا معيار عقل در دو مقام يكى است كه همان قوانين ضروری

)55:همو(

پـس باشـد عاجز خدا افعال خصوصيات تشخيصاز عقل اگر ديگر اينكه اشكال

 همان اينو نباشد، مطابق خارجبا كندمى انتزاع خارجازكههمىقوانينو احكام بايد

 يكى اينكه معناى زيرا است، فطرتاز خروجو علم بطلان مستلزمكه استاى سفسطه

 احكـام اينكه است اين باشد عقلى احكامبا مخالف تعالى خداى صفاتياو افعال از

 احكـام سـايردر مطابقـت عدم احتمالاين باشد، نداشته مطابقت) خدا فعل( خارج با
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.ماند با اين احتمال ديگر علمى باقى نمى. دارد وجود نيز عقلى

 بـهرا آنها انسانكه هستند احكام اينكه دانست بايد-عقل عملى احكامدر اماو

 فـرض حـال ايـنبا است، كرده وضع خود زندگى سعادتو مصالحبه رسيدن منظور

 وجود مصلحتىو حسن هيچآن متعلقدركه باشد داشته تشريعى احكامى عقل اينكه

 نباشـد صحيح عقلى حكم چنين وجود فرض وقتى است، فرضى متناقض باشد نداشته

 خـداى كـههم چرا كه احكامى بود، نخواهد صحيح نيز شرعى احكام گونه اين فرض

 ايندر همانند هستند، كنيممى تشريع خود بيندرماكه احكامىبا كندمى تشريع تعالى

 بـا فرقـى هـيچ اسـت، نتايجىو اغراض بخاطر تعالى خداىاز عناوين اين صدور كه

 تعـالى خـداى تشـريعى افعـال بـراىكهشد معلومپس. انسان نمى كندازآن صدور

.هست غرضىو مصلحت

 معـارف بـارهدركه حكمىدر نظرى عقلكه است اين مرحلهدو ايندرحق پس

و قـدرت اوصافى مانند علـم، عقل اگر زيرا است، دارد، حجت تعالى خداىبه مربوط

اى نمونـه خوددركه است جهت ايناز كند، همهمى اثبات تعالى خداى براىرا حيات

با اين كه برخلاف اشـاعرهو در پايان علامه بيان مى كند دارد، سراغرا كمالاتآن از

ودر عقل معتقديم  بـه عقـلكه نداريم ادعا است، ولى حجتو معتبر براهين تشخيص

كندمى اثبات عقلكهرا آنچه كنيممى اعتراف بلكه دارد، احاطه خدا صفاتو ذات كنه

 خـدا بـراى كـه عقـلرا علمى مثلا. است تعالى خداىدركه است چيزىآن فروتراز

 تعـالى خـداىو اسـت، محدود نيزآن است محدود كه عقل آنجايىاز كنيممى اثبات

و محدودرااو حدىكه استآناز بزرگتر  نقيصـه ايـن سـلبيه صفاتبه توجهبا كند

را اين استحى است، قادر است، عالم خدا گوييممى اينكه عيندرو جبران مى شود

به استآناز بزرگترو گنجد نمى وصفدر خداوندكه كنيممى اضافه نيز و اوصاف كه

)56: همان(.سازدمىكنزدي امر حقيقتبهراما اينو شود، محدود تحديدات
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 جـارى تعـالى خـداى تشـريعى افعـالدر عقـل احكام عملى نيز عقل مرحله در

 تفضـل بلكه نيست، نياز روىاز كندمى تشريعكهراچههر تعالى خداى ولى شود، مى

گرچه(. هست اغراضبه معللما مثل كارهايش نيز تعالى خداىپس. است بندگان بر

و به غير ذات بر نمى آنو لـذا جـاى.)گـردد غرض نهايى خداوند زائد بر ذات نيست

و حسـن جسـتجوىپىدر نموده بحث خدا تشريعى احكام اطرافدر عقلكه هست

 بـراى بلكه حكمى كند،به محكومرا تعالى خداى اينكه براىنه ولى آيد،بر افعال قبح

.شود واقف خود كارهاى مفاسدو مصالحبهكه است اين

به اشاعره در مقابل اگراماميه  معنايش است تعالى خداى افعالدر عقل حكم معتقد

 عقـلكه است اين معنايش بلكه باشد،مى عقل احكامبه محكوم خداوندكه نيست اين

 نمايـد، كشفرا مجهولاتى باره ايندرو نمودهكدررا خدا فعل خصوصيات تواند مى

( كرد نمى تدبر تفكر، تذكر، تعقل،به امر كريم قرآندر نداشت قدرتى چنين عقل اگرو .

و سوی ديگر در ناحيه عقل عملى در آياتى افعال قبيح را از خداونـد نفـى)57: همان

و قدرت درك آن را نداشـت و حال آن كه اگر عقل آن را قبيح نمى دانست كرده است

�,«وجهى بر بيان نبود مانند آيه ِGFَ ً KF,اJَفَظْلمُِلاب, �,« آيـهو)44يونس،(»شَيْئاِGَ لا Fب,
5ما�SِFخَلقَْن5َا م5اَ�«آيـهو)31؛ رعـد9آل عمران،(»Fلمِْيعا�Pُْلفُِ F �َTَ�ْلس,

َ ْ
 م5اَ� Fلأ

كه آياتو)38دخان،(»لاعِبVَِبيَْنَهُما و خلف ظلم، ديگرى  عقـلكهرا لعب وعده، لهو

)58:همان(.كرد نمى نفى خوداز داندمى قبيحرا آن

و جعـل: قلمرو عقل در ثبوت دين.3-1 بحث در اين است آيا عقل در ثبوت دين

و اسـتنباط احكـام شـريعت احكام دين دخالت دارد يا اين كه تنها ابزار شناخت دين

و جعل دين دخالت نـدارد، بلكـه ايـن امـرىاست؟ اماميه معتقدند عقل در مقام ثبوت

(گشا است راهىو عقل تنها در حوزه معرفت دين. مختص خداست ، بـىىآملـیجواد.

نوُح5ًا«: چنانكه خدای سبحان مى فرمايد.)50ـ38: تا بهِِ ,Z�َ مَا ينِ ّ\ِF َمِن لكَُمْ ]َ َ َ̂
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ِ ,_F�َ`َُ�م GبِرFَْهِيمَ بهِِ يْنَا َ�ص, َ�مَا cَِGْكَ �حَْيْنَا
َ
في5ِهِ@ Fُيَتَفَر,قو َ�لا ينَ ّ\ِF Fقيِمُو

َ
@ �ْ
َ
@ gََ�عِي hَو«

(13شوری،( خدای سبحان برای شما همان دين راتشريع كرد كه نوح را بدان سفارش)

و انچه كه و عيسى را بدان سـفارش نمود وآنچه كه به تو وحى كرديم و موسى ابراهيم

و درآ اين آيه شـريفه تشـريع.)ن پراكنده نشويدنموديم اين است كه دين را برپا داريد

و بـه دين را به خداوند اختصاص داده و انبياء را به برپا داشـتن آن امـر كـرده اسـت

.پراكنده نشدن در آن سفارش كرده است

و: قلمرو عقل در اثبات ومعرفـت ديـن.3-2 اماميـه در اعتبـار عقـل در اثبـات

وىيعنىشناخت اصول معارف دين نبوت اتفاق نظر دارند اما در شناخت شناخت خدا

يكىتكاليف دين عقل است امـا مسـتقلىاز منابع شناخت احكام دينىمعتقدند گرچه

.نيست

مىعلامه طباطباي در: نويسدىدر اعتقاد شيعه در حجيت عقل شيعه معتقـد اسـت

و عقل صريح، بـه ايـن: حجت معتبر سه چيز استىمعارف اسلام كتاب، سنت قطعيه

و سنت بـه. ان كه قرآن شريف بيان پيامبر را صريحاً اعتبار داده استبي همچنين كتاب

و روايات زيـادیمؤدا و صريح در آيات بسيار دریعقل سليم ارجـاع نمـوده اسـت

و قابـل اعتمـاد  و عقل صريح مانند خود كتاب حجيت پيـدا كـرده نتيجه سنت قطعيه

(اند گشته )61: 1387،ىعلامه طباطباي.

و رواياتمس است كه در اين بارهىتند در حجيت احكام عقل در معارف دين آيات

م چنان. آمده است ْ�«: فرمايـدىكه قرآن كريم از زبان اهل جهنم
َ
@ نس5َْمَعُ كُن,5ا ل5َوْ Fَُ�ق5َالو

Bِ كُن,ا مَا عEِِغَعْقِلُ
صْحَاF 9ِلس,

َ
راىاگر گوش شنواي)10ملك،(»@ داشتيم كـه پيـام انبيـا

ازىهمچنين در روايات صريح. شنيديم يا اهل تعقل بوديم امروز اهل آتش نبوديمىم

كْم55َلَ«: آمــده اســت×امــام هفــتم
َ
@ jَيَع55َا �َ kَ�َيَب55َا َ �, Fب,ِGJُِج55َجَ للِن,55ا

ْ
nF ب55ِالْعُقُو�«

بلندمرتبه كه نامش مبارك است حجتها را با عقـل بـریخدا)1،13ج:1407كلينى،(
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ممردم و در ادامه آن َ	«: فرمايدىكامل كرده است ظَاهِرًَ/ ةً حُج2 ت7َِْ حُج2 9ََ ��2اِ� ِ ب2ِ 2,ِ;
""ةُ ئم2ِ

َ
َ	 �لأْ نبِْيَ""اُ<

َ
َ	 �لأْ فاَلر@سُ""لُ ""اهِرَُ/ ""ا �لظ2 م2

َ
فَأ باَطِنَ""ةً ""ةً فَ""العُْقُوB^حُج2 ""ا �Dَْاطِنَ""ةُ م2

َ
E 	َ«.

(1،16ج: 1407همو،( يكیخدا برا) یحجت ظاهرىمردم دو حجت قرار داده است

و ائمه و ديگر^كه رسولان، انبيا ).كه به آنان عطا كرده است[ىهاي عقلیهستند

برىپس همانگونه كه كلام انبياء اله و ائمه حجت است، حكم عقل نيز در جای كه

و اگـر حجيـت عقـل رد شـود،ىحكمىعقلیاساس اصول ضرور دارد حجت است

نمحجيت  و قـبح عقلـىشرع هم ثابت ىشود چنانكه خواجه نصير در اثبـات حسـن

و قبح عقل»	لاِنتفائهما مطلقاً لو ثبت"ا FGً«: نويسدىم پذيرفته نشود نه تنهاىاگر حسن

و قبح شرع و قبح عقلىحسن نمىقابل اثبات نيست حسن شود، چون بـرىهم اثبات

و قبح عقل خىحسب عدم پذيرش حسن كه منـزه از قبـايح اسـتىتعالیداكذب بر

نمیچيزىپس اگر خدا به زشت. جايز خواهد بود كنـيمىخبر دهد به قبحش يقين پيدا

و اين با حكمت الهىیهمينطور اگر به حسن چيز (نداردیسازگار خبر دهد، علامـه.

)303: 1413حلى، 

نـابراينب. گـرددىپس تا حجيت عقل ثابت نشود حجيت احكام شرع هم اثبات نم

را كسب نمايـد حجيـتىبايد پذيرفت كه عقل در جايى كه با دليل قطعى، معرفت دين

.دارد

 رســيدنیمعتقــد اسـت؛ قــرآن كـريم در تعليمـات خــود بـراىعلامـه طباطبـاي

سه راه در دسترس پيروان خود قرار دادهىو معارف اسلامىو درك نمودن مقاصد دين

ــ ــواهر دين ــىظ ــت عقل ــوى، حج ــدگیو درك معن ــلاص بن ــه(ىاز راه اخ علام

)78: 1378طباطبايى،

و و جعل دين جايگاهى ندارد امـا در شـناخت بر اين اساس گرچه عقل در ثبوت

يكى از منابع معرفت است، به نحوی كه در اثبات اصول دين منبـع نخسـت اثبات دين
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و در شناخت فروع دين در كنار كتاب، سنت يكى شـ است، رعى از منابع اثبات احكام

.است

شرع.4 و  رابطه عقل

و شـرع حال سوالى كه مطرح مى شود اين است كه آيـا ممكـن اسـت بـين عقـل

 دارد دسترسـى بـدان عقلكه آنچهدر عقلبا شرع است ممكن چگونه مخالفتى باشد،

 باشد؟ مخالف

 بدان عقلكه مسائلىآندر عقل علامه طباطبايى در اين باره معتقد است كه حكم

 خود حكمكه است موضوعىبه محتاج لكن است، معتبر خود جاىدر دارد، دسترسى

 حكم تواندىم چگونه عقل نباشد، حكم موضوع اگر زيرا كند، مترتب موضوعآنبر را

و در مسائل شرعى،  راه بلكـه نيست تا بخواهد حكمى كند، عقل براى موضوعى كند،

(بـه شـريعت اسـتو رجـوع الهيـه راه معـارف اسـت، جـدا عقل راهبا آن علامـه.

در تبيين كلام علامه بايد گفت كه مسائلى كـه بـا عقـل) 1،383ج:1417طباطبايى،

و عقـل سـتيز، عقـل در  و عقـل گريـز سنجيده مى شود، بر سه قسم است، عقل پذير

كند كه موضوع برايش روشن باشد حال اگر حكم عقل با آن مسـئله صورتى حكم مى

و اگر حكم عقل مخالف آن موضوع بود آن مسئله موافق بود آن مسئله عقل پذير است

و آن  و اما اگر موضوع روشن نبود عقل حكمى در ايـن بـاره نـدارد، عقل ستيز است،

شود، بر اين اساس در احكام شرعى، عقل نسبتش با احكام شرع مسئله عقل گريز مى

و احكام شرعى هيچگـ و عقل پذير است اه عقـل سـتيز بر يكى از دو قسم عقل گريز

و نيست، در موضوعات شرعى كه عقل گريز است عقل در مورد ان سـكوت مـى كنـد

موضوع برای عقل روشن نيست تا بتواند عقل حكم كند، مانند تعداد ركعات نمـاز كـه 

و بيشتر مسائل شرعى از اين قسم است كه اين امور بـه  عقل در اين باره ساكت است،
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و وحى واگذار مى و شريعت رد از موضوع شرعى عقل برخى شود، پذير اسـت ماننـد

و عقل بر اساس آن حكم مى كه در ايـن. كند امانت كه موضوع برای عقل روشن است

شود، بسياری از اين قسم از احكام شرعى، ارشادی است، قسم عقل با شرع همراه مى

و  ولى به هيچ وجه موضوعات احكام شرعى عقل ستيز نيست كـه عقـل در صـدد رد

خالفت با آن باشد، چرا كه وقتى عقل بر اساس برهان قطعى حكم به ثبـوت شـريعتم

و با آن مخالفت نمى كرد، به دنبال اين حكم به احكام آن نيز پای كنـد، پـس بند است،

و حكم شرعى مخالفتى نخواهد بود .هيچگاه بين عقل

 ارزيابى

و علامه طباطبايى در معنای عقل يك همسـوئى وجـود دارد، در تعريف اين تيميه

و شـر ادراك دانند كـه بـا ان قـوه هر دو عقل را قوه مدركه در وجود انسان مى خيـر

اما تفاوت اين دو ديدگاه در چند جهت است يكى اين كه علامه معنا ديگـری. شود مى

برای عقل قائل است كه عقل جوهر مجرد باشد، ولى در مقابل ابن تيميه اين معنـای از 

و مجرد نمىعقل را منكر  و ان را جوهر قائم به نفس گرچه بحث در مـورد. داند است

و هر دو اين معنـى را پذيرفتـه عقلى است . انـد كه به عنوان قوه مدرك در انسان است

ه معرفت عقلى است ابن تيميه عقل را در درك معـارف دينـى تفاوت ديگر در محدود

د بسيار محدود مى ر بسياری از معـارف ظهـور پيـدا داند، به نحوی كه اين محدوديت

و از جمله اين كه اوصافى را برای خداوند قائل شده است كه در اثر محدود كرده است

كردن عقل در درك معارف است مانند اين كه اوصاف جسمانى برای خداونـد كـه در 

آيات امده است، را بر همين معنای ظاهری حمل كرده است در حالى كه عقل به هـيچ 

مى اوصاف را برای خداوند اثبات نمىوجه اين  و اين اوصاف را نقص و لـذا كند دانـد،

اين ايات را بر اساس درك عقل بايد تاويل برد، چنانكه علامه طباطبـايى عقـل را در 
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و لذا رابطه عقل در دين و بـه درك معارف دينى پذيرفته است، پژوهى پذيرفته اسـت،

.خويى به تبين معارف دينى پرداخته است

و دين بر ديدگاه ابن از سوی ديگر علاوه بر محدود كردن عقل در تبيين رابطه عقل

.تيميه چند اشكال مترتب است

را اشكال اول اين است كه ابن تيميه به شدت معنايى كه حكما از عقل بيان مى كنند

و بيان مى كند كه معنای كه ما از عقل بيان مى كرديم همان معنای است كـه  رد مى كند

و مسلمين است، در حالى كه حكما اين معنـايى كـه ابـن تيميـه آورده نزد رسول خدا

مى نيز پذيرفته) قوه مدرك در انسان(است  اند، گرچه معانى ديگر را نيز برای عقل بيان

و بحث را بر اساس. كنند همچنان كه بيان شده علامه اين معنى از عقل بيان كرده است

و رد اين معنى ادامه داده است ، پس در اين معنای ابن تيميه با حكماء اتفاق نظـر دارد،

ابن تيميه بر حكماء به نحو مطلق تمام نيست، چرا كه نفى مطلق ابن تيميه مستلزم نفـى

.معنای خود از عقل نيز خواهد بود

اشكال دومى كه بر ابن تيميه اين است؛ اولا بايد به اين نكته توجه كرد كه مـراد از

و يقينى باشد، با توجه به اين نكتـه، سـوال ايـن دليل عقلى اين است كه برهانى قطعى

توان تصور كرد كه دليل عقلى ظنى باشد چنانكه ابن تيميه معتقد است، است كه آيا مى

عقل بر اساس آن دليل حكم صادر كند، حال آن كه اگر دليل در نظر عقـل مقـدماتش 

و نهايت اين اسـت كـه عقـلر نمىظنى باشد، عقل بر اساس آن دليل حكمى صاد كند

و ضابط برای عقل احراز شد، عقـل  و حكمى ندارد، در صورتى كه ملاك ساكت است

كند اما اگر ملاك محرز نشد در اين صورت عقل حكمى ندارد براين اسـاس حكم مى

.كند در صورت ظنى بودن مناط عقل به هيچ وجه حكم نمى

و در مقابل آن گاهى نيز دليل نقلى قطعى الصدور است ولى دلالت آن قطعى نيست

وجود دارد، كه محل بحث است كه ابن تيميه معتقد به اسـتحاله شـده دليل عقلى يقينى
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رسد در اين مورد وجه جمعى اين است كه دليل نقل را تاويل برد است، ولى به نظر مى

.و از ظاهر آن دست برداشت

و مىاشكال سوم اين كه در بيان تعارض عقل كند كه هر كـدام شرع ابن تيميه بيان

با كه قطعى باشد مقدم مى شود، اما در جای ديگر بيان مى كند كه عقل قادر بر تعارض

و هميشه شرع مقدم بر عقل است، روشن است كه بين اين دو كلام تنـافى  شرع نيست

.وجود دارد

و يك اشكال چهارم اين است كه ابن تيميه جايگاه عقل را تنزل داده آن را در حد

و سنت قرار داده است غريزه مى و در مقام بررسى عقل را در عرض كتاب سپس داند،

و عقـل برقـرارىآيد، اما اگر رابطه طول در مقام بررسى بر مى و سنت  شـود، بين قرآن

و نيست،یبند گونه رتبه به اينینياز و عقـل راه فهـم قـرآن سنت در كنار قرآن است

و ان و تعقل عقل آدميان برانگيخته شدهیاحيایبياء براسنت است، و قرآن بر تفكر اند

م و سنت تفكر كنيد بلكه و نفرموده تنها در الفاظ قرآن ي5نَ«: فرمايـدىدعوت كرده ,_F
 oَ �َ ًFقُع55ُو� �َ قيِام55اً َ Bي55َذْكُرُ�َ� Fب, �55رُ�َ َ�يَفَك, ْ�جُن55ُوبهِِمْ

َ ْ
F�َلأ SِF55ما� »Tخَل55ْقِ Fلس,

م خردمندان در خلقت آسمان) 191عمران،ال( و زمين تفكر و اميـر مؤمنـانىها كننـد

Mسُُ"لهَ « فرمايدىم×ىعل فِ"يهِم Qَفَ"ائنَِ ...فبعََ"ثَ لهَُ"مْ �	Rُ"ِيُث	 Bىسـيد رضـ(» �لعُْقُ"و،

1414:43) .) نهفته در خرد آدميان را برانگيزانندیها خداوند انبيا را فرستاد تا گنجينه)

و در كنـارهٴ پس ديدگاه ابن تيميه دربار عقل محل اشكال است، چون عقل را مـوازی

و سنت قرار داده، م كتاب بـه تفكـریكرده است كه آيا با بودن نقل نيـازىآنگاه بحث

و نقل است داريم يا خير،ىعقل .در حالى كه اين مغالطه در رابطه عقل

يكام و آن را از منابع مهـمىا در مقابل علامه برای عقل جايگاه برتری قائل است

و كسب معرفت از راه استدلال عقل معرفت در نزد اماميه مى ىبويژه قياس برهانىداند

مـیاز مهمترين راهها درىمعرفت به حساب آورد، اگرچـه در ميـزان اسـتقلال عقـل
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و محدود و اعتبـار روش آن اختلاف نظر وجودهٴ معرفت دارد، اما در منبع بودن عقـل

.نظر است اتفاقىعقل

مـیعقل برایقرآن كريم در به كارگير و كسـانىمعرفت بسـيار تأكيـد راىكنـد

م ِينَ«داند كه خردمند باشند؛ىشايسته هدايت ,_F �ِعِبا ْ uvَفَب�فَيَت,بع5ُِوَ� Fلق5َْوَْ�يس5َْتَمِعُوَ
حْسَنَهُ

َ
@ِz�

ُ
ِينَكَ@ ,_F ُهُمFُهَد �zكَِ Fب,

ُ
@ ْ|5ا9هُمَْ�

َ ْ
�ل5ُوF Fلأ

ُ
(17زمـر،(»@ ا) پيـامبریپـس

و از بهتـرين آنهـا پيـروىبشارت بده به آن دسته از بندگانم كه سخنها را مـ یشـنوند

و اينان خردمندان هستندىكنند اينان كسانىم .)هستند كه خدا هدايتشان كرده

ىاز رسول گرامـىكه در روايت نيز بر تعقل بسيار تأكيد شده است چنان در روايات

كسىعقل معرفیاسلام اساس ديندار و كه عقل ندارد جزو دينـداران بـهىشده است

م آيد چنانىحساب نم Qِينَ«: فرمايدىكه لاَ 	َ باِلعَْقْلِ Uُ@هُ ُRَْVْ� WَُMُْيد مَا قَقْلَلمَِنْ;ِغ2 ».Zَُلاَ
لاَفَقْدُ �لعَْقْلِ«: از امير مؤمنان روايت شده كه فرمودند)54: 1363حرانى،( 	َ فَقْدُ �ْ]يَاَِ/

مْوَ�\
َ
باِلأْ ;ِلا2 وىفقدان زندگیفقدان عقل مساو)1،27ج: 1407كلينى،(»فُقَاُ� است

ب مىانسان و از امام صادقىخرد تنها با مردگان سنجيده  �لعَْقْلُ«: گزارش شده×شود
بهِِ عُبِدَ ناَ, �لر2ْ%َنُمَا بهِِ �ْ-ِ (»َ	 �كْتسُِبَ نيـز×و از امام رضـا)1،11ج: 1407همو،.

و دشمنش نادان ٍ̀«اوسـتىگزارش شده كه دوست هر انسان عقل او abُ �مْ"رِ صَ"دِيقُ
eُ@	ُعَد 	َ (»جَهْلهُقَقْلهُُ )1،258ج:1378صدوق،.

و روايات كه دربـار آنچه در مورد عقل مى هٴ توان گفت اين است كه بر اساس آيات

از مهمترين منـابع كسـب معرفـت،ىجايگاه عقل در كسب معرفت وارد شده است يك

و يك .استىشناخت، شناخت عقلیها از برترين روشىعقل

 گيری نتيجه

كه مراد از عقل در ديدگاه ابن تيميه قوه كنـد، انسان با آن تعقل مـى ای مدركه است
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و اعمالى كه با آن قوه حاصل شده كه به آن نيز عقـل كه در نتيجه آن برای انسان علوم

و گفته مى و سنت شود، در انديشه ابن تيميه انسان در كسب معارف دينى با بودن كتاب

و مـرجحیفطرت نياز و در صورت تعارض عقل ونقـل مـلاك تقـديم به عقل ندارد،

و قطعى بودن است در صورتى كه هيچ مرجحى نباشد، ابن تيميه معتقد اسـت،. داشتن

گويـد تصـديق مقدم شود، چرا كه عقل هر آنچه را كـه شـرع مـى لازم است كه شرع

به كند، اما عقل هر چه شرع بگويد را تصديق نمى مى صدق شرع هم متوقـف كند، علم

و تاييد عقل نيست .بر اخبار

آن انسان كـهكمدر نفساز در ديدگاه علامه نيز مراد از عقل در انسان عبارتست

وىم منتهى بدان تصديقهاىكه است مبدئى و عقل براساس ادراك به عقل نظری شود،

تحقيقـ تشـخيصاش وظيفـه نظـرى عقل عملى تقسيم مى شود، در نظر علامه عقل

و در انديشـه علامـه. اسـت عملى عقل كندمى دعوتحقبهرا انسانكه عقلى است،

و اين كه عقل. عقل به هيچ وجه به خطا نمى رود و لذا با شرع تعارضى نخواهد داشت،

و فروع ديـن دخالـت و اثبات اصول و جعل دين دخالتى ندارد اما در كشف در ثبوت

.دارد

در معنای عقل اشتراك دارند، ولى تفـاوت اساسـى در نهايت گرچه هر دو ديدگاه

بين دو ديدگاه در اين است كه ابن تيميه نگاه حداقلى به عقـل دارد بـه نحـوی كـه در 

و محور در دريافـت معـارف شـرع انديشه وی جايگاه چندانى به عقل داده نمى شود

و عقل را در معارف دينى محدود مى در است او نيـز تبيـين دانـد عـلاوه بـر ايـن كـه

و  اشكالاتى وجود دارد، اما در مقابل علامه به عقل در دريافت معـارف توجـه داشـته

و سلفيه ديـدگاه تفريطـى  ديدگاه اعتدالى نسبت به جايگاه عقل دارد، نه مانند اشاعره

و نه مانند معتزله ديدگاه افراطى را مى پذيرد، بلكه نگـاهى بـين ايـن دو ديـدگاه دارد

ل در درك معارف دينـى دارد، از سـوی ديگـر تبيـين علامـه در نسبت به جايگاه عق
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و اين جايگاه را بـه خـوبى تحليـل. جايگاه عقل در دين شناسى دارای اشكال نيست

.كند مى

 نوشت پى
لفظ العقل فى لغه المسلمين اما يدل على عرض اما مسمى مصدر عقل يعقل عقلا واما قـوه يكـون.1

و هى الغريزه .بها العقل

 بل مايثبته المتفلسفه من العقل باطل عند المسلمين بل هو اعظم الكفر.2

 لفظ العقل فى كلامهم غير معناه عن معناه فى لغه العربو.3

و اصحابه وامته.4  فالعقل فى لغه الرسول

لا من بات الجواهر القائمه بانفسها] ای العقل[فمسماه.5 فـان لفـظ.)196:همان( من باب الاعراض

)1،222ج:1411ابن تيميه،(ل فى لغه المسلمين انما يدل على عرضالعق

فاذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لايتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكـن القـدح فيـه.6

ف فىقدحاً فىاصل السمع وهذا بين واضح وليس القدح جميعها كمـا انـهىبعض العقليات قدحاً

ف فىليس القدح جميعها ولايلزم من صحة بعض العقليات صـحة جميعهـاىبعض سمعيات قدحاً

.كما لايلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها
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ف)1392(._______.4 مطبعـة. مكـة المكرمـة.تأسيس بدعهم الكلاميـةىبيان تلبيس الجهمية

.چاپ اول. الحكومة

. نبويـة مدينـة.قاسـمبـن محمدبن الرحمن عبد: تحقيق.مجموعه فتاوى)1416(._______.5

.الشريف فهد لطباعه المصحفكالمل مجمع

.انتشـارات جامعـه مدرسـين.قـم. تحـف العقـول) 1363.(حسـن بـن علـى،ىابن شعبه حرانـ.6

.چاپ دوم

عقـل واعتقـاد) 1389.(بازينجر، ديويـد–رايشنباخ، بروس–هاسگر، ويليام–پترسون، مايكل.7

نو.تهران. سلطانى، ابراهيم-نراقى، احمد:مترجم. دينى .چاپ هشتم. انتشارات طرح

ف) 1416.(جوينى، عبد الملك.8 . دارالكتب العلميـه. بيروت. أول الاعتقادىالإرشاد إلى قواطع الأدلة

.چاپ اول

.انتشارات هجرت.قم. نهج البلاغه) 1414.(سيد رضى،محمد بن حسين.9

ف) 1413.(شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان.10 و المختاراتىأوائل المقالات ناشـر.قم. المذاهب

.چاپ اول. للشيخ المفيدىالمؤتمر العالم

عل.11 .چاپ اول. نشرجهان.، تهرانعيون اخبار الرضا) 1378.(ىصدوق، محمدبن

.مپنج چاپ. انتشارات جامعه مدرسين.قم. الميزان)1417.(طباطبايى، محمد حسين.12

.مپنجچاپ.اسلامىموسسه نشر.قم. بدايه الحكمة)1420(.________.13
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انتشـارات موسسـه امـام.قـم. تعليق غلامرضا فياضـى. نهايه الحكمة)1385(.________.14

.سوم چاپ).ره(خمينى

.چاپ سيزدهم). جامعه مدرسين(انتشارات اسلامى.قم. شيعه در اسلام) 1378(.________.15

قـم، ). روشـاهىخس(شيعه؛مجموعه مـذاكرات بـا پروفسـور هـانيركربن) 1387(.________.16

.چاپ دوم. بوستان كتاب

ف) 1413.(علامه حلىّ.17 چـاپ.ىمؤسسة النشـر الإسـلام.قم. شرح تجريد الاعتقادىكشف المراد

. چهارم

. دارالاحياء التـراث العربـى. بيروت. شرح الاصول الخمسه) 1422.(قاضى عبدالجبار، قوام الدين.18

.چاپ اول

.دار الكتب. تهران.الكافى) 1407.(، محمد بن يعقوبىكلين.19

چـاپ. انتشارات بين المللى الهدی. تهران.مترجم، سالكى،بهزاد. فلسفه دين) 1381.(هيك، جان.20

.سوم
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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان(مسال نهم، شماره شانزده )96بهار

 الذهبةتجلى عدالت در حديث شريف سلسل
 با تكيه بر حكمت متعاليه

نيا اعظم ايرجى
1

*

 چكيده
يـابى واكاوی تلاش مستمر بشر در طول تاريخ برای رسيدن به سعادت گويای آن است كه دست

از انسان كامل ميسر نيست و كمال به سعادت بدون پيروی كه در اين نوشـتار امـام انسان كامل. تمام

بـا است خود را عين فقر به خداوند متعال مى و همين درك فقر او را به شناخت عميقى كه ملازم داند

و عملـى  و او را در نقطه اعتدال عقل نظری اين شناخت است يعنى معرفت نسبت به خداوند رهنمون

تنةحديث سلسل. دهد قرار مى و از امـام(اسب ميان شرط الذهب به وجود اعتدال در امام و) پيـروی

مىمى) توحيد(مشروط و نشان و عدم پيروی پردازد دهد نمونه كامل متخلق به اخلاق الهى امام است

بهاز او موجب مى و و اطاعت در جايگاه خود قرار نگرفته كه خـود دليل اين سرپيچى شود تا اعتقاد

و تناسـب جايگـاه اين نوشتار. شدن فراهم گردد خلاف عدالت است، موجبات دوزخى اعتدال امـام

و مشروط در حديث را تحليل مى .كند شرط

و عملى، حديث سلسل×امام رضا:واژگان كليدی .الذهبة، اعتدال، عقل نظری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حكمت اسلامى دانشگاه فردوسى مشهدا.١   airajinia@um.ac.ir.ستاديار گروه فلسفه
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 مقدمه

و آسايش دارد؛ اين طبيعت بشر گرايش به و آرامش او سوی كمال كه زندگى دنيايى

و دنيای  و حيـات اخـروی او چگونه از ميان تزاحمات از نگـاه-آشفته امنيـت يابـد

خـود مشـغول داشـته به سلامت از عذاب الهى ايمنى يابد، ذهن او را بـه-خداباوران

يافتگانى ميسر است كـه از حقيقـت ها در سايه شناخت راه پاسخ به اين دغدغه. است

مى آگاه و دلسوزانه بشر را به آن حقيقت رهنمون .سازند اند

يابى بـه سـعادت اسـت كـه الذهب الگوی خوبى برای دستسلسلةحديث شريف

 امامت، جايگاهو عنوان نمونه متونى درباره توحيد درباره آن بسيار قلم فرسايى شده به

و حديث سلسل سلسلة حديث در ولايتو امامت بهةالذهب الذهب از منظر اهل تسنن

و تحليل فلسفى توحيد در اين حديث  انـد امـا شريف پرداختـهتبيين توصيفى، سندی

از تحليلى از اين حديث با تكيه بر عدالت دست كم با جستجوی اين قلم وجود نـدارد؛

مى اين بى رو اين نوشتار شمار زوايای اين حـديث شـريف را بـه تحليـل تواند يكى از

.نشيند

وةحديث سلسل الذهب خاستگاه ايمنى بشر از عذاب الهـى را اعتقـاد بـه توحيـد

و  آنامامت مى التزام به اطاعت از و التـزام. كند ها معرفى و امامـت شـناخت توحيـد

و شـناخت عملى به آن و عملى ها از يك منظر با تبيين عدالت، اعتدال در عقل نظری

رو در اين نوشتار تحليـل حـديث شـريف شود از اين انسان از طريق خود او ميسر مى

ب»لاالـه الا االلهّٰ«) الذهب در دو بخش الفةسلسل و أنـا مـن«)، و شـروطها بشـرطها

مى» شروطها سه كه در نهايت ايمنى از عذاب الهى نيز پيامد اين دو امر شريف باشد؛ از

شود؛ يكى نقش عقل نظـری در تحليـل عـدالت موجـود در حـديث منظر بررسى مى

مىةسلسل در الذهب كه از اين زاويه آشكار و جايگاه امـام شود درك يگانگى خداوند
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و ملزوم يكديگر متناسب با عدالت اسـتاما و رابطه آنها به عنوان لازم ديگـری. مت

تحليل اعتدال در عقل نظری امام كه در توضيح آن شناخت انسان از طريق خـود كـه 

مى مشتمل بر معرفت رب نيز مى گيرد؛ در ادامه نسـبت ادراك باشد مورد بررسى قرار

بىانسان به شناخت خداوند با بيان سير وجو شـود كـه بـه نهايت انسان تبيين مـى دی

و ميزان سعه وجودی انسان ادراك او نسبت به خداوند نيز توسعه مى يابد؛ جايگاه خود

مى خداوند را متناسب با آن و خود را در مقابل حق تعالى عين فقر داند ها درك نموده

.و نه مستقل كه اين خود نمونه عدل است

ع وو سوم؛ تحليل اعتدال عقل ملى امام كه نمايانگر آن است امام بـا عـدم افـراط

و تعدی از اوامر الهى نمى .كند تفريط، گناه

و عقل عملى و شـدت ادراك در نهايت اعتدال عقل نظری مرهـون شـدت وجـود

و خداوند معرفى مى مى انسان نسبت به خود و آشكار گـردد انسـان بـه اعتـدال شود

و در مراتب بالاترسيده متقى  ر آن علم او به معارف الهى در جايگاهى كه شايسـته است

آن آن است قرار دارد مرحله است كه بينونيتى ميان اراده خداوند با اراده او وجودو در

در چنين انسان برگزيده ندارد و چـون ای مانند حق تعالى كه عادل است، متعادل است

و سيره  و اعمال(فكر و رفتار و عمل بـه اش حجت كند سيره از حق تجاوز نمى) گفتار

و سـرپيچى از او مسـتوجب و ايمنى از عذاب الهـى و سعادت و مايه كمال آن واجب

.دوزخ است

 معنای عدل

بهةبرای بررسى عدالت در حديث شريف سلسل اختصار معنای الذهب بايسته است

و عقل بيان شود .عدل

و معنای ميانه عدل در لغت به و اجتناب از افراط ،1ج:1414فيومى،(تفريط روی
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به)396 و برابر، تقسيط و)519-1362:518راغب اصفهانى،(گونۀ مساوی ، استواء

(استقامت آمده است )9،84ج: 1408منظور، ابن.

)1(قرار دادن هر چيزی در جايگاه خودش: اختصار يعنىو معنای اصطلاحى آن به

)325: 1364سيدرضى،(

 معنای عقل

بهدر» عقل« و حفـظ كـردن«،»امسـاك«،»نهى«،»منع« معنای لغت ،»جلـوگيری

از» عقل«. است» ربط دادن«و» دادن نسبت«،»بستن« را از آن جهت كه صـاحبش را

مى« انحراف مى» دارد باز (نامند عقل در) 11،458ج: 1408منظور، ابن. ريشـه عقـل

را» بستن« معنای زبان عبری به  (ن اوستدو پای خم شده شتر به ج: 1978مشكور،.

به» بستن«طنابى كه برای) 2،577 مى پای شتر مى كار (شد رفت، عقال ناميده )همان.

و قضاوت درباره آنها مـى)2(عقل نظری و شناخت واقعيت ها پـردازد كه به درك

:انداز ای است كه عبارت دارای مراتب چهارگانه

و عقل هيولانى يا بالقوه كه استعداد محض اسـت و قابليـت آن را دارد كـه صـور

.ماهيات موجودات را انتزاع نمايد

.كند عقل بالملكه كه معقولات اوليه را درك مى

.عقل بالفعل كه عامل فعليت يافتن معقولات در عقل است

مى عقل مستفاد در اين مرحله عقل به مرتبه ) عقـل فعـال(يابد كه به جبرييل ای بار

(شود متصل مى )3،353ج:1381اردبيلى،.

و رفتار آدمى را كنتـرل مـى عقل عملى قوه جـوادی آملـى،(كنـد؛ ايست كه كنش

1386 :bج از« اين مرتبه از عقل) 153، بخش اول1، و اجتنـاب دعوت به جلب نفع

)1387:116طباطبايى،(.نمايدمى» ضرر
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:به عبارتى ديگر عقل عملى شامل دو اصطلاح است

و نبايد(حكمت عملىمُدرِك مطالب: الف .است) بايد

و سـاير مطالـب عملـى اسـت؛ عهده:ب  دار اموری چـون تصـميم، اراده، اخـلاص

(انـد هرچند اين معنا متعارف نيسـت، امـا برخـى بـه آن اشـاره كـرده  جـوادی آملـى،.

1393:33(

انسان كامل كه برترين وجود را دارد از برترين ادراك نسبت به حق تعالى برخـوردار

و از انحرافـات او با عقل نظری خود با عالم قدس مرتبط. است و عقـل مسـتفاد اسـت

و عملى اجتناب مى و پر واضح است كه چنين وجود برتـری برتـرين ادراك علمى ورزد

.و نيازمندی خود را داراست) 3،353ج: 1381اردبيلى،(نسبت به حق تعالى 

هبحديث سلسلةُ الذ 

كهةحديث سلسل ناپذير انسان بـا خداونـد، لـزوم از رابطه تفكيك الذهب، حديثى

و در نهايت نجات انسان متخلـق اطاعت از او در پرتو به و عملى كاربستن قوای نظری

از. گويد به اخلاق الهى سخن مى بر اساس اين حديث، اعتقاد به توحيد باعـث نجـات

و جهنم آتش مى×امام رضا است .كند خود را شرط اين نجات معرفى

از×ام رضا ام . كنـد ايـن حـديث را بيـان مـى مرو به طرف نيشابور هنگام عبور

مى ايشان روايت را از زنجيره زرين راويان گرانقدری كه همه امامان معصوم  آغـازد اند

به|پيامبر تا ابتدای سلسله كه به رو ايـن ازايـن.شـود ختم مـى خداوندو سرانجام

را)22-21: 1395 صدوق،(.اند الذهب ناميدهةحديث را سلسل بيست هزار كاتـب آن

ج ابن صباغ مـالكى،بى(در حين بيان امام نگاشتند  ،2ج: 1403؛ امـين،2،1003تـا،

»	Eنا من G	طها« بسياری از آنها جملهو) همان( نقل، نيز آن را اهل سنتو منابع)18
(اند را نيز ذكر كرده )1385:364قندوزی حنقى،.
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مى التوحيددر كتاب شيخ صدوق مىبن كه اسحاق كند نقل  امـاموقتى: گويد راهويه

به×رضا رسيد، پـس از آنكـه اراده كـرد بـه سـوی نيشابوربه خراساندر راه سفر

ثانكوچ كند، مأمون و عرض كردندمُحد بـه شـهر مـا|ای پسر پيامبر:جمع شدند

ما آوريد تشريف مى فرماييـد؟ پـس از ايـن تقاضـا، بيان نمـى حديثىو برای استفاده

و فرمود :حضرت سرش را از كجاوه بيرون آورد

× جعفر بـن محمّـدكه فرمود شنيدم از پدرم×موسى بن جعفرشنيدم از پدرم«

علـى بـن كـه فرمـود شـنيدم از پـدرم× محمّد بـن علـىكه فرمود شنيدم از پدرم

د شـنيدم از پـدرم كـه فرمـو× حسين بن علىكه فرمود شنيدم از پدرم‘الحسين

از× على بن أبى طالباميرالمؤمنين كـه فرمـود|رسـول خـداكه فرمود شنيدم

و جلّ فرمود پروردگاركه گفت شنيدم از جبرئيلشنيدم از  خداوند جل جلاله ...«:عزّ

ُ«: فرمايد مى االله إِلا إِلهََ در»لاَ دژ من است، پس هركس كه در دژ من درآيـد از عـذابم

[گفت×چون مركب به راه افتاد امام رضا. امان است و من جـزو]البته: با شرايطش

)21-1398:22صدوق،()3(».شرايط آنم

صــدوق پــس از نقــل كــلام امــام :گويــد در كتــاب توحيــد خــود مــى×شــيخ

ُ«ى كلام حضرت اين است كه از شروط معن« االله إِلا إِلهَ به»لا  مـن اسـت امامـتاقرار

».اسـت واجـبامو اينكه من از جانب خداوند متعـال امـامى هسـتم كـه فرمـانبری

)25: همان(

:اين حديث مشتمل بر دو قسمت است

 لااله الا االلهّٰ حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى) الف

و شرو)ب و أنا من شروطهابشرطها .طها

در آنچه اين نوشتار به تحليل آن مى پردازد قسمت دوم حديث اسـت هرچنـد كـه

.شود ضمن بيان آن تا حدی قسمت اول حديث قدسى نيز تحليل مى



 �37 نيا اعظم ايرجي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

و حديث سلسلة  الذهب عدالت

پذير است كه به ترتيب هر سـه امـر تحليل اين حديث شريف به سه صورت امكان

:شود بررسى مى

؛تحليل عدالت موجود در گزاره حديث با عقل نظری) الف

؛تحليل اعتدال در عقل نظری امام)ب

.تحليل اعتدال در عقل عملى امام)ج

در گزاره حديث با عقل نظری) الف  تحليل عدالت موجود

تواند تبيينى از عدالت در دو قسمت حديث ارائه عقل نظری با نظرداشت عدالت مى

:دهد

يك: لااله الا االلهّٰ: در قسمت اول حديث عدالت) الف سو حق تعـالى در جايگـاه از

جا كه يك حقيقت بايد وجوبى خود كه يگانه جايگاه سزاوار اوست قرار دارد يعنى آن

مى اين امر تداعى. قرار بگيرد باشد، يعنى تعدی از مرتبـه كننده وضع الشىء فى موضعه

و ساحت او آميخته به نق اين ويژگى حق تعالى با تعبيـر.ص نيستوجوبى خود ندارد

و چون تركيـب  احديت به معنای بساطت ذات ارتباط دارد يعنى وجودی واجب است

.ندارد واحد است

آن از سوی و چه شايسـتگى خـدايى ديگر واحد است به اين معنا كه شريك ندارد

و واجب كه سزاوار الوجود در جايگاهى ندارد در جايگاه حق تعالى قرار نگرفته است

و از جايگاه خود تعدی نكرده است .اوست قرار دارد

و أنـا مـن شـروطها: عدالت در قسمت دوم حديث)ب و شروطها شـرط: بشرطها

و ايمنى از عذاب، امام معرفـى شـده اسـت انسـان كـاملى كـه بـا توجـه بـه. توحيد
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و مورد عنايت حق تعال های وجودی او كه تجلى قابليت ى اسـت گاه صفات الهى است

و اين چنين جايگاهى به عنوان دروازه عبور به ساحت عرفان توحيد شناخته مى شود

و اگر اين مقام برای انسانى غير از انسان كامل درنظر گرفته  شايسته انسان كامل است

و شايسته بود، در جايگاه خود قرار نمى مى رو شرط از اين. گرفت شد، امری كه بايسته

ا .مام است مطابق عدالت استايمنى از عذاب كه

بر اساس) توحيد(و مشروط) امام(بنابراين در اين حديث شريف هم مصداق شرط

و مشروط متناسب بايكـديگر عدل در جايگاه مناسب خود قرار گرفته و هم شرط اند

و ملزوم با هم تناسب دارند بى. هستند يعنى لازم و يكى در وحدانيت خود نقص است

.يتديگری در انسان

در عقل نظری امام)ب  تحليل اعتدال

مىةبا نظرداشت حديث سلسل را الذهب و عقل عملى امـام توان اعتدال عقل نظری

.تصوير كشيد به

	 Eن"ا م"ن G	طه"ا«الذهبةقسمت دوم حديث سلسل 	 G	طه"ا يـادآور»بg"طها

و قبول او به امامت است مى و كسى كه امام شود كه ايمنى از عذاب الهى پيروی از امام

تر است يعنـى بـا كمـالات هاست كه از همه آنها به خداوند نزديك است برترينِ انسان

و يكى از فاعل های شناسايى است كـه  الا«خود به خداوند كامل نزديك شده لا الـه

مى» االلهّٰ و متخلق بـه را درك و فعل خود متجلى ساخته و حقيقت آن را در صفات كند

.اخلاق الهى است

و عمل به اعتدال در وجود اوست كه بـه همـان دليـل نيـز بـهب رتری امام در علم

و تقرب او به خدا مرهـون معرفـت بـه نفـس  و اعتدال نفس خداوند تقرب يافته است

.اوست
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و معرفت به نفس  امام

از در اين حديث شريف ايمنى از عذاب مشروط به اطاعت از خداونـد و اطاعـت

و خداوند مشروط به اطاعت از امام معرفى شده است؛ بنابراين ايمنى از عـذاب الهـى

از از اين. اطاعت از خداوند مشروط به اطاعت از امام است رو به تحليل شخصيت امام

پردازيم تا آشكار شود كه او با درك فقر خود كه همان وابستگى بـه بعد وجودی او مى

و خـود را نيازی خداوند كه ملازم با فقر انسانبى خداوند است اسـت را درك نمـوده

و داند در اين مستقل از پروردگار نمى و خداوند ايمـان دارد صورت او به جايگاه خود

اين خود، عدالت اسـت كـه در نتيجـه آن هـيچ اطـاعتى را جـايگزين اطاعـت از او 

.نمايد نمى

تـرين توان از طريق يكى از مـتقن برای آشكارشدن نوع معرفت امام به خداوند مى

های شناخت انسان توسط عقل نظری آغازيد، سپس با تحليل آن معرفت امـام بـهاهر

.خداوند را روشن ساخت

از راه شـناخت خـدا، از طريـق. الف: گونه است شناخت انسان در مقام تصور سه

ج و لوازم. خود انسان، .با روش شناخت آثار

و لوازم است نسبت به دو روش پيشين، راهى طريق سوم كه شناخت از طريق آثار

صa،1386جوادی آملـى،(ناقص است  چراكـه در ايـن روش بـه طريـق)81-83،

آن برهان انى از معلول به علت سير مى و پرواضح است كه معلول گونـه كـه بايـد شود

و گر علت خويش نيست؛ زيرا معلول تنهـا گـزارش از وجـود علـت مـى نمايان دهـد

افـزون بـر).3،301ج: 1385سينا، ابن(.كند شناختى نسبت به چيستى آن عرضه نمى

و انديشـه را محـال مـى آن ابن دانـد سينا شناخت نفس با برهان إنى، از طريق افعـال

زيرا معتقد است اين برهان ناظر به اسـتحاله اسـتدلال از فـرع بـه) 2،297ج: همان(
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ف و هنگامه ظهور رع، اصل نيز اصل است بدين معنا كه فرع مستقل از اصل وجود ندارد

و اسـتدلال از ادراك فـرع كـه  با فرع حضور دارد بنابراين قبل از فرع، اصـل هسـت

يعنى از ديدگاه وابسته به ادراك اصل است همان استدلال از اصل به اصل خواهد بود؛

و افعال خود به ادراك خويش دست ازمى او كسى كه با ادراك آثار يازد در واقع قبـل

و وابسـته بـه اثبات ادراك خود،  خودش برای خودش معلوم است زيرا اثر او فـرع او

و حال از اين. خود انسان است رو او با استدلال از طريق آثار در پى اثبات خود است

و اين مصادره به مطلوب است آن .كه اين استدلال مبتنى بر پذيرش خويشتن است

جـا شـناختندر ايـ-شناخت نفس از طريق برهان لم يعنـى از شـناخت علـت

به شناخت معلول نائل آمدن نيز از ديدگاه ملاصدرا در مـورد نفـس ميسـر-خداوند

و) در آن روز(و«او با توجه به آيه شريفه. باشد نمى چهره ها در برابر خداوند زنـده

و خضوع خواهند داشت و برپادارنده هستى ذلتّ ايـن) 20،111قرآن،()4(»...پاينده

م آنىمسأله را مطرح و معتقد است در صورت احاطه علم معلول بر علـت، از جـا كند

كه معلول مقهور علت است، چنانچه معلول احاطه علمى بر علـت يابـد، معلـولى كـه 

و ايـن امـر محـال اسـت مقهور بود قاهر بر خداوند مى (گردد )1360:22ملاصـدرا،.

به بنابراين انسان نمى و به تفصيل به خدا تواند و شناخت او دسـتطور جامع يابـد وند

.ترتيب شناخت انسان از طريق خداوند نيز منتفى است بدين

و لوازم انسان، تنها راه شناخت انسان از و آثار با انتفاء شناخت انسان از طريق خداوند

و: گويـد ماند كه ملاصدرا درباره آن مـى طريق شناخت خودِ انسان باقى مى علـم بـه ذات

ب بهحقيقت خويش، جز و آوردن اين علم دسته حضور ذات خود برای خود ممكن نيست

(جز به تبديل وجود ظلمانى نفسانى به وجود روحانى ميسر نيست )163:همان.

او در برخى عبارات خود معتقد است نه تنها انسان با سـير در خـود بـه شـناخت

نفس ممكن يابد بلكه شناخت خداوند نيز از طريق شناخت خويشتن خويش دست مى
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و در مرتبه نازل از برهـان صـديقين يـاد و از آن به عنوان طريقى بسيار مطمئن است

(كند مى مى)6،44ج: 1410ملاصدرا،. در در اين برهان انسان در خويشتن انديشـد،

و حركت مى به كند خويشتن سفر و با شناخت حقيقت خود پى و با تأمل در خويشتن

و واجب و مبدأ مىخالق جا سالك عين مسلك اسـت، راه در اين. برد الوجود بالذات

عين رونده است، رونده با پيمودن خويشتن خود به هدف كـه همـان معرفـت واجـب 

(رسد است، مى )6،324ج: 1368جوادی آملى،.

واسطه سير درخـود را بـا تـلازم ميـان ديدگاه ملاصدرا در مورد شناخت انسان به

و اعتـدال با معرفت نسبت به خداوند كه زمينهدرك فقر وجودی انسان  سـاز اطاعـت

:توان تقرير كرد است حداقل به دو صورت مى

برخى ديدگاه ملاصدرا در شناخت انسان نسبت بـه خـويش را توسـط:تقرير اول

و علم حضوری معلول به علت چنين تبيين مى :كنند امكان فقری

م از ديدگاه صدرايى از يك و هستى علول، چيزی جز تعلقش بـه علـت سو واقعيت

)6،16ج: 1410ملاصـدرا،(. وجود معلول عين الربط به وجود علـت اسـت. نيست

و بدون و نه تنها هرگز منفك از علت وجود معلول نسبت به علت، وجودی رابط است

و رقيقه (ای از آن حقيقت است علت تحقق ندارد، بلكه شأنى از شئون علت ج.  همـان،

6،177(

س معلول.و علم نفس به خود، علم حضوری است وی ديگر، علم معلول به علتاز

(بدون واسطه صور علمى، به علـت آگـاهى دارد و) 4،1014ج: 1385طباطبـائى،.

(انسان به خويشتن خويش، بدون واسطه صورت علـم دارد ،1ج: 1383سـبزواری،.

520(

ب و عين الربط ه حق تعالى است، بـه ميـزان بنابراين شناخت نفس انسان كه معلول

زنـد، زيـرا علـم معرفت او به نفس خود، شناخت خداوند را به همان ميزان رقـم مـى
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و شهودی خارجى است انسان با علم حضوری بـه نفـس خـويش،. حضوری واقعيت

و وابستگى خود را به حق تعالى حضوراً درك مى و چون شناخت عين الربطى، فقر كند

و وجود نفس عـين وابسـتگى بـه خداونـد اسـت، نفـس، نفس نيز، عين وجود نف س

و در نتيجه خدای خود را به ميزان ادراك خود متناسب با مرتبه وابستگى خود به علت

.كند وجودی خويش درك مى

.علم انسان به نفس خود، علم حضوری است

.علم به نفس، عين وجود نفس است

و عين الربط به اوست .وجود نفس، معلول خداوند

.علم معلول به علت خويش، علم حضوری است

و تعـالى اسـت: نتيجه (علم به نفس عين علم به خداوند تبـارك : 1388كاونـدی،.

108(

و وجـود ربطـى انسـان مـى: تقرير دوم تـوان در اين تقرير بر اساس امكان فقری

و حد اكبر ملازم يكديگرند پى ر اين برهان ناظ. ريزی نمود برهانى كه در آن حد وسط

از كار مـى به ملازمات عامه يكى از اقسام برهان إن است كه در فلسفه به و در آن رود

ج1387 طباطبائى،(.رسيم يكى از ملازمات عامه به ملازم ديگر مى ص1، ،32(

و تعلق به علت است: صغری .انسان عين فقر

و تعلق به علت است نيازمند به غنى بالذات: كبری .استهر آنچه عين فقر

.انسان نيازمند به غنى بالذات است: نتيجه

دو مفهومى هستند كـه از مصـداق» بالذات درك نيازمندی به غنى«و» درك فقر«

و با هم مـلازم وجود انسان انتزاع مى و به لحاظ تحليل ذهنى از يكديگر متمايز شوند

را. گردند مى دربـردارد چراكـه در اين تحليل نيز شناخت انسان، شناختى از خداونـد

انسان دهنده حد اكبر است يعنى هنگامى بالذات به عنوان يكى از مفردات تشكيل غنى
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بى مى . نيازی حـق تعـالى را درك كـرده باشـد تواند فقر وجودی خود را درك كند كه

و درك بى نيازی خداوند با تأمل در نيازمندی خود از ديدگاه ملاصدرا امـری بـديهى

آننياز از استد بى مى لال است و الوجود امری فطـری اسـت وجود واجب: گويد جا كه

و دليل بر مدعای خود را پناه جستن فطـری انسـان بـه اثبات آن نيازمند برهان نيست

و توكل بر او مى )5(.داند هرچنـد بـه ايـن مسـأله آگـاه نباشـد خداوند در مشكلات

)22: 1387ملاصدرا،(

با» وجود فقری«در اين تصوير سالك، اسـت» نيازمند به غنى بالـذات« كه ملازم

 امری مستقل در مقابل وجود خداوند نيست بلكه عـين همـان ايجـاد خداونـد اسـت؛

و بـا سـير در خـود، بـا شـناخت بنابراين انسان در اين برهان از خود شروع مى كنـد

.شناسد نيازمنديش به خداوند، خود را مى

بىهر انسانى به ميزان سعه وجودی خود نيا و نيازی خـالق زمندی خود به خداوند

به نسبت به انسان را درك مى و جايگاه خود عنوان مخلوق را با جايگـاه خداونـد كند

و اين خود، عدالت است خلط نمى و ايمان واقعـى نسـبت بـه. كند با افزايش اين باور

و جايگـاه او در عـال و صفات او با عقل نظری معرفتش نسبت بـه خداونـد م خداوند

به ازدياد مى و از نقص مى يابد امـام نمونـه كامـل ايـن. كنـد سوی كمال مطلق حركت

و  و عدم تعـدی از فرمـان خداونـد و معرفت به خدا، مطيع اوامر الهى معرفت به نفس

و او فرمان الهى را درمى. معيار حق است و به افـراط يابد برای او شريكى قائل نيست

به است نمىتفريط كه در قاموس الهى گناه  و عمل گرايد؛ او با معرفت نفس در انديشه

و عدالت قرار دارد .در كانون اعتدال

 نسبت ادراك با حقيقت وجودی انسان

اند دليل اطاعت از خداوند به اعتدال رسيده امام به عنوان انسانى كامل كه قوا در او به
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و رب است، از شدت وجودی نسـبت بـه وجـودو اين اعتدال را مرهون شناخت نفس

و ژرفـای شـناخت خداونـد بـه عنـوان ساير انسان  هـا برخـوردار اسـت زيـرا عمـق

و در نهايـت شـدت كمـالات كـه قـرار اسـت توسـط انسـان وجودی بى  نيـاز مطلـق

رو براسـاس طلبد از اين به عنوان وجودی فقری درك شود قابليت وجودی مدرِك را مى

و مدرَك در قبـال  وجـود شـديد خداونـد نيـاز بـه قـدرت عقلـى تناسب ميان مدرِك

(بسيار زيادی از جانب انسان است تا بتواند حـق تعـالى را درك كنـد ملاصـدرا،.ك.ر.

)9،121ج: 1410

های وجود انسانى است با استكمال وجودی او بـه سـوی كمـال عقل كه از ويژگى

اً استكمال يافته بنابراين وجود نفس انسان با حركت جوهری دائم كند؛ مطلق صعود مى

.نوردد اش مراتب كمالى را درمىو به ميزان سير وجودی

از ديدگاه ملاصدرا انسان در اين سير وجودی ابتدا وجودی طبيعى، سپس نفسـانى

به شماری از انسان يابد البته از منظر او تعداد انگشتو پس از آن وجودی عقلى مى ها

)98-9،96ج: همان(. يابند مرتبه عقل راه مى

و مراتـب او معتقد است نفس انسان هرچند دارای هويت واحدی است اما مقامات

جا كـه ملاصـدرا نهايـت سـير اين هويت در اثر استكمال وجودی متفاوت است تا آن

مى وجودی انسان را نامعلوم مى و و: گويد داند نفس انسانى مانند موجـودات طبيعـى

مقامى معلوم دارند از لحاظ هويت، مقام معلـومو عقلى كه همگى] غير انسانى[نفسى 

و به و درجـات ندارد جهت وجود درجه معين نـدارد، بلكـه نفـس او دارای مقامـات

و لاحق است و دارای نشĤت سابق (متفاوت )8،343ج: همان.

ای كه نتوان برای آن نهايتى تصور نمود مرهون معرفت بـه باريافتن انسان به مرحله

و در و رب و عملى اوست نفس كه امام به هردو نائـل آمـده نتيجه اعتدال عقل نظری

 او در سير وجودی خـود؛ در هـر مرتبـه از مراتـب وجـود قـرار داشـته باشـد. است
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يك. كند به همان ميزان نيز مدرَك را درك مى سو مبتنى بـر تعـالى عقـل اين ادراك از

و از سوی ديگر به تعالى عقل عملى وابسته است و اسـتكمالبـ. نظری ا عقـل نظـری

و وابستگى خود به خداوند را درك مى كنـد كـه لازمـه آن ادراك هرچه بيشتر آن فقر

بى نيازی خداوند است از اين بى نيـازی حـق رو ادراك نيازمندی نفس ملازم با ادراك

و بى نيازی حق تعالى خود عدالت در انديشه است تعالى است؛ ادراك نيازمندی انسان

و كمال در جايگاه خود قرار دارنـد كـه بـر عقـل عملـى يعنى رابط و نقص و مستقل

و تفريط مى و او را از افراط به تأثير گذاشته و عقل عملى و ايمـان آگاهاند دليل بـاور

و دوری از گناه كه همان تعدی از حد اعتـدال اسـت  قوی عقل نظری منقاد اوامر الهى

.شود مى

 الذهبةبا تكيه بر حديث شريف سلسلپيامد عدالت در عقل نظری امام

با توجه به برهان ملازمات عامه كه در تبيين شناخت انسان از طريق خود او بيـان

و تعلقش به خداوند، يكتايى غنى بالذات را در مى يابـد گرديد انسان با درك فقر خود

او چنان و ادراك و چه با توجه به كمال وجوديش از برترين مراتب وجـود برخـوردار

برترين ادراكات باشد ادراك او به تعادل نزديك است زيرا وجودش احاطه بر حقـايق

در اشياء يافته چراكه او در مرتبه و موجـودات ای از كمال قرار دارد كه ساير كمـالات

و او بر اشياء احاطه دارد جز ذات حق تعالى .مرتبه مادون او هستند

او. لات حق تعالى مطلع استاو به ميزان قرب وجودی به خداوند از كما معلومات

در ای است كه به مدد افاضه الهى خطا در علم او راه ندارد زيرا همان گونه به گونـه كـه

رو هـر معرفتـى مراتب عقل نظری گفته شد علم او مستفاد از حق تعالى اسـت از ايـن

داند نمى الوجود جز او را واجب. دهد نسبت به خداوند را در جايگاه خاص آن قرار مى

و قدرت وحيـات. شود رو برای حق تعالى شريك قائل نمى از اين  او را به صفات علم
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مىبه...و و نه امكانى توصيف و فعل، صفات ثبوتى. كند نحو وجوبى ميان صفات ذات

مى...وو سلبى و ويژگى صفت فعلى را به ذات نسبت نمى تمايز در گذارد دهد، چراكه

از غير اين و اين خروج از اعتـدال متناسـب بـا مرتبـه صورت حد اعتدال خارج شده

و ادراك او نيست .وجودی او

و گناه به ذهـنش از اين و گناه ندارد كه حتى تصور خطا رو نه تنها در فكرش خطا

و امام جهل ندارد تا چيزی را در عوض كند؛ خطور نمى زيرا توهم ناشى از جهل است

د و و اگر گناه نيز در فكر او قـرار چار اشتباه در تطبيق گردد؛چيز ديگری اشتباه گيرد

گيرد حتى تصور گناه باز هم بدين معنا خواهد بود كه كمال باطلى را جايگزين كمـال

و اين امر بـا مرتبـه وجـودی آن و مجذوب آن شده است  هـا ناسـازگار حقيقى يافته

و از او الها مىاست زيرا كسى كه خداوند او را برگزيده است گيرد چگونه بـاطلى را،م

!حق گمان نموده است

ــرار دارد ــود ق ــاه خ ــى در جايگ ــر معرفت ــل ه ــان كام ــود انس ــابراين در وج  بن

درو با توجه به كمال وجودی او جهل جايگزين علم نمـى  ايـن غيـر گـردد چـرا كـه

صورت بايد در انتخاب عادلانه خداوند در برگزيدن چنين انسانى بـه امامـت ترديـد

.نمود

در عقل عملى امام)ج  تحليل اعتدال

و اتصال با عالم امام انسان كاملى است كه وجود پاك او مرتبط با عالم قدس است

مى طلبد از اين قدس قابليت انسان را مى و از ديدگاه رو امام بايست از عصمت از گناه

(برخى افـزون بـر عصـمت از گنـاه از عصـمت از خطـا نيـز برخـوردار باشـد ابـن.

)1414:65؛ مفيد،75: 1413نوبخت،

منشأ عصمت نيز علم امام است علم امام به نفس خود كه عرفان رب را در پى دارد
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ا و عمل ظهار خاكساری در مقابلو همين عرفان او به رب موجب شده است تا در نظر

و تفريط در قوای. خداوند نمايد از اين رو با پرهيز از گناه كه واقعيت گناه همان افراط

و شهويه است به نقطه تعادل در آن و از ملكـه نفسـانى در فضـايل غضبيه هـا رسـيده

و متخلق به اخلاق الهى شده است .برخوردار است

ای كه از ديـدگاهو تقوا همان حيات متألهانه مايه آن تقواست اخلاقى الهى كه درون

 معـينىاصولازیپيروبهرااوكه انسانىانسانوىعقل حيات:از است برخى عبارت 

وايا عقل،از برگرفته مى داردىم نقل، تاو موجب  حركـت معـينّىچوب چهاردر شود

 هنگامىدرونىنيرويكه استآنیبندیپاو تقيد اين لازمه. نكند تجاوزآنازو كند

 دارنده نگهینيرو اين. كندیدار نگهرااوىبيرونوىدرونیها هوسو هواهاكتحري

ىنهـاي مرتبه عصمت، ... است؛ گوناگون مختلف، افراددركه نامندىم تقوا اصطلاحاً را

(استآن مرحله ترينىعالو تقوا ملكه )1،390ج: 1389جوادی آملى،.

 عقل نظری با عدالت عقل عملى ملازمه عدالت

و عمل به خواسته های الهى تقواست؛ و رابطه تلازم ميان حاصل شدت ادراك فقر

و معرفت رب كه عقل نظری عهده از معرفت نفس و شدت تقوا كه برآمـده دار آن است

.عقل عملى است وجود دارد

و معرفت رب ملازمه وجود دارد لذا مدرِك نفـس فقيـ ر كـه بـه ميان معرفت نفس

و خود را در جايگاه رب -حقيقتى كه به اونيازمنـد اسـت-اعتدال عقل نظری رسيده

مى نمى و تفريط از حد اعتدال است كنترل و بيند؛ هواهای نفسانى خود را كه افراط كند

و لازمه تقرب آن اسـت  و چون تقوا موجب تقرب به خداوند است اين كنترل تقواست

در كه موجود مادون به موجود و اين شباهت برتر شباهت بيشتری از پيش يافته باشد

و كمالات آن است .مورد انسان به خداوند، در وجود
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و سعه وجودی او كه توسـط تقـوا بنابراين با شباهت انسان در كمالات به خداوند

و بـى حاصل آمده است موجب قوی  نيـازی تـر شـدن ادراك مـدرِك بـه فقـر خـود

پيش از اين گفته آمد كه شدت ادراك تـابعى از شـدت وجـود شود زيرا حق تعالى مى

.مدرِك است

و شدت معرفت نفس باعث شـدت بنابراين شدت تقوا موجب شدت معرفت نفس

به معرفت رب مى و ارتباط اين مثلث و به دليل شود صورت تناوبى همچنان ادامه دارد

تا آنجـا كـه عبـد. دهد ملازمه ميان آنها از شدت يكى انتقال به شدت ديگری رخ مى

مى چيزی جز آن و كند اراده نمى چه خدا اراده و جـود و عـزت و در علم مَثـَل ... كند

به خداوند مى مى گونه شود؛ و محبوب يكديگر و خداوند محب و شدت ای كه او شوند

اين محبت دو طرفه بستگى به ميزان تقوای انسان دارد چرا كه بر اساس تقواسـت كـه 

خ مىانسان به مى داوند نزديك و كمالات او را بيش از پيش ظهور اين قرب. يابد شود

.كه ناشى از اطاعت خداوند است

تر از فرايض به مـن بنده با چيزی محبوب: در حديث قرب نوافل چنين آمده است

آن نزديك نمى و او با نوافل مى شود كـه او را دوسـت تـا ايـن شود قدر به من نزديك

مىدارم پس هنگ مى مى امى كه او را دوست داشتم گوش او و چشم شوم كه با آن شنود

و زبان او كه با آن سخن مـى او كه با آن مى و دسـت او كـه بـا آن حركـت بيند گويـد

مى اگر مرا بخواند. كند مى و اگر چيزی درخواست كنـد بـه او عطـاء او را اجابت كند

)2،352ج: 1365كلينى،()6(.كنم مى

در برگزيده چنين انسان و چـون ای مانند حق تعالى كه عادل است، متعـادل اسـت

و سيره  و اعمال(فكر و رفتار و اخـلاق از حق تجاوز نمى) گفتار كنـد تجلـى عـدالت

و  و سـعادت و مايـه كمـال و عمل به آن واجـب حقيقى است كه سيره او حجت است

و سرپيچى از او مستوجب دوزخ است .ايمنى از عذاب الهى است
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 گيری نتيجه

و امامت مـىحديث سلسلة پـردازد كـه معرفـت الذهب به بيان دو موضوع توحيد

و التزام عملى به آنها موجبات ايمنى از عذاب الهى را فراهم مى شـناخت. سازد نظری

و امام به  آن خداوند و اطاعت عملى از . ها با عقل عملى ميسر اسـت عهده عقل نظری

و عملى از حدود و اعتدال برخوردارند كه در علم اخلاق به عقل نظری و تفريط افراط

به آن پرداخته و غضبيه و شهويه و حد وسط قوای نظری و اند و عفـت ترتيب حكمـت

به. شجاعت است كه حدوسط اين سه نيز عدل است با قوه عالمه شناخت انسان نسبت

و به خداوند رخ مى .نمايد؛ دو معرفتى كه با هم تلازم دارند خود

در چنان و جايگاه رب خويش از حدود خـود چه انسان با شناخت از جايگاه بشر

و هم اعتدال در عمل  و تقوا ورزد يعنى هم اعتدال در نظر و عمل تجاوز نكند مقام نظر

آن را رعايت نمايد همان و معرفـت گونه كه در اين نوشتار بيان شد از جا كه ميان تقـوا

و معرفت به رب تلازم وجود دارد با افزايش هريك از اين سـه، سـايرين هـم به نفس

به افزايش مى مى يابند در اين حالت انسان رسد كه متخلق به اخلاق الهـى شـده، جايى

مى در مراتب كمالى صعود مى و سعه وجودی او يابد تا بـدان نمايد جاكـه بـرای سـير

بـ توان مقامى معلوم قائل شد از اين نمى الاترين معـارف را رو چنين وجودی قابليـت

و از آن برخوردار مى .گردد داشته

و گنـاه نـدارد كـه و نه تنها در فكرش خطا اين انسان كامل به حقايق آگاهى دارد

و گناه به ذهنش خطور نمى در كند از اين حتى تصور خطا رو در مقام نظر، هر معرفتـى

ا خواهد بود كه نفس او تفكر امام در جايگاه خود قرار دارد چرا كه خلاف آن بدين معن

و حال آن كه در سير صعود به اين هنوز قابليت دريافت علم در مرتبه خويش را ندارد

دهد زيرا تجلـىو در عمل نيز چيزی جز اراده الهى را انجام نمى مرحله باريافته است؛



 با تكيه بر حكمت متعاليه الذهبةتجلي عدالت در حديث شريف سلسل� 50

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

.عدالت به نحو اتم در اوست

راةحديث سلسل و عمل الذهب شرط ايمن ماندن از عذاب الهى پيامد اعتقاد به امام

ايمنى از عذاب الهى اسـت رو اولاً آنچه موجب از اين. كند براساس سيره او معرفى مى

و ثالثـاً امـام  و عملى عدالت امـام اسـت و ثانياً مصداق گفتاری رعايت عدالت است

مى به و خـود را شـرط ايمنـى حق اين تحقق عدالت را در گفتار خويش رعايت كنـد

م و پيـروی از او موجـبىمعرفى كند نه غير خود را چرا كه غير معصوم، عادل نيست

و در نتيجـه ايمنـى از عـذاب الهـى مى شود كه هرچيزی در جايگاه خود قرار نگيـرد

در) شرط ايمنى از عذاب كه امام عدل است(يابى عدالت بنابراين مصداق حاصل نيايد؛

ت و و امامت به عنوان لازم گفتار امام، خود، مصداقى از عدالت است ناسب ميان توحيد

.و ملزوم نيز خود عدل است كه در اين حديث شريف مشهود است

 نوشت پى
»...العدل يضع الامور مواضعها«.1

و عملى يك قوه با دو كاركرد هستند يا دو قوه با دو كـاركرد در ميـان در مورد اين.2 كه عقل نظری

آن انديشه از و تنها جهـت مـورد وران اختلاف است ليكن اين مقاله مجال پرداخت بدان را ندارد

آن بررسى قرار مى (ها را تبيين نمايـد دهد كه بتواند كمال انسان به واسطه ، 1392زنديـه،.ك.ر.

)97-119ص

دَ«.3 فمََنْ حِصْنىِ ُ االله إِلا إِلهََ لاَ جَلاَلهُُ يقوُلُ جَل احِلـَةُ االله تِ الر مَر ا َفلَم قَالَ عَذَابىِ مِنْ أَمِنَ حِصْنىِ خَلَ

شُرُوطِهَا مِنْ أَناَ وَ بشُِرُوطِهَا »ناَدَاناَ

4.»u}َِْلوْجُُو�ُ للF ِقَنَت »...Fلقَْي�وِ�َ�

آن. طريقه اخير مبتنى بر فطرت است.5 بـر شناسـى مبتنـى جا كه شناخت انسان با سير در انساناز

مى خداشناسى فطری صورت مى مى گيرد از توان گفت شناخت انسان زمانى محقق شود كه پيش
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و بديهى حاصل شـده باشـد؛ لـيكن ايـن امـر موجـب آن معرفت به حق تعالى به صورت فطری

و بيان ويژگـى وجـودی آن يعنـى نمى از انسان شود برهان، برهانى لمى شود زيرا شروع برهان

.ى بالذات استنيازمندی او به غن

 	qنهّ عليه �فpضت ممّا ;E lّحبّ<بm عبد ;lّ تقرiّما...«: عزّوجلّ االلهّٰ قال:| االلهّٰ رسول قال«.6

iّتقرr lّ; با�افلة sحبّهحE �tحببته فإE سمعه كنت v�wبه يسمعezب	 v�wzلس"انه ب"ه يب	 

v�wبه ينطقeيد	 sبها يبطش �ل .,;}FQ جبتهE ,q	 ~عطيته سألE«.
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 منابع

.قرآن كريم1

و التنبيهات) 1385( سينا، ابن2 .ةنشر البلاغ:، قمالاشارات

و نشـر آثـار امـام:، تهرانتقريرات فلسفه امام خمينى) 1381( اردبيلى، عبدالغنى،3 موسسه تنظـيم

.خمينى

چاپ،^احوال الائمه الفصول المهمه فى معرفه)تابى( ابن صباغ مالكى، على بن محمد بن احمد،4

.موسسه اعلمى: دوم، تهران

.، داراحياء التراث العربى، بيروتلسان العرب) 1408( منظور، محمدبن مكرم، ابن5

.، دارالتعارف، بيروتأعيان الشيعة) 1403( امين، محسن،6

.على اكبر ضيايى:، قمالياقوت فى علم الكلام) 1413( ابن نوبخت،7

8، ، محقق محمد صفايى، چاپ هفتم، قم، انتشـارات مقربانیادب فنا) 1389( جوادی آملى، عبدااللهّٰ

.اسراء

. تفسير انسان به انسان نظريه جديد پيرامون معرفت شناسى انسـان) 1386(،___________9

و تنظيم محمد حسين الهى زاده، چاپ سوم، .اسراء:قم تحقيق

چـاپ سـوم، قـم، انتشـارات، تحقيق حميدپارسانيا، رحيق مختوم) 1386(،___________ 10

.اسراء

.الزهراء: تهران. اسفار اربعه. شرح حكمت متعاليه) 1368(،___________ 11

.نشراسراء:قم چاپ هفتم،. منزلت عقل در هندسه معرفت دينى) 1393(،___________ 12

.مكتبه المرتضويه: تهران. المفردات فى غريب القرآن)1362( راغب اصفهانى، حسين بن محمد، 13

و عملى آن در انديشـة امـام خمينـى«)1392(نديه، عطيه،ز 14 و كاركردهای نظری »&وجوه عقل

.119-60،97شماره.پژوهشنامه متين سال پانزدهم
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از كريم فيضـى. اسرار الحكم). 1383.(هادیسبزواری، 15 و تصحيح از استاد صدوقى :قـم. مقدمه

.مطبوعات دينى

بى، ترجمهنهج البلاغه) 1364( سيدرضى، 16 قمو شرح علينقى فيض الاسلام، .نا،

.هاشم حسينى، قم، جامعه مدرسين:، محققالتوحيد) 1398(صدوق، محمد بن على، 17

:قـم. به كوشش سيد هادی خسرو شاهى. رسائل توحيدی) 1387.(طباطبايى، سيد محمد حسين 18

.بوستان كتاب

و تعليق،نهايۀ الحكمۀ) 1385.(محمد حسين،_____ 19 .غلامرضا فياضى، چـاپ سـومتصحيح

و پژوهشى امام خمينى: قم ).ره(مؤسسه آموزشى

بن 20 (محمد فيومى، احمد قـم. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى) 1414. : چاپ دوم،

.موسسه دار الهجره

.انتشارات محمّدی:قم چاپ هشتم،،ينابيع المودّة) 1385( قندوزی حنقى، سليمان بن إبراهيم، 21

گردآورنده رضا اكبری، جايگـاه انسـان . شناخت انسان از منظر ملاصدرا) 1388( كاوندی، سحر، 22

.علم: تهران در حكمت متعالى ملاصدرا،

.دارالكتب الاسلاميه:، تهرانالكافى) 1365( كلينى، محمدبن يعقوب، 23

انتشـارات: تهران.و ايرانى های سامى فرهنگ تطبيقى عربى با زبان) 1978( مشكور، محمد جواد، 24

.بنياد فرهنگ ايران

.نابى:، بيروتاوائل المقالات) 1414( مفيد، 25

و مقدمه محمد خواجوی. اسرار الآيات) 1360(ملاصدرا، 26 و فلسفه: تهران. تصحيح .انجمن حكمت

.العربى التراث داراحياء: بيروت. الاربعۀ المتعاليۀ فى الاسفارالعقليۀ الحكمۀ)1410(،_____ 27

و تعليــق محمــد . المظاهرالالهيــةفى اســرارالعلوم الكماليــة)1387(،_____ 28 مقدمــه، تصــحيح

ص: تهران.ای خامنه  بنياد حكمت



و محمدرضا حكيمي عقل از ديدگاه ميرزا مهدي اصفهاني� 54

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�



 �55 حسن يعقوبي/ حبيب االله دانش شهركي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( سال نهم، شماره شانزدهم )96 بهار

و محمدرضا حكيمى ديدگاه ميرزا مهدی اصفهانىعقل از
شهركى حبيب االلهّٰ دانش

1
حسن يعقوبى/

2

:چكيده
مقايسه ديدگاه دو حاصل. ترين مسئله است سئوال از چيستى عقل در نزد تفكيكان اصلى

اصفهانى با توجه به نوع انسان شناختى كه شخصيت تاثيرگذار در مكتب تفكيك اين است كه 

مىدارد عقل را ام و متغاير با معقول و نفس و قائل است كه قطـع. داند ری مجرد، مغاير با علم

و همچنين اعتقاد به اينكه.و يقين در صورتى كه علم حصولى را ايجاد كند، معتبر است عقـل

به معرفتعلم هر دو  حكيمى قائـل بـه عـدم اما. دهد، شبيه ديدگاه اشاعره استمى نفس را

و عرفانى با معارف الهى استميان علوم تساوی وو فلسفى در صورت تعارض ميـان عقـل

و حجيت عقل را به نقل نمى و قائـل.داند ظواهر نصوص، تأويل را مطرح عقل را ابزار ادراك

و.به عقل فطری عقل خود بنياد دينى مى شود البته نظرات آنان در روش بكار گيـری عقـل

.استشود، متفاوت حكمى كه بر عقل بار مى

 اصفهانى، حكيمى، مكتب تفكيك، عقل، نفس، علم:ها كليد واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١ و كلام اسلامى دانشگاه  daneshshahraki@qom.ac.ir.استاديار گروه فلسفه

قم رشته كلام اسلامى دانشجوی دكتری.٢  yaghobi.h.110@gmail.com.دانشگاه
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 مقدمه

و عقل دو نظريه وجود دارد در و مسـلمان حكيمـان نظر قاطبـه يكى: باب انسان

از زمان تأسيس مكتب تفكيـك از مباحـثو مسئله عقل.كتفكي مكتب ديگر نظريه

و بنيادی دو ايـن بـين فـراقو نقطه نزاع محل اگر بخواهيم.اين مكتب بوده است مهم

به انسان در باب نظريه  عقـلكتفكيـ از نظـر مكتـب: بايد گفـت تحرير كنيم دقت را

و منكر تجرد نفس هسـتند مراتب دارای  درك بـه عقـل ارزش.و با نفس متغاير بوده

و حيـانى تعقـلو عقـل كـار اينو. است»�-ن"ا,به �كتسب	 �لر%نبه ماعبد �لعقل«

و اهميـتدر عقـلو. اسـت»نـور العقل« نوری، دفائنى، فطری، عقل همانكه است،

 اسـتیموجـودو نفـس. اسـت وحىبه نيازمند بودن، باطنى پيامبرو داشتن حجيت

فىجسمان و احساسكادرا صفاتیدارا حد ذاتهى، لذا  درنظريـه امـا. نيست، شعور

وك، ادرا نطـق قـوه ترتيـبو بـدين مجرد است انسان، ديگر حكيمان، نفس ، شـعور

همين تصوير برای عقل موجب دو نوع. شمارند برمىآنىذات را از خصايص احساس

و اساس متغـاير هسـتند. شده استكدر ديدگاه اهل تفكي معرفت پـسو چون بنيان

و نتايج نيز ناگزير متغاير خواهند شد .محتوا

و محمدرضـا حكيمـى ما با طرح نظرات، ميرزا مهدی به عنوان نماينـده متقـدمين

و رابطه آن با عقـل، كـه  و به تبع آن مسأله نفس نماينده متأخرين درباره چيستى عقل

و مقايسه نظرات اين دو  و بررسى سئوال اصلى ما در اين تحقيق است در صدد تحليل

.دانشمند هستيم

 تبيين نظرات

 مسـتقلات« كـهراىحقايقوىتاريكدر استینور عقل ميرزا، مكتب مرحوم در
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م عاقلیبرا شود،ىم ناميده»عقليه یدر واقع تا آنجا كه عقل روشنگر. سازدىآشكار

نمىدارد، حجّيتش قطع و عاقل هرگز . چشم بپوشـدىتواند از هيچ مستقل عقلىاست

، وچـه|النبيـين خـاتمترين آنهـا، حضـرت چه كامل-همه عقلایاين حجّيت برا

و غير قابل انكار است-ترين آنها، ابوجهل لعين نازل مى. مسلمّ عقـل،«: گويد اصفهانى

و كشف  و بد افعال اختياری نوری است ظاهر بالذات كه حيثيت ذاتى آن، كشف خوب

)7: 1363 اصفهانى،(».واقع است

و جست ميرزا مهدی در ابواب جوی معرفـت از آن را المهدی، راه عقل را راهى تيره

(داند عين ضلال مبينّ مى )121: همان.

میو 	 �ما م"ا حك"م ب"ه«: كند اينكهىتصريح �gما حكم به �لعقل حكم به �لU
Bلعقو� Zفلا تنا �gم»�ل نمى؛آنچه كه شرع به آن حكم . رسـدىكند، عقل انسان به آن

مىدر جايیو)68ص: همان(  مكتـب نظـر مـوردیفطـركند كه عقـلىديگر تاكيد

)65ص: همان.( است حجتكتفكي

ab«: از درس اصول مرحوم ميرزا چنين آمده اسـتىدر تقريرات مرحوم حلب ;, عق"لَ
9 ه حُج2 جَهْل �للع7 F 9قلٍ سو�< �َ, خاتمَ ��بيE 7	 Eبا 	 ـه«تعبيـر».مَعْقولاتهِِغَفْسِهِ حُج

9«بدين معناست كه حجّيت عقل به خودش اسـتو تعبيـر» نفسهىعل »معقولات"ه حج"ه
مىيعن �«: شود به خود عقل استىحجّيت آنچه به عقل روشن مَعْقولاتِ"هِ لاَ�تْاُ� حُجّي@ه
l; eسِو� >ٍ�َ.«)1(

 اصـفهانى حقيقـت علـم. داردىخلاصه هر دو تعبير آن است كـه عقـل، حجّيـت ذاتـ

مى وعقل را  �ّ, حقيق"ة �لعق"ل«. داند كه اين نور متعـالى مغـاير بـا نفـس اسـت نور متعالى
Mب"ه ت"د wvّک�Mب"ه ت"د wv� حقيق"ة �لعل"م 	 .»��علوم"ا\ ه"و ��"وM ��تع"اlک��عق"ولا\

)11ص: همان(

و علم، سنخ»ظلمت«نفس، سنخ و عقل و با اين عنايت كه نورمى» نور«، ظ"اهر«باشد،
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	 در.است»للغRمظهر بنفسه و علم ناميد كه و متخيلات را عقل البته نبايد مفهومات ذهنى

(فلسفه چنين اشتباهى رخ داده است )7 همان،ص.

و جسمانى دانستن آن به اين معناست كه اوصافى مثل علم، ادراك، نفى تجرد نفس

و اراده نيز از او سلب گردد ت همه اينو دانشمندان اين مكتب به صراح. شعور، اختيار

و دارای هـيچ يـك از و معتقدند كه نفس فى حد ذاته ظلمانى اسـت لوازم را پذيرفته

)60: 1383حكيمى،و 217: همان(.كمالات فوق الذكر نيست

مى حكيمى نيز در جايگاه  بـه،»عقـل« شـناخت بـا،»تفكيك مكتب«:گويد عقل

 وحـى«و»دينى بنياد خود عقل«( ربانى هدايت مشعلدوباو»درونى حجت« عنوان

 سـویبه ناپذير قرآنى، خدشه حكمتوو حيانى، عقلانيت اوجدر،)»الهى نهاد تنزيل

(گيـردمى اوج... حقايق شناخت مراحلو معارف مقامات بالاترين :1386حكيمـى،.

)118و117

مصطلح اسـتیكه در علوم بشرىدارد، اما عقلىحجيت ذات به نظرحكيمى عقل،

و براىاين عقل حجيتش قطع. هرگز حجيت ندارد و غير قابل همه عقلاءیاست مسلم

م (باشدىانكار بر)28: 1388حكيمى،. و» عقل خود بنياد دينى«حكيمى قائل اسـت

 عقـل اسـت نـه»دينـى بنيـاد خـود عقـل« اعتماد، قابل عقل«: گويد در اين باب مى

گنـگ رود حاشـيهدر پـيش سال دوهزار مرتاضاناي فلوطينى، افلاطونى، ارسطويى،

و عقـل سـطوح تـرين عـالى دارای وحيـانى، نظـامدر شده تربيت عقلِ گفت توان مى

)89: 1383حكيمى،(».است متصور های عقلانيت ترين بالا

پذيرد ولى معتقد به تفـاوت هـای هر چند حكيمى ارزش عقل را در سه مكتب مى

و حتى از نظر تعريف در عرفـان اصـالت را بـا كشـف بنياد دينى در اين نظام ها بوده

و برای عقل در مقدمات آن دخالتى قائل نيست وی همچنين در فلسفه بر ايـن. دانسته

 زيـر بـا عملـى،و نظـری عقـلو عرضى،و طولى مستقل عقولبه عقل باور است كه
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 نـه اسـت، وحيـانى عقلانيـت متعـالى، عقلانيـّت. است شده تقسيم آن، های مجموعه

 نفـى معنـای بـه معصـومىو قرآنـىو وحيـانى هرگز عقلانيتّو. ديگر های عقلانيت

و×علىو سخنان كريم، قرآناز برگرفته مقدس، مفاهيمى بلكه نيست، عقل حجيت

 ) 120: 1386حكيمى،(.است^معصومان ديگر

و امـام بـه عنـوان دو ميـزان نـام بـرده  حكيمى با طـرح عقـل فطـری، از عقـل

و اگر حجيـت عقـل: نوشته اندو حجيت عقل فطری برای بشر از بديهيات اوليه است

و از اين جهت اسـت كـه در قـرآن نفى شود هيچ امری از امور عالم ثابت نخواهد شد

و امری ارجاع به عقل داده شده اسـت، چنـان كـه بـه بيـان  هـای مجيد در هر مطلبى

�z�Fهم«�»فاعت��F يا F ��Fلابصا�«�»و�Fفلا يعقل«�»Fفلا تعقلو�«: فرمايد مختلف مى
.»�FلوFFلا|ا9

و بيانات در قرآن بسيار است، پس ميزانيت عقل در يك دسته از اين قبيل اشارات

و شبهه نيست و معارف جای شك مـلاك مكلـف شـدن انسـان از سـوی.از مطالب

و به  و رسيدن به پاداش يا كيفر، عقل است اسـت،) عقل(الهى اين نور) حكم(خداوند

و به هر چه مترتب بر ايمان به خداست بر انسان واجب مى از كه ايمان به خداوند شود،

و اعتقاد به پيامبران ) هر يك در زمان خود(و اقرار به حقانيت ايشان×جمله تصديق

)130-127و 118-1388:117حكيمى،(»...و

از ايـن ويـژه گيهـا مراجعـه در نظر حكيمى عقل فطری ويژه گيهايى دارد؛ يكـى

(مستقيم به وحى است (دوم؛ نظام ناپذيری عقل فطری است)72: همان. )92: همـان.

و. سوم؛ نتيجه حاصله از تعقل فطری معرفت ذات بـه ذات اسـت ايـن نـوع شـناخت

و يا با هر وسيله ای كـه لازم بدانـد  معرفت يعنى اينكه خداوند خود بايد بدون وسيله

و انفسى، خود را بـه ديگـران معرفـى نمايـدهمچون پيامبرا و وحى يا آيات آفاقى .ن

اظهار شده كه تعقـل سـه شـعبه جداگانـه دارد؛. است» تعقل وحيانى«چهارم؛) همان(
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و تعقل علمى و با پذيرش اينكه اين سه در طول يكـديگر. تعقل وحيانى، تعقل فلسفى

از.استههستند، تعقل وحيانى بالاترين مرحله تعقل محسوب شد چرا كه تعقل فلسفى

مى) عقل جزئى(عقل محدود  و تعقل وحيانى از عقل نامحدود مايه ). عقلى كلـى(گيرد

)92: همان(

خصـلتكو نهايت سخن در توصيف عقل فطری اين است كه همه اوصاف در يـ

و چنـين  و مكتبهـای فلسـفى اسـت و آن برخورد انكارآميز با فلسـفه هـا جمع است

و فهم ناب متون دينى سـوق خواهـد  برخوردی انسان را به حوزه عميق تفكر وحيانى

(داد و در ايـن بـاب نفسو حكيمى نيز ميان عقل)92و77: همان. مغايرت قائل است

 كند، معلـوم نمى خود را دركو خواب، نفس بيهوشى در حال انسانكه اين«:گويد مى

كه مى )89: 1386حكيمى،(» نيستو عقل علم عين آدمى نفس شود

كه معتقدند؛ عقل تفكيك مكتب اصحاب: گويد حكيمى مى و سنت در كتابو نفس

 است، مغـايرت شده در فلسفهو عقل از علمكهو تعاريفى عقل مطرح است، با مراتب

 بـه حضوری در علمو معقولات، حتى محسوسات ادراك جرياندر انسان نفس. دارد

كهمىو عاقل عالم خودش، زمانى  مجردند ارتباط از حقايقكهو عقل با نور علم شود

)282: همان(.يابد مى

 عـالم بعـدا نـدارد؛ ولـى علـمو عقلى امور حسى بعضىبه اولا انسان: آنها قائلند

پس مى  ديگـریو غير از نفس، حقيقت شده كشف شود غير از واقعيتمى معلوم شود؛

 شود؛ در حـالىمى غافل از خودش گاهى وجود دارد ثانيا؛ انسانو عقل نور علم بنام

پسو كشف، غفلت علم در حقيقت كه كه است ثالثا؛ اين غير از نفس عقل معنا ندارد؛

 نفـس شود كـهمى كند، معلوم نمى خود را دركو خواب، نفس بيهوشى در حال انسان

(نيستو عقل علم عين آدمى عقـل البته استدلال اهل تفكيك در مغايرت)14: همان.

.نيز قابل خدشه است با نفسو علم
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و عقل؛ اين ديدگاه بنابراين در و نورانى، مغاير بـااز حقايق  مستقل خارجى، مجرد

و و توصيف است، مگر بـه آثـار آن و غير قابل تعريف و نفس بوده حقـايق معقولات

(از حجيت ذاتى برخوردار هستند مكشوف از عقل )1363:4 حكيمى،.

 تحليل وبررسى

 تبيينیو برا. است قائلو عقل، نفس بدن: ساحتسهبه اصفهانى در وجود انسان

وجـود حقيقـتـ يـا روحـ نفس. شودمى متوسلو نفس عقلیدو نيروبه، شناخت

و متعلق از حقيقت خارجو عقل انسان یو شـناختها احكـام. اسـت قدس عالمبه او

، امـا نيست بخش او اطمينان از احكامىحكمو هيچ خطاست در معرض يكسره نفس

.هرگز خطا وجود نداردو در شناختهايش است معصوم عقل

بـرىعقلـىدليل، قائل بودندكه حديث اهل اصفهانى قاطبهیاز ميرزامهد قبل البته

.و روحنـد نفـس بـر جسـمانيت نيـز دالو ظـواهر روايـات نشـده اقامه تجرد نفس

 را غيـر از واجـبیموجـود هـيچ حال اما در عين)104،ص61ج: 1403مجلسى،(

 مرحـوم كـهیا گانـه شـشىبنابر معـان- لذا از نظر آنها عقل. اند مجرد ندانستهىتعال

و اسـت نفـس يا همـان-شماردىبرمآنیبرا العقول در تحفىمجلس و يـا از قـوا

مختصرىبا جستجوي)27-25،ص1،ج1403مجلسى،. اوستیو استعدادها ملكات

ِ«: نمود كـه را فهرست تأكيدات قبيل از اين صدها نمونه توانىم F,�َ َ̂\ّF9F� ِاللهن5ْعFد
»لا يعقل5و� F_ي5نF oل5رجس� �ع5ل«و)22/انفـال(»و�ل5ُقِعْ لافَ ي5نFّ_مُكF5ْ|ُمّ Fلصُ 

»Z لاعق"ل �"ن	 لاQي"ن بالعق"ل �U R"V"هک�نم"ا ي"دM«: مثلىو روايات) 100/يونس(
 از حقيقـتىيا بخش انسان حقيقت همان عقل بيانو با اين)1،96ج: 1403مجلسى،(

ىاختصاصـیادعـا وجود انسـان از حقيقتآنو جدا كردن عقل لذا برگرفتن. اوست

. استكتفكي مكتب
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م عقل انكار حجيت همانند اخباريون اصفهانى نه نهىرا و ىگرايـ عقـل بـه پذيرد

ىمعنـ بـه اساساً يقـينكه باور است او بر اين. نهدىم گردنىكلامـىو فلسفىاصول

(است تحققو غيرقابل محالیامرىمنطق در پاسـخو اما)69-16: 1363اصفهانى،.

اوو بـر حجيـت اسـتىبـاطن رسـول شريعت در لسانكهىعقل: اصفهانى بايد گفت

آن. اسـت انسـان از حقيقـتو خـارج معصوم عقل همين است تأكيد شده  عقـل امـا

مكهىمصطلح به است نفس كند در واقعىخطا آنو  پـس. انـد دانسـته را عقـل خطا

یو خطـا نفـسیبـا خطـاىمنافات نكتهو اين استىخود باقیجابه عقل حجيت

.نداردیبشر دانش

به از انسان اوصاف اين مطلق بنابراين ديدگاه اصفهانى صحيح نيست چونكه سلب

بـر انسان بودن بر متصفىهمگكه معتبر استو روايت دهها آيه گرفتن ناديدهیمعنا

و بـا صـرف نفسهىفىسخن چنين بر اينكه علاوه. دارند الذكر صراحت فوق اوصاف

به از انسانكو ادرا علمىنف چون. است باطل بالضرورهىدين از متون نظر یمعنا خود

مى. خواهد بودآن اثبات  اوصاف اين: گويد درحاليكه يكى از بزرگان درجای ديگری

نه از اوصاف همه و ازو خـارجىقدسـ استیموجودو عقل. نفس از اوصاف عقلند

و از مواهب انسانو ذات حقيقت به، و شـعوركادراو در پنـاه. اسـت انسان خداوند

م اوصاف نيز از اين انسانكه است عقل  انسـان حـال امـا در عـين. شـودىبرخوردار

تجرد جانببه از ماده هرگز حقيقتشو استىخود باقو ماديت بر جسمانيت هميشه

و بينىنم و عقل رود  عبورناپـذير كشـيدهیديوار مدام اوست از حقيقت خارجكه او

( است شده )132: 1419مرواريد،.

و ممكن هنگامى عقل نامبه حقيقتى اثبات لزوم باشد جسمانى نفسكه است مفيد

...و اراده، شـعور، ادراك ناپـذيری تبيـين همـانكه( نفس از جسمانيتو خلأ حاصل

 جسـمانى امـری عنوانبه اما بر خلاف رأی ايشان نفس. پرگردد عقل وسيلهبه) است
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دارد، بايد مجـرد تحقق نفس نامبه حقيقتى لذا اگر در وجود انسان. قابل اثبات نيست

و نيز بيان كه باشد .باشد وجود انسان از حقيقت تواند خارج نمى عقل شد

مىاصفه آن ذاتـىو خصـلت مـدرك اسـت، حقيقتـى، عقـل شـكبى«: گويد انى

 معنـىو غيـر آگـاه غافلو عقل ادراك بدون عقلكه نحویبه. استو ادراك آگاهى

.ندارد

آن نفس عين اگر عقل بنابراين و يا جزء و نفـس ذات ديگر اگر عقل بيانبه باشد،

مى(باشد،آن يا ذاتى  صـورت در ايـن) است وجود انسان نيز حقيقت نفسكه دانيمو

 مـثلا انسـان بينـيم مـى آنكـه حـال. از خـود باشـد غافل گاه هيچ بايست نمى انسان

 خـواب در حال انسانكه، در حالى است خود غافلو از ذات از هستى خواب هنگام

مىپس. است باقىو نفسش انسانيتش كه آشكار  جـزءو نـه نفـس عيننه عقل شود

و مدركو عقل استو تاريكى ظلمت نفسكه استآن استدلال اين حاصل. است آن

كهمى آگاه نفسو تنها وقتى. شاعر است از نفـسو غفلـت. باشـد واجـد عقـل شود

 بـود پـس نفـس عـين اگر عقـل نيست واجد عقل در مواردیكه استآن خود مبين

متصـورو فراموشـى غفلـت عقل زيرا برای. دهد دست فراموشى انسانبه بايست نمى

به عقلى بر ادله علاوه فوق مدعای اثبات برای. نيست  شـده زير تمسك نقلى ادله بالا

.است

	 مثل«: فرمود| پيامبر اكرم  	سط� �ل��� كمثل) �لر	��w( �لقلب� �لعقل �لا
 ميـرزا مهـدیاز) يا نفـس( روحبه تفسير قلب برای) الروحای(تعبير افزودن» �Dيت

به. است كهمى تمسك دست از اين آياتىو نيز َنْمََ�«: كنند  م5اَ�ُفَ و�FًنFُ�َ5ُاللهلَع�5َْمْل
»؛ خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نـورى نخواهـد بـود)40/نور(»و�ن5ّنمِ

)56: 1363اصفهانى،(

آن دانشمندان اعتقاد اين و عقـل نفـسو غيريت دوگانگى فوق از ادلهكه است بر
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آن گمان نقلى ادله اما در باب. شودمى استفاده  از مـوارد فـوقيك هيچكه است ما بر

در تـوان را مـىو روايـت دهها آيه بر آنكه علاوه. نيستندو عقل نفس در غيريت نص

كه مقابل و يا دلالت دلالتو عقل نفس بر عينيت آنها نهاد آن دارند؛ كه بر  عقـل دارند

و فعاليتهـایو ادراكو تعقـل است نفس از قوای )و روح قلـب( نفـس از كاركردهـا

مى اختصار چند نمونه حفظ هستند جهت F Bفلم«. كنيم را ذكر F�Eيس Tلا�F ��م فتكو
؛ آيا آنان در زمين سير نكردند، تا دلهايى داشته باشند كه حقيقـت را بـا»يعقلو� قلو9

و آن را از روى ظلـم«و)46/حج(» آن درك كنند و اسـتيقنتها انفسـهم؛ و جحدوا بها

)14/نمل(» سركشى انكار كردند، در حالى كه در دل به آن يقين داشتند

آن] عقلها[آنها دلها؛لايفقه5و� قلو9 �م«و و) كننـد، انديشـه نمـى(يى دارند كه با

)179/اعراف(») فهمند نمى(

تدMُُِ�هُ«:× على امامو اما روايات از َ	مُش"اهدَ/� �لعُيو,لا �Mت"ه لك"ن �لاَبص"ا�Mَ
iتوان كرد، بلكه دلها با حقايق ايمان؛ او را با مشاهد¨ چشمى نمى�لايما, �قايق �لقلو

)1،131ج: 1403مجلسى،(».توانند آن را ببينند مى

و اموری نفسبه، يقين فوقو آيات در رواياتكه آشكار است ،، تفقـه تعقـل مثل،

از روايـت تفكيك مكتب بنابر مدعای اگر. اند شده داده نسبت قلببهو ادراك رؤيت

كه استفاده چنين و در عين است نفس معنایبه قلب شود  اسـت جسـمى نفـس حال،

 در آخـرين بر اينكه علاوه. بى معنا خواهد بود قلببه اوصاف اسناد اينپس. ظلمانى

 تفكيكيـان مـدعای بر خـلافو اين است تفسير شده عقلبه قلب با صراحت روايت

 مختلـف معانىبهو آيات روايات در لسانو قلبو نفس عقلكه استآنحق. است

و برای كار رفته به به تخصيص اند به ساير معانىو نفى خاص معنايى آنها يا مخصص،

و آشـكار اسـت يا تعدد معانى تعارضكه مواردی در چنينشكبى. محتاجيم قراينى

 برخـى نفعبهو آيات از روايات هر دسته رسيد، تأويل قاطعى بندی جمعبه توان نمى
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بهپس. است خارجىای ادله ديگر محتاج بنـد همين در ابتدایكهای عقلى دليل بايد

كه تا روشن شد برگرديم نقل آن شود  دارد تـا اينكـه اسـتحكام نفسـه فـى دليـل آيا

نظيـر حـالاتى عـروض بود كـه اين دليلآن گردد؟ ماحصل روايات تأويل مخصص

. استو نفس عقل از خود، مؤيد غيريت انسانو غفلتو نسيان فراموشى

كه بايد خاطرنشان از ادراك نفىبر، دلالتو نسيان فراموشى حالات كرد و شعور

 دانـد كـه، مـى اسـت شدهو نيسان دچار فراموشى شخصى چون، وقتى. ندارند انسان

مى حقايقى پس آنها را نمى اما اكنون دانسته را ، لـذا اسـت خود عـالم فراموشىبه داند

 انسانكه نيست بر اين نيز هرگز دال خوابو حالت. او را فاقد شعور دانست توان نمى

به ادراكى گونه هيچ به از خود غايب كلى ندارد يا ديگـر بيـانبه. است خود جاهلو

و حضور نفسبه نفس علم و توجـه خود حضـورآن بـه در نزد خود يك چيز است،

در حضور ندارد، كما اينكهآنبه توجه خواب غالبا در حالت انسان. است چيز ديگری

و هرگز همه خواب در حالتو ديگر اينكه است از خود غافل نيز گاه بيداری مشـاعر

مى پذيری تحريك تنها آستانه افتد، بلكه از كار نمى انسان مدركه قوای . شـود آنها كمتر

 تحريكـات در مقابـلبخـوا در حالت انسان حواس تمامىكه است دليل همينو به

و طعمهای صدای شديد، مثل و تند، سرما يا گرمای شديد، بوها ... شديد، نـور شـديد

.پاسخگو هستند

 فاقد ادراك كلىبهو خواب، غفلت فراموشى در حالات انسانكه نيست لذا چنين

آن گفته باشد تا اينكه مذكور دليلپس. است حضور عقل عدم معلول ادراك عدم شود

ىبيان علامـه حسـن زاده آملـ شاهد براين سخن. نيستو نفس عقل دوگانگى مثبت

م و اشـيايى را مشـاهده«:گويدىاست كه و اشـكال كسانى كه در عالم خواب اشباح

مى مى و يـا در درون آنهاسـت؟ كنند، آيا چنين  پندارند كه آن اشياء در بيرون آنهاست

و به طور حتم بايد در درون آنها شما كه الآن بيداريد، مى فرماييد در بيرون آنها نيست
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مى باشد؛ ولى آنان كه در خواب در اند، پندارند كه در بيرون آنهاست، غافل از ايـن كـه

و اين، اختصاص به مبصرات ندارد بلكـه ديگـر محسوسـات، از قبيـل. خود آنهاست

و مــذوق و مشــمومات ــز در حكــم مســموعات ــا ني و ملموســات، در عــالم رؤي ات

مىو نيز. اند مشاهدات بيند در خود چگونه آن همه اشياء گوناگون كه آدمى در خواب

در اوست نه در بيرون او؟ و و تجـرّد برزخـى دارد، قوه خيال شأنى از شـئون نفـس،

و و صورتهايى كه او ساخته و كار او صورتگرى است، و بيدارى در كار، انشـا خواب

و همه از ماوراى طبيعت را كرده است نيز تجرد برزخى دارند و با توجه نفس آنهـا اند،

و نمودى ندارنـد و همين كه نفس توجه خود را از آنها برداشت، بود و نمود است، . بود

).1391:315حسن زاده آملى،(

و همچنين براى ما پيش آمده است كه در عالم خواب، مى خـواب دانيم در خوابيم

و حال اين پيش آمده است كه در عالم خواب پنداشتيم كه بيدار شدهو نيز. بينيم مى ايم

و بعد كه بيدار شده در كه در خواب بوديم و ايم فهميديم كه آن بيدارى هم خواب بـود

مى.خواب بوديم دانيم همه اينها در خود اوست، ولى آن بيچاره از اين گونه امور كه ما

)همان(.كند كه در بيرون اوستمىگمان 

و اين ادراكات حسيهّ، اگر چه همه درحقيقت ادراكات نفس است، ولـى سـخن در

توانند بدانند كه محسوس در خارج موجود است يـا اين است كه حواس به تنهايى نمى

(نه )316: همان.

كهآن ميرزا مهدییمدعا آخرين ، عقـل وسـطتبه جسمانيتش رغم على نفس بود

نه عقلنه گفتو شايد بتوان. گرددمىو عاقل مدرك  مؤيد ايـن نقلى دليل هيچنصو

، بر خـلاف ذكر كرديم پيش در بندهایكهو آياتى از روايات برخى، بلكه مدعا نيست

.دارند دلالت آن

. اسـتو واجد شدن مالكيت رابطه از نوع دانشمندان از نظر اينو عقل نفس رابطه
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و مالكيـت ادعـا مفهـوم در اين. گرددمىآنو مالك، واجد عقل نفسكه معنى اين به

به) واجد شدن( وجدان و يگانگى معنى يا آن است اتحاد دو ايـن اگـر بـين.و يا غير

و يگانگى به يكىتصفا توانمى اگرچه صورت دهد، در اينرخ اتحاد  نحو حقيقى را

و عقـل بر دوئيت، مبنى تفكيك مكتب، مدعای فرض داد، اما اين نيز نسبت ديگری به

رد فـرض ايـن لـذا خودشـان. كنـد مـى را نفى انسان حقيقت بودنو ظلمانى نفس را

.اند كرده

و وحدت بر اينكه علاوه اگر، يعنى دومو اما فرض. است باطلو مجرد، ماده اتحاد

 عـارض بـر نفـس عقل باشد، يعنى آنها عروض رابطه دو اتحاد نباشد خواه اين رابطه

بر عقل اسناد صفات صورت، باشد در اينو ملكيت وجدان آنها از نوع گردد، يا رابطه

و از باب نفس به» الميزاب جری« تنها با مجاز و  گفت توانمى دقيق معنى خواهد بود،

نه است تنها عقلو شاعر است مدرك آنچه در آثـار خـود مكـرر از سـويى. نفـسو

كهمى تصريح و است مثل جمادات جسم نفس كنند از. نيسـت مـدركو هرگز شـاعر

مى سوی دیآنهـا اتحـا بـين آنكه شد، بدون واجد عقل از آنكهپس گويند نفس ديگر

و از ايـن مـىو عالم، عاقل ظلمانى جسم دهد، همانرخ حقيقى  غفلـت نكتـه گـردد

كه كرده و آنچه نمىو عالم هرگز عاقل جسم اند  همان استو عاقل در اينجا عالم شود،

.خواهد بود عقل

آنو نفـس عقلو دوگانگى نفس جسمانيت لازمه اينكه كلام خلاصه  كـه اسـت،

و حـال.و شعور باشـد ادراك فاقد هرگونه كلىبه است وجود انسان حقيقتكه نفس

و متعلق به نفس هستندىآنكه تمام و محسوسات از نفس علاوه اينكه نظريه. مدركات

و نفس مى تواند پيامدهايى داشته باشد  اصـفهانى بطـلان بنابر مبـانى. دوگانگى عقل

و در نتيجه بيهوده، ثواب تكليف  حـل بـرای. معاد يكى از پيامدهاسـت بودنو عقاب

 فرض.اوو يا نفس است انسان يا عقل شريعت، مخاطب است مطرح دو فرض مسئله
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و بـا فـرض. اسـت انسـان از حقيقت، خارج آنها عقل زيرا با تصريح است باطل اول

خ بودنو مكلف مخاطب و دروغـين مجـازی خطـابى» يا Fيها Fلانس5ا�« طابعقل او،

و در نتيجه انسان  بنـابر رأی( عقل بر اينكه علاوه. نيستو مكلف مخاطب خواهد بود

و معصوم از جانبو فائض الهى است حقيقتى) آنها و خداوند ، شرور است از هر خطا

و بيهوده لذا تكليف آن اول ماند فرضمى باقىپس. است او لغو و مكلف نفس اينكهو

و قابل دينى با متون اگرچه فرضو اين. باشد مخاطب ، اما نفسـى تأييد است سازگار

 اسـت جسـمانى جماداتو همچون استو ظلمت سراسر تاريكى آنها بنابر مبانى كه

.باشد يا ثواب عقابو مدرك واقع تواند مخاطب نمى

و وجـود انسـان از عرصه عقل كردن با خارجو تفكر است؛ تعقل نفى پيامد بعدی

 مطـرح پرسـش، ايـن است جسمانى، امری است انسان حقيقتكه نفس اينكهبه قول

كه مى  تفكيك مكتب، بزرگان است شدهو تفكر فراخوانده تعقلبه چگونه، انسان شود

كه دريافته درستى به  برای» تعقل«كه استآن مكتب اينو پيامدهای از لوازم يكى اند

و»افـلا تعقلـون«و»تعقلون لعلكم«: قرآنى لذا هر جا با خطابات است معنىبى انسان

مىآن امثال به روبرو به ناچار تعقل شوند، و عقل از حكم فرمانبرداری معنای را  عدم،

به تعقل . اند نموده، تأويل عقل حكمبهو يا خيانت عقل حكم در مقابل عصيان معنى را

) 1،222ج: 1417، ميانجى ملكى(

�«: آيه در ترجمه الفرقان بيان صاحب� � Kف5س� ماFلاّ ت5ؤمنF�� �ع5لFالله ب5ا�
 ايمــان خــدا اذن بــه جــز كــه نرســدرا كــس هــيچو»لا يعقل55و� F_ي55نF oل55رجس

)100/يـونس(».دهـد مـى قـراررا پليدى انديشند نمىكه كسانىبر] خدا[و بياورد

:نويسد مى

و ناپاكى خدا نياورد مگر به اذنبه ايمان روحى هيچ يعنى«  است كسانى برای خدا،

آن» نكنند عقل اطاعت كه دارد، اساسـا، اظهار مـى خود از آيه ترجمه در توجيه گاهو
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ديگـرو از سـويى نيسـت، فوقو مخاطب خطاب است انسان از حقيقت خارج عقل

كه او خطاببه توانو نمى استو ادراك تعقل عين عقل ؟ پـس كنى نمى چرا تعقل كرد

(». نكـردیو اطاعـت پيـروی چـرا از عقـل روحای كـه استآن خطاب اين معنى

)123: 1373قزوينى،

آن در همين الهدی ابوابو نيز صاحب  از عقول پيروی كار انسانكه است راستا بر

آنو هدف است به انسانكه است انبياء نيز به وجود عقل را و آن پيروی تذكر دهند  از

به اند تا تعقل انبياء نيامده فرا خوانند، لذا از نظر ايشان و او را دعوت انسان را  بياموزند

به از عقل اند تا اطاعت آمده كنند، بلكه تعقل به  اما پوشـيده. كنند خاطر نشان انسان را

 عقـل قوه يا استعمال عقل كار بردنبه معنىبهو روايات آيات در زبان تعقلكه نيست

. بالا است گفته بر خلافو اين است

به تعقل مفهوم بزرگان اين اگرچه به كرده تأويل» از عقل اطاعت« معنای را  اند، اما

 كنـد حتـى مـى معرفـى تفكيك مكتبكه انسانى برایكه است نشده توجه مطلب اين

وو ظلمانى جسمانى است حقيقتى زيرا انسان. است نيز بى معنى عقل از حكم پيروی

پس غير مدرك و سپس را درك عقل تواند حكممى چگونه، آن كند كند يـا پيروی از

 شـد بنـابر آراء انسـان گفتـهكهای فاسده بر توالى بورزد؟ علاوه عصيانآنبه نسبت

را نيز معانىو ضلالت، كفر، هدايت ايمان: چون مفاهيمى تفكيك مكتب شناختى خود

و نمىمى از دست به توان دهند در همـه نفـس كـهو ايـن.نمـود تبيـين درستى آنها را

كند را ايفا نمى نقش هيچو عقلى حسىو در فرايند ادراك است محض مراتب، ظلمت

هٴ عقيـد ايـن، همـان كنـد،مى مجرد، اشيا را ادراك نور از عقلهٴ افاض در حالو صرفاً 

كه اشعری متكلمان و رابطـ قائـل نفس برای نقشى در توليد علم، هيچ هست هٴ نيسـتند

بهو علم نفس بين سببيت مى طور كلى را و پيـدايش انكار  را بـه در نفـس علـم كنند

!دهندمى نسبت الهى عادت .
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خصوصا نظر حكيمى كه قائـل بـه عقـلكدر رابطه با مفهوم عقل در مكتب تفكي

روايات اسـت،ىفطری شدند بايد گفت؛ مفهوم عقل در نظر ايشان مأخوذ از مفاد برخ

و اعتبار اين روايات بايست با صرف نظر از اينكه قرار گيـرد، بايـدىمورد بررسىسند

و حت و ظاهر بسيارىگفت مفهوم  از روايات، تعريف خاص تفكيكيان از عقلیمنطوق

بـهیكه دلالت بر موجـود×كند مثلا از روايت امام صادقىرا به هيچ وجه اثبات نم

و نور است،  خلق �الله �لعق"ل م"ن �Mبع"ه«نام عقل دارد كه حقيقتش از سنخ علم، قدرت
	 ��شيه Mو��	 eMلقد� 	 .»�شيا< من �لعلم

سـت كـهاىادراكـ توان دريافت كه منظور از عقلىنم)1،98ج: 1403 مجلسى،(

و اين ادرایبرا و بـا حقيقـتكانسان لازم است بايد از بيرون بر انسان ضميمه شـود

و  قدرت مقابلدرو مجردوىنورانـیفطر عقلـاينكه آن حقيقت انسان مغاير است

و.شـودىنمـ اسـتفاده روايت ايناز دارد قرار است،یمادوىظلمانكه انسانكادرا

ویعلوم بشرىعقلانیها چون در استدلال خطا فراوان است؛ پس آن عقـل ظلمـت

 ديگـرىسـوياز. خطاسـتاز مصونو نورـكتفكي نظر موردـو اين عقلىتاريك

رفعىباشد، اين برداشت نوعكتفكي اهل برداشت همان رواياتدر شده وارد اگرعقل

مىیكه عقل فطرىكسانیمسووليت برا اساسا كفار كه عقـلو باشد آنها بيدار نشده،

پـس.بيدار نشده، حجت برايشان تمـام نشـده اسـتىآنها به وسيله حجج الهیفطر

و عقل بشری اشتباه است مىوقت.تقسيم كردن عقل به فطری گيردىاين تقسيم صورت

م و نقلىاساسا صورت مساله تغيير پيدا و در اين صورت ديگر بحث تعارض عقل كند

.شود مطرح نمى

ع كه در اين مكتب تعريف شده است،ىهايى، با ويژگكقل در مكتب تفكيحجيت

وىمصطلح علوم دينیمنافات با حجيت عقل در معنا و اصول فقـه به ويژه در تفسير

و تخيل خـالى كه از مغالطه،ىچرا كه عقل برهان. نداردىعقل برهانىبه طور كل وهم
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و بــه واســطه دليــل عقلــ اســت ــه نقلــادىبــه واقــع حجــت اســت  مثــل قــرآنىل

م^و معصومين|و سنت پيامبر و. يابندىنيز حجيت اين عقل ذاتا حجـت اسـت

آ  است كه اصل شريعت، توحيد،ىزيرا همين عقل برهان.ن محال است سلب حجيت از

آ و اعتقادات مین را برا نبوت و اصل اثبات همـه آنهـا مرهـون عقـلىما اثبات كند

.است

و مفهوم حجتكنظر مكتب تفكي اسـت، در علـمىهاي نيز دچار نقص درباره معنا

است كه مـتعلقش را اثبـاتیهر چيزیاصول به تفصيل بحث شده كه حجت به معنا

و به درجه قطع نرسد  )2،27ج:1370مظفر،(كند

 نظر طبقكه باشد قرار اگر. است شده تعبير نيز طريقو دليل ظن، اماره،بهآنازو

 كشـف گـرودریچيزهرىذات حجيتو باشد واقعاز كاشف حجت،،كتفكي بزرگان

ازیبسـيار تشخيصدرو كرد اثبات توانىنمراىدين امورازیبسيار باشد،آنىذات

اگـركالبته در تعريف ارايه شده از حجت در مكتب تفكيـ.احكام ناتوان خواهيم بود

و فقه باشد، كه قطعا  و غلـط اسـت، منظور حجيت در علم اصول اين معنا اشكال دارد

یمسـائل اعتقـادىاما اگر منظور حجيت در اصول دين اسـت، ايـن مسـاله در برخـ

و بررسىم اسـتىقرار گيرد چرا كه بديهىتواند درست باشد كه البته بايد مورد بحث

و اصول دين با يكديگر متفاوت استكملا و يقين در فروع .رسيدن به قطع

و ظواهر ضـروركپيروان تفكيدرباره اينكه یفطـر،یمعتقدند حجيت محكمات

م كـهیآن چيـز.یشود، نه چيز ديگـرىاست، نيز بايد گفت حجيت اينها از عقل اخذ

پ و در و نبوت و در ادامهىتوحيد  قـرآن ظواهرو محكمات حجيت آن حقانيت قرآن

 عقـل ايـن دهد،صتشخيرا آنها ضرورت تواندىم عقلو است عقل كند،ىم اثبات را

 اينكه اما پردازدىم استدلالبهو دارد كاربرد عرصه ايندركه استىبرهان عقل همان

مكتـبیبپـردازد بايـد از سـویاستدلال در چنين امـوربه تواندىمیفطر عقل آيا
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وحىدر نقطه آغاز روياروي اگر. تبيين شودكتفكي ، انسان از عقـلىهر انسان با پيام

ازیها به رغم برخوردار از انسانیبرخوردار است پس چگونه است كه بسياریفطر

م و لغزش و حجت بالذات دچار عصيان  شوند؟ىآن عقل معصوم

نيست،كمورد نظر مكتب تفكيیمعنا عقل»تعقلو� Fفلا« مانندىبنابراين در خطاب

است، مورد خطاب قـرارىعقل برهانیها كه به تعبير انسانىادراكیبلكه همان نيرو

ىخود از عقـل برهـانیدر آثار تفسيركمكتب تفكيیظمن اينكه علما. گرفته است

(اند بسيار استفاده كرده )3،655ج: 1375،ىميانجىملك.

 گيری نتيجه

مـكمكتب تفكي عقل در تعريف درى، اگر از روايات معتبر اخذ شده اسـت، توانـد

ا كنار ساير تعاريف نمقرار گيرد، و ابطـال سـايریبراىتواند محملىما هرگز كوبيدن

و حكيمـى بايـدیهمچنين عقل فطر.تعاريف ارايه شده قرار گيرد مورد نظر اصفهانى

و ويژگ و روشنىباز تعريف شده و احكام آن مورد تجديد نظر  ميان. تر تبيين گردد ها

و برهان با سلو در. است تفاوتىبرهانىعقلكاهل عقل مـوارد عقـلیبسيار اينكه

و روايات دارد كه اين برداشت با اصول دينىبرداشتىبرهان وىاز آيات هيچ تعارض

و بلكه توافق دارد،  م تناقض بـهكتعديل نگاه مكتب تفكيیبرایا تواند زمينهىخود

درىاز عقل برهانىهاي بهره خودكباشد، ضمن اينكه بزرگان مكتب تفكيىعقل برهان

.ات قرآن برده اندتفسير آي

مشكل ديگر اين است كه به تبيين مفاهيم كليدی خود نپرداختند، واژه هايى ماننـد

 نظـری بديهيات فطری، معرفتاز مقصود اگر اند، نشده تبيينو فطرت، با دقت تعريف

را ديگـری معنـای اگرو دارند نظر اتفاقآنبر اسلامى حكمای همهكه است عملىو

حال اين فطريات چگونه معارفى هسـتندهربه. شود داده توضيح بايد اند، كرده اراده
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دچـارو نيز ديدگاه آنان درباره معرفت شناسى عقلى كه همه عقلا از آن برخوردارند؟

مشكل است، چون اگر اهل تفكيك خود برخوردار از چنين عقل نوری هستند، نبايـد 

در. گر دچار شوندمتناقض با همدي هيچ گاه در ابواب مختلف به سخنان در حالى كـه

هـايى كـه بـرای نكته ديگر اينكه ويژگى. های آنان اين مشكل فراوان وجود دارد گفته

عقل در اين ديدگاه شمرده شده، به خوبى نمايانگر برداشتى نـامعمول از متـون دينـى 

كند، انحراف اين كه عقل با وجود مستقل ضميمه وجود نفس شود تا آن را عالم. است

اوصاف مزبور در متون دينـى. شناسى متون دينى است مفهوم مشترك عقل در واژه از

و در لسان فلسفى عقل ناميده مى . شوند برای موجوداتى است كه در لسان شرع ملائك

و عالم طبيعى به شمار مى آيند، اما اهل تفكيـك اين موجودات واسطه فيض بين الهى

و تصور كرده اند، اين اوصاف موجودی است كه در خارج از وجود انسان مستقر است

عقل موجب دو نـوع همين تصوير برای.شود تنها برای عالم شدن به انسان ضميمه مى

و اساس متغـاير هسـتند. شده استكدر ديدگاه اهل تفكي معرفت پـسو چون بنيان

و نتايج نيز ناگزير متغاير هستند و نتيجه ديدگاه تباين كلى بـين علـوم بشـر. محتوا ی

و نتايجدر تباين علوم الهى باعث؛ بر اساس چنين مشيى.مى شودمنبع، روش، مسائل

و  است كه جست وجوی منابع ديگر جدا از منبع وحيانى با وجود دسترسى به راه سهل

و يا اساساً مضرّ است و بيهوده است .كارآمدتر، يا لغو

باشدو برخلاف اصـفهانىمى» عقل خودبنياد«نكته قابل توجه اينكه حكيمى قائل

و علوم فلسفى تباينى قائل نيست بلكه قائل بر عدم تساوی اسـت  ميان علوم وحيانى

و اين اظهارات را بايد در كنار مدعيات اصفهانى قرار داد كه قائل بود بين علوم بشری

و نتايج وجـود نه در ابزار، بين علوم الهى هيچ وجه جامعى نه در روش، نه در مسائل

.ردندا

و فـروع دارای اخـتلاف در نتيجه هر دو با وجـود اشـتراكات فـراوان در اصـول
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به اين سبب يكسان دانستن نظرات همه شخصيتهای اين مكتب. باشند نظرهايى نيز مى

و قضاوت در مورد اين جريان را سختر مى كند .اشتباه

 نوشت پى
بـهىنسخه عكسـ(یكه در كتابخانه آستان قدس رضوىاز درس مرحوم حلباز تقريرات،2ص.1

.شودىمینگهدار) 1239ىشماره عموم
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 منابع
)ترجمه مكارم شيرازی( كريم قرآن.1

، كتابخانه مركزی آستان قدس رضـوی،)نسخه خطى( رساله اعجاز القرآناصفهانى، ميرزا مهدی،.2

 12412شماره

به اهتمام سيد محمدباقر نجفـى يـزدی، مشـهد،،ابواب الهدی،)ش 1363(،ــــــــــــــــ.3

 چاپخانه سعيد،

و الهيات بشری،)ش 1388( حكيمى، محمدرضا،.4 ، قم، دليل ما،الهيات الهى

و تقليد در فلسفه،)ش1378(،ــــــــــــــــ.5 ، تهران، دفترنشر فرهنگ اسلامى،اجتهاد

 ما، چاپ هشتم،قم، دليل،مكتب تفكيك).ش1383(،ــــــــــــــــ.6

، مجله همشهری،»مقاله عقل خودبنياد دينى«،)ش9،1386ش(،ــــــــــــــــ.7

، پيام جاودانه، قم،)ش1383(،ــــــــــــــــ.8

، دروس معرفت نفس،نرم افزار مركز كامپيوتری علوم اسلامى،)ش1391(حسن زاده آملى،.9

 جامعه تعليمات اسلامى، تهران،، بيان الفرقان،)ق 1373( قزوينى، شيخ مجتبى،.10

 تهران،دارالكتب الاسلاميه،، العقول مرآة،)ش1377(،محمد باقر، مجلسى.11

 بيروت،مؤسسه الوفاء،،بحارالانوار،)ق1403(،ــــــــــــــــ.12

ونشـر تهران،مؤسسـه چـاپ، البيان فى تفسير القرآن مناهجق،1417،محمد باقر، ميانجى ملكى.13

.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى

ى، به اهتمام علـىاسكويى، تنظيم محمد بيابانتوحيد الاماميه،)ش1375(،ــــــــــــــــ.14

و ارشاد اسلامىميانجىملك و انتشارات وزارت فرهنگ ،ى، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ

و المعاد حول تنبهات،)ق 1419(، حسنعلى مروايد،.15 .اسلامى، مشهد های بنياد پژوهش اول، چاپ،المبدأ

.، قم، اسماعيليان، چاپ پنجماصول الفقهش،1370مظفر، محمد رضا،.16
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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( سال نهم، شماره شانزدهم )96بهار

 شناختى های معرفت بنيانىتحليل تطبيق
و استاد جوادی های بر اساس ديدگاه  آملى استاد مطهری

شيرين رشيدی
1

سوسن كشاورز/
2

سعيد بهشتى
3

اكبر صالحى/
4

 چكيده
 آملـى جـوادیو استاد استاد مطهری های بر اساس ديدگاه معرفت شناختى های بنيان تطبيقى هدف پژوهش، تحليل

و شـباهت استخراج تفاوت بردی، برای در اين تحقيق از روش تطبيقى. است معرفـت هـای بنيـان موجـود، بـين هـای ها

تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه هـر دو انديشـمند در زمينـه امكـانیها يافته. است استفاده گرديده اين دو متفكر شناختى

و اسـتاد معرفت دارای نظرات مشـابه بـوده، در خصـوص معيـار صـدق معرفـت، اسـتاد مطهـری،  مطابقـت بـا واقـع

از همچنين. الامر را مطرح كرده اند آملى، مطابقت با نفس جوادی طبيعـت، عقـل،: از نظر مطهری، منابع شناخت عبارتند

و فطرت اما  ازقلب، تاريخ و وحـى: از ديدگاه جوادی آملى، عبارتند افـزون بـر ايـن،. حس، عقل، تهذيب، كتاب منيـر

ازابزارهای معرفت  و تزكيه نفس اما از ديدگاه: از ديدگاه مطهری عبارتند ازىآملیجواد حس، برهان حـس،: عبارتند

و قلب از. خيال، وهم، عقل و: انواع معرفت از ديدگاه مطهری عبارت اند و حضوری، شناخت اجمـالى شناخت حصولى

و غيره از انواع معرفت از منظر جوادی آملى عبارت اما. تفصيلى و علـوم مهمـان، علـوم غيـر قابـل: اند علـوم ميزبـان

و علوم قابل تحصيل از عبارتیرمراتب شناخت از منظر مطه. تحصيل و عقلـى: اند مراحـل امـا. شناخت حسى، خيالى

از شناخت از نظر جوادی آملى عبارت های مختلفى درباره اشياء مشاهده شده، بازگشـت مجـدّد بـه مشاهده، فرض: اند

و بازگشت مجدد به ذهن و آزمون فرضيهّ .طبيعت

.آملى، جوادیمعرفت شناختى، مطهری های بنيانتطبيقى، تحليل: واژه های كليدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تربيت.١ و فلسفه تعليم                rashidi.shirin@gmail.com.دكتری تاريخ

و تربيت دانشگاه خوارزمى.٢  ss.keshavarz@yahoo.com.استاديار گروه فلسفه تعليم

د.٣ و تربيت  beheshti@atu.ac.ir.انشگاه علامه طباطبايىاستاد گروه فلسفه تعليم

و تربيت دانشگاه خوارزمى.٤  salehihidji2@yahoo.com.استاديار گروه فلسفه تعليم
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 مقدمه

 شناسـى معرفت: شودمى تقسيم به دو دوره اصلى در فلسفه اسلامى شناسى معرفت

معاصـر فلسـفه اسـلامىی در دوره شناسـىو معرفت فلسفه اسلامى قديمی در دوره

به طور مطلق، دانشى اسـت كـه» شناسى معرفت«).10-24: 1393 كردفيروزجايى،(

و ابزارهای كسـب معرفـت، معرفت، انواع معرفت، راه درباره تعريف معرفت، امكان ها

و اعتبار انواع معرفت مصباح يزدی،(ها بحث مى كند معيار صدق معرفت، معيار توجيه

و در هـر نظـام پاسخ به مسائل مربوط به معرفت).88: 1390 شناسى در هـر جامعـه

و فلسفه حاكم بر  مىآموزشى برگرفته از پاسخ به مسائل جهان بينى . باشـد آن جامعه

و در نتيجه، برنامه درسى با سؤالات اساسى بيان شده در بحث از مبانى فلسفى تعلـيم

و بدون پاسخ به ايـن سـوالات  تربيت، به خصوص معرفت شناسى، رابطه آشكار دارد

و آموزشى متناسب با نظام فلسـفى اعتقـادی در يـك نظـام نمى توان به برنامه درسى

(دست يافت و علوم انسـانى).2: 1392و همكاران،بهشتى. آموزش عالى به طور عام

و  به طور خاص به عنوان ركن اساسى نظام آموزشى كشـور، بايـد بـر نظـام فلسـفى

و تبيـين مبـانى. اعتقادی حاكم بر جامعه اسلامى مبتنى باشد لازمه اين امـر، تـدوين

و روان و تحقق اين امـر شناختى برنامه درسى اسلامى فلسفى، ارزشى، اجتماعى است

ی  و در انديشـه و همه جانبه اين مبانى در منـابع دينـى و تبيين دقيق مستلزم واكاوی

مى. انديشمندان اسلامى است و درايتى در آثـار آيـت االلهّٰ اين پژوهش كوشد با درنگ

و آيت االلهّٰ جوادی آملى؛ تحليلـى تطبيقـى در خصـوص بنيـان هـای معرفـت مطهری

و ديدگاهى جـامع دربـاره ايـن شناختى اين دو صاحب نظر فلسفه اسلامى انجام داده

و زمينه و پژوهش بيشتر در ساير موضوعات مـرتبط موضوع مهم فراهم آورد ی درك

، بـرای2بـردی1تحقيق حاضـر از روش تطبيقـىنيل به اهدافیبرا. را هموار سازد
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و شباهت االلهّٰ آيـت شـناختىمعرفـت هـای های موجود، بين بنيان استخراج تفاوت ها

بر اساس ايـن الگـو اطلاعـات. استفاده گرديده است آملى االلهّٰ جوادیو آيت مطهری

و تحليل قـرار مـى گردآوری ايـن مراحـل. گيرنـد شده در چهار مرحله مورد تجزيه

).143: 1381آقازاده،(است6و مقايسه5، همجوارسازی4، تفسـير3توصـيف شـامل؛

ه معرفـت هـای در ارتباط بـا بنيـان ای هردو صاحب نظردر مرحله توصيف، ديدگاه

و شناختى، كه از قسمتهای قبل به دست آمده در مرحلــه تفســير اند، توصـيف شـده

و تفسـير قـرار گرفتـه  اطلاعاتى كه در مرحله نخست توصيف شده بود مورد بررسـى

و در مرحلـه همجوار سازی بر اساس اطلاعات به دست آمـده در مراحـل اول. است

ایو اطلاعات در كنار يكديگر قرار گرفته؛ به گونـه بنـدی لازم انجـام شده دوم طبقه

و در نهايت، در مرحله مقايسه؛ كه چـهارچوبى را بـرای مرحلـه نهـايى فراهم ساخته

.و مقايسه قرار گرفته است مسأله تحقيق در زمينه شباهتها وتفاوتها، مـورد بررسى

 تى از ديدگاه آيت االلهّٰ مطهریبنيان های معرفت شناخ

 مكان معرفت

مطهری تصريح كرده كه قرآن كتابى است كه اولين مرتبه كه نازل شد سخن خود را

قرآن صريحاً مسائلى را بـه.)17-5:علق( آغاز كرد» كتابت«،»علم«،»خواندن«با 

و تفكر پيشنهاد مى ی هاست كه نتيجـه اين موضوعات همان. كند عنوان موضوع مطالعه

و ايـن مطالعه و غيـره اسـت و تـاريخى و زيستى و رياضى ی آنها همين علوم طبيعى

مطهـری،()279:؛ فاطر8 164: بقره(باشد نشان دهنده اهميت علم از نظر اسلام مى

مىیمطهر).183-184:ب1391 نويسد كه قـرآن قائـل بـه امكـان شـناخت چنين

مى. است قـرآن. كند كند به شناخت، دعوت به يك امر ناممكن نمى وقتى قرآن دعوت

ی شـناختش را تـا حـدّ، اول درجه10سوره بقره31كه راجع به آدم در آيهىهنگام
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ب خواهد بگويد؟ مـى بينهايت بالا مى برد چه مى تـو امكـان! ای بشـر: گويـدخواهـد

و تدبرّ هسـت. شناخت بينهايت داری . اين همه در قرآن امر به نظر هست، امر به تفكرّ

آمده است، به اين مردم بگو نظر كنيد، فكـر11سوره يونس 101در آيه: از اين قبيل

و زمين چه چيزهايى هست، بشناسيد  از).12: 1391مطهری،(كنيد، در اين آسمان ها

مىنظر پيدا كرد، اين خودش نوعى شود معرفت گوييد به هيچ نمى ايشان؛ وقتى كه شما

حكماى اسلامى معتقدند كـه ايمـان ). 9،571ج: 1389مطهری،(به هيچ است معرفت

به) ايمانى كه در قرآن آمده است(اسلامى  طور كلـى آنچنـان كـه يعنى شناخت جهان

و بـهن را به صورت معرفتحكما در تفاسير خودشان هميشه ايما. هست و شـناخت

يـ: گويندمى. كنند صورت حكمت تفسير مى كايمان يعنى شناخت، اما شـناختى كـه

و حكيمانه است، شـناخت. نه شناخت علمى كه شناخت جزئى است شناخت فلسفى

و جريـان  و مراتـب هسـتى و منتهاى جهان و حكيمانه يعنى اينكه مبدأ و كلى فلسفى

ر و بدانيمهاى كلى جهان .)23،182ج: 1389مطهری،(ا كشف كنيم

 انواع معرفت

و تميز شئ از غير خودش بـه وسـيله جـزء اختصاصـى«یاز نظر مطهر  تشخيص

مى» شناسايى«يا» معرفت«اصطلاحاً و حصول صـورت ناميده و گاهى علم اوّلى شود

و»لىاجمـا معرفـت«اوّلى را كه معلول برخورد ذهن با واقعيت عينـى اسـت  و تميـز

و تحليل ذهن به مابه الاشترا و مابه الامتياز استكبازشناسى شئ را كه نتيجه تجزيه

و» معرفت« به هر حال. نامندمى» تفصيلى معرفت« ممتاز ساختن» تعريف«تميز دادن

ي و البته و تحصـيلكاست و صورت ذهنـى در صـورتى نيازمنـد بـه تعريـف مفهوم

مشتركى با اشياء ديگر داشته باشد تا با تحصيل وجه اختصاص شناسايى است كه وجه 

.)6،535ج: 1389 مطهری،(»و شناخت حاصل شودو امتياز، معرفت
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و سطحى را تـا در مرحلـه ادراكادرا. محسوسات پايه معقولات هستند كحسى

مىمى» شناخت«حسى است شـناختى اسـت كـه» شناخت حسى«گويند گويند ولى

اكمشتر و ميان و شـناخت عمقـى و اين غير از شـناخت علمـى و حيوان است نسان

در مسـأله ). 10،263ج: 1389 مطهـری،(شناختى است كه مخصوص انسـان اسـت 

و ديگرى باب تصـديقات معرفت .و شناخت، يكى باب تصورات است كه مطرح است

ي انواع معرفت ار) يعنى بررسى جزئيـات(بررسىكعلمى عبارت است از ائـهو بعـد

ي(تئورىكي و توجيه اين جزئيـات بـهكيعنى حدس يا فرضيه كه ابتدا براى تفسير

و بـالأخره در مرحلـه چهـارم) آيد ذهن انسان مى و آزمايش و عمل و بعد هم آزمون

گـوييمو شناختى كه ما مـى شناخت روى كليات است؛ يعنى معرفت. ارائه قانون كلى

مى معرفت  معرفـت«ت هاى جزئى كه معرف. گوييم به جهان داريم، معرفت هاى كلى را

مى» سطحى ايشان ). 308-10،309ج: 1389 مطهری،(شود مورد بحث نيست ناميده

و هر كدام از آنها را به انواع  و جزئى همچون فلاسفه پيش از خود، تصورات را به كلى

هاست كه جز بـر شـخص تصور جزئى، يك سلسله صورت.ديگری تقسيم كرده است

را.واحد قابل انطباق نيست و تصورات و مفاهيم مى نـاميم» كلىّ« يك سلسله معانى

و حتى قابليت انطباق بر افراد غيرمتنـاهى. زيرا قابل انطباق بر افراد فراوانى مى باشد

ايشان همچون فلاسفه مسلمان پـيش از خـود،).55-5،56ج: 1387مطهری،(دارند

پن منشأ همه تصورات را حس مى كند،ج گانه منحصر نمىداند، ولى حس را در حواس

و علوم حضوری را نيز منشأ برخى از ادراكـات مـى مطهـری،(دانـد بلكه حس باطن

مى). 6،111ج: 1389 از در واقع، ايشان شروع ادراكات بشر را حس داند؛ زيرا پيش

و تصور نيز منشأ حسى دارد .تصديق، انسان بايد به تصور نائل آيد

اص: معتقد استاستاد مطهری علم حضوری: طلاح فلسفى علم بر دو گونه استدر

علم حضوری يعنى علمى كه عين واقعيت معلوم پـيش عـالم حاضـر.و علم حصولى
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علم حصولى يعنى علمى كه واقعيت معلوم پيش عالم حاضر نيست، فقط مفهـوم. است

).6،103ج: 1389مطهری،(و تصويری از معلوم پيش عالم حاضر است 

 منابع معرفت

و خرد انسان اسـت. از منابع شناخت، طبيعت استيكى . منبع ديگر شناخت، عقل

منبـع. عقل منبع درونى برای شـناخت اسـت. طبيعت منبع بيرونى برای شناخت است

و دل است و بـه رسـميتّ. سوم قلب مسلماً هيچ مكتب مادی اين منبع را قبول نـدارد

مى. شناسد نمى من علمائى كه الهى فكر و ابزارش ايمان دارنـدكنند به اين قـرآن بـه. بع

و محسوسات(ظاهر  و(توجه كرده است بدون آنكه از باطن) طبيعت مـاوراء الطبيعـه

و معنويت  و برون درون. اعراض كرده باشد) غيب گرايى اسلام دوش بـه دوش گرايى

و جدايى ناپذيرند و ابزارش كه تزكيه نفـس اسـت را بـه. يكديگر پس اسلام منبع دل

مىرسم يك منبع ديگر شناخت كه قرآن نيز به آن اهميـت زيـادی داده.13شناسد يت

مى.14است تاريخ است  مى قرآن اصل تصادف را انكار و كند، اصل سنن را قبول كند

-80: 1391مطهـری،(انسان در تحولات تاريخى نقـش دارد.نمايد به آن تصريح مى

فَطَرَ ). 60 ی ر(ماده �«، 15»فَطَرَهُن,«: آمده است مكرّر در قرآن) ف، ط، SِFمو فاطِرِ Fلس,
 Tِ�َلاF«16 ،»SَنفَطَرF �ُما بهِِ«و F F�َF«17لس, در همه جا در مفهوم اين كلمـه،. 18»مُنفَطِرٌ

و خلق يعنـى به يـك معنـا» ابداع«. است-و بلكه خلق به همان معنای ابداع-ابداع

در سوره روم30در قرآن در مورد آيه»تفطر«يا» فطره«لغت. آفرينشِ بدون سابقه

و رابطه ِ Fل,5ِ�«:ی او با دين آمده است مورد انسان فط5ِْرF Sََب, حَنيِف5اً ينِ uِلت �جَْهَكَ قمِْ
َ
فَأ

�فَعْلم5َُو لا Jِ5ا,KF َ�َ5ْك
َ
@ َ� لك5ِن, ينُ Fلقَْيuمُ u\F َِلك� ِ ِ�َلْقِ Fب, يَبْدِيلَ لا عَليَْها Jَا,KF َفَطَر«.

ای ايـم، يعنـى انسـان بـه گونـهی خاص از آفرينش كه ما به انسان داده يعنى آن گونه

و آفـرينش هايى در اصل فطرت انسان يعنى ويژگى. شده است خاص آفريده خلقـت
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فطرت يك امر تكوينى است، يعنى جزء سرنوشـت).18-1392:19مطهری،(انسان

يـا مسـائل) ارزش های انسانى(فطرياّت انسان مربوط به مسائل انسانى. انسان است

انـد سوره نحل بعضـى خواسـته78از آيه).33: 1392 مطهری،( ماوراء حيوانى است

نظريـه. انسان اكتسابى اسـت ايـن يـك نظريـّه اسـتاستنباط كنند كه همه معلومات 

داند كه آنهـا البتـه كـم حكمای اسلامى اين است كه انسان بعضى چيزها را بالفطره مى

هاست اصولى فطری اصول تفكر انسانى كه اصول مشترك تفكرات همه انسان. هستند

و شاخه و فروع به. های تفكرات، اكتسابى هستند ايـن هسـتند فيلسوفان اسلامى قائل

بى كه اصول اوليه و و استدلالى نيست نياز از اسـتدلال اسـتی تفكر انسان آموختنى

و يـا كانـت ذاتـى ولى در عين حال اين اصول را ذاتى نمى دانند آنچنان كه افلاطـون

و محمـول(همين قدر كه انسان دو طـرف قضـايا. دانند مى را تصـوّر كنـد) موضـوع

ك ی ميان موضوع ساختمان ذهن اين طور است ه بلافاصله به طور جزم حكم به رابطه

).47-50: 1392مطهری،(كندو محمول مى

 ابزارهای معرفت

ابـزار دوم شـناخت، اسـتدلال منطقـى،. حواس، ابزارى براى منبع طبيعـت اسـت

مىمى» برهان«يا» قياس«استدلال عقلى، آنچه كه منطق آن را  ي نامد نـوعكباشد كه

آن. دهد عمل است كه ذهن انسان آن را انجام مى منبع سوم، قلب يا دل است كه ابـزار

و ). 13،374ج: 1358مطهـری،( را بايد عمل تزكيـه نفـس بـدانيم يكـى از وسـائل

حس شرط لازم برای شناخت هسـت،. است» حواس«ابزارهای شناخت برای انسان 

بر. اما شرط كافى برای شناخت نيست و تحليل نياز انسان ای شناختن، به نوعى تجزيه

و تحليل، كار عقل است. دارد و تحليل. تجزيه های عقلى، دسـته بنـدی كـردن تجزيه

و عمل تجريد نيز عملى عقلـى. اشياء در مقوله های مختلف است همچنين تعميم دادن
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و عقل، انديشه، فكر، فاكره، ابزار. مى باشند ديگری بنابراين حس يكى از ابزارهاست

و ما از اين ها بى نياز نيستيم قرآن در آيه. است كه هر دو برای شناختن ضرورت دارد

ی نحل 78 به صراحت مطلبى را بيان مى كنـد كـه نظـرش در مـورد ابـزار12سوره

در ميان حواسّ انسان،. اين آيه منافاتى با مسئله فطرت ندارد. شناخت معلوم مى شود

و گـوش اسـتآن حواسى كه بيش از همه  قـرآن هـم. در شناسائى تأثير دارد، چشم

در اينجا آن دو حاسّه مهم را ذكر كرده، بعد از اينكه مى گويد شما آمديد بـه ايـن دنيـا

مى حالى كه هيچ چيز نمى و گوش داد، حـواس داد، يعنـى: گويد دانستيد به شما چشم

مى. ابزار دانستن داد ا پشت سرش آن چيزی را ذكر صـطلاح قـرآن بـه آن كند كـه در

يا»لبُّ« و. آن چيزی كه مركـز تفكـر اسـت-گفته مى شود»حِجر«و بعـد از چشـم

مى كند، يعنى همان قوه گوش، دل را ذكر مى و تركيب مى كند، تعميم دهد، ای كه تجزيه

مى. كند تجريد مى و عقل را صريحاً به رسميتّ . شناسد بنابراين قرآن اين دو ابزار حس

تا وقتى كه ما سرو كارمان فقط با حس محض باشـد. از ابزارها عمل استيكى ديگر

است، وقتى پای عمل در ميان بيايد كه پای عقل هم بيشـتر در كـار» استقراء«اسمش 

يكى از اشـتباهات بسـيار بـزرگ. است» آزمون يا تجربه يا آزمايش«آيد اسمش مى

و تجر در صورتى كه فيلسوفان. به استفيلسوفان اروپائى تفكيك نكردن ميان استقراء

و بايد هـم تفكيـك شـود ما اين دو را از يكديگر تفكيك مى آن. كنند يكـى ديگـر از

و تزكيه نفس ابزار ايـن منبـع. ابزارها، تزكيه نفس است . دل منبعى برای شناخت است

و و نيز عقل منبعى برای شـناخت و حواس ابزار آن طبيعت منبعى برای شناخت است

و برهان ابزار آن استدلا ).37-57: 1391مطهری،(ل

 مراحل معرفت

و همچنين متأخرين برای ادراكات انسان از خارج سه مرتبـه،یاز نظر مطهر قدما
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و مرتبـهی حس، مرتبه مرتبه: اند قائل شده ايـن سـه نحـوه ادراك.ی تعقـلی خيـال

و هركس با علم حضوری آنها را . در خود مـى يابـد بالوجدان برای انسان وجود دارد

و مرتبه و مقابلـه ی حس عبارت است از آن صوری از اشـياء كـه در حـال مواجهـه

در) يـا بيشـتر(ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن يكى از حواس پنجگانـه

ی خيال. ذهن منعكس مى شود از: مرتبه ادراك حسى پس از آنكه از بين رفت اثـری

البتـه صـورت. مـى نـاميم» حافظه«يا» خيال«ارد كه آن را خود در ذهن باقى مى گذ

و روشنى صورت محسوسه را ندارد ادراك خيالى چنانچه: مرتبه تعقل. خياليه وضوح

است يعنى بر بيش از يك فرد قابل انطباق نيست لكـن ذهـن انسـان» جزئى«دانستيم 

بل انطباق بـر پس از ادراك چند صورت جزئى قادر است يك معنای كلى بسازد كه قا

را. افراد كثيره باشد مطهـری،(نامنـد مـى» تصـور كلـى«يا» تعقل«اين نحوه از تصور

).111-6،114ج: 1389

های تجربى را سـه آن ها شناخت. فيلسوفان ما برای شناخت، مراحل قائل هستند

مى مرحله داننـد، ها را منحصر به شناخت تجربى نمـى دانند ولى چون همه شناخت ای

اين نوع. ای هم هستند، يعنى شناخت تعقلىِ غير تجربى های دو مرحلهل به شناختقائ

مى شناخت از احساس آغاز مى و با تعقل پايان يابد بدون اينكه نيازی به مرحله شوند

و عمل داشته باشد آن در مرحله. پراتيك و حيـوان در ی شناخت احساسى كه انسـان

يكى از خصوصـيات شـناخت حسـى،.ى استها جزئی شناخته مشترك هستند، همه

و فرديتّ است شناخت حسى ظاهری است، عمقى نيسـت، شـناخت حسـى. جزئيتّ

و معلوليتّ پى ببرد نمى ی عليّتّ شناخت حسى به زمان حال تعلقّ دارد. تواند به رابطه

و نه به آينده از. ای است شناخت حسى، منطقه. نه به گذشته شـناخت تعقلـى انسـان،

مى ظواهر در به بواطن نفوذ و روابط نامحسـوس را : 1391مطهـری،(كنـدك مـىكند

100-98.(
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 معيار صدق معرفت

ملا» تعريف شناخت«مسئله يككه همان و مسـئلهكحقيقت است مسـئله اسـت

علماى اسلامى معتقد بودند كه هميشه معيار شناخت. اى ديگر مسئله» معيار شناخت«

قـدما ). 13،454ج: 1358مطهری،(از نوع شناخت است؛ يعنى علم، معيار علم است 

ي مىكفقط مى گونه تعريف شناخت صحيح يا شـناخت حقيقـى يعنـى: گفتند كردند،

و شناخت غلط يا خطا يعنـى شـناخت غيـر مطـابق بـا واقـع شناخت مطابق با واقع،

در» معيار شناخت«و» شناختكملا«فرق ). 13،461ج: 1358مطهری،( چيسـت؟

مىكمسئله ملا خواهيم تعريف شناخت حقيقى را به دسـت آوريـم، شناخت، در واقع

و ببينيم شناخت حقيقى چيست؟ يكى مى اقع گفت شناخت حقيقى آن است كه مطابق با

گفت شناخت حقيقى آن است كه اذهان روى آن توافـق پيـدا كننـد، باشد، ديگرى مى

بعد از اينكه قبـول كـرديم شـناخت. گفت شناخت حقيقى امرى نسبى است سومى مى

مى حقيقى يعنى شناختى كه واقعيت را به ما ارائه مى رويم سراغ معيـار آن، يعنـى دهد،

ج1358مطهری،(يقى است؟ به چه وسيله بفهميم كه شناخت ما حق ،13،467.(

را. خود شناخت معيار شناخت است ،»منطـق ارسـطويى«آن منطقى كـه اسـمش

يا» منطق عقلى« . ترين مسائلش همـين اسـت گذارند يكى از مهممى» منطق قياسى«و

اسـت» تصور«يا: بر دو نوع است) شناخت(انديشه:شد اين منطق با اين بيان آغاز مى

ي.»تصديق«يا  يكهر و تصديق يعنى هر از اين دو شناخت نيز بر دو قسمكاز تصور

يا» بديهى«يا: است شناخت بديهى يعنى شناختى كـه نيـاز بـه معيـار.»نظرى«است

و چـون خـود. است ندارد، بدون معيار تضمين شده بعضى شناختها نياز به دليـل دارد

ي بهكدليل هم آنكي نوع شناخت است ممكن است احتياج دليل ديگر داشته باشد،

ي و ممكن است نياز بـه دليـل ديگـرى داشـتهكدليل هم خودش نوع شناخت است
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رسد كه وقتـى بـه باشد؛ ممكن است چندين پلهّ بخورد ولى در نهايت امر به جايى مى

ي ،13ج: 1358مطهـری،(معيـار اسـت شناخت بـىكآن دليل نهايى رسيد، خود آن

468.(

ا" عمل" يكليد در از درهاى شـناخت را بـه روىكول شناخت است؛ با عمل، ما

ي خودمان باز مى و به مىككنيم مى. يابيم سلسله مسائل دست رسد، بعد نوبت در دوم

مى. در دوم را بايد با كليد ديگرى باز كنيم رسيم با كليد دوم شناخت، به شناخت بالاتر

آورى مـوادّ اوّلـى يعنى كليد جمع كليد شناخت سطحى ابتدايى است،) حواس(؛ عمل 

و شناخت منطقى دو مرحله اساسى از شناخت. شناخت در ذهن است شناخت سطحى

به. هستند به» فؤاد«كليد دوم، آن است كه قرآن از آن تعبيـر» عقل«و فيلسوفان از آن

مى. كنند مى را» عمل كليد شـناخت اسـت«گويند ولى اشتباه اين است كه وقتى عمـل

و بررسـى باشـدمى» عمل عينى«ر به منحص نـه، عمـل عينـى. كنند كه همان مشاهده

و بررسى( كـه اگـر اسـمش را عمـل-كليد اول شناخت اسـت؛ عمـل دوم) مشاهده

نوع عمل ذهنى است كه مرحله دوم شناخت يعنى مرحلـهكي-بگذاريم مانعى ندارد

یمى).13،490ج: 1358مطهری،(دهيم منطقى شناخت را با آن انجام مى توان مقوله

).74: 1392مطهری،(. نيز ناميد» دريافت واقعيتّ جهان«يا» دانايى«حقيقت را 

ى از ديدگاه آيت االلهّٰ جوادی آملىبنيان های معرفت شناخت

 امكان معرفت

وی شناخت زمينه اهتمام به مسأله و فراگيـری آن قبـل از فلسـفه ی تدوين منطق

و.كلام را فراهم كرده است منطق بر اين امر اسـتوار اسـت كـه واقعيتـى وجـود دارد

به منظور پرهيز از خطا ميزان عادلى به نام منطق لازم خواهد. شناخت آن ممكن است

و غير قابل تعريف است. بود ما همـه چيـز را بـه علـم مـى. شناخت از مفاهيم بديهى
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پـس.ح خواهـد بـودشناسيم پس تعريف علم به علم يا علم را به غير علم دور مصـرّ

و يا علم گفته مى شود تعريـف حقيقـى نبـوده بلكـه تعريـف  آنچه در تعريف شناخت

از جمله تعريف لفظى كه برای شناخت ذكر مى شود اين است كه شناخت. تنبيهى است

و يا راه پيداكردن به واقعيت؛ اركان معرفت كه تحقق  عبارت است از آگاهى به واقعيت

آ و معرفت مستلزم تحقق و تحقق معرفت متوقف بر آن امور است معلوم، عـالم نهاست

از گرچه عقل، مصباح).21-88: 1387جوادی آملى،(علم است  و كاشـف شـريعت

و صفات خدا منطقه ممنوعه است، احكام واقعى دين است ولى مى داند كه ادراك ذات

مُدرَكى به آنجا دسترسى ندارد و همـان طـور صفات حق تعالى عين ذات اوست. هيچ

كه خداوند در مقام ذات ظاهرش عين باطن است پس اگر باطن ذات ادراك نشد ظاهر

: از اين رو خداوند فرمود. شود شود پس هيچ فهمى از آن حاصل نمى او نيز ادراك نمى

»�ََ�ُuغَُ�ذ ی ممنوعه كه بگـذريم آنچـه از اين دو منطقه).28: آل عمران(»هس5َفْكُمُ Fاللهُ

در. ماند امكان ادراك فيض خداست كه وجه االلهّٰ است برای عقل باقى مى خداونـد نـه

و وجه  و نه در مقام صفات ذات، بلكه در مقام ظهور كه از آن به فيض مطلق مقام ذات

م. شود با اشياء مرتبط است خدا ياد مى حدوديت های ادراكى عقـل، بـه يكى ديگر از

مى مقوله مى. شودی جزييات دينى مربوط دانـد كـه در جزييـات مجـاز بـه عقل خود

و تنها در زمينه جوادی آملى،(هايى كلىّ در حريم دين شناسى راه دارد دخالت نيست

تجربى(معرفت شناسى عهده دار بستن اصل هماهنگى عقل برهانى).59-56: 1391

و عقل برهـانى در حـوزه. نقل معتبر استو)و تجريدی ی معرفـت دينـى قـرار دارد

جـوادی آملـى،(همانند نقل معتبر كاشف حكم خداست بدون آنكه خود حاكم باشـد

جهل در مقابل عقل است نه علم، زيرا: معتقد است آيت االلهّٰ جوادی آملى.)99: 1391

م ع)مانند عالم فاسق(شودىجهل با علم جمع هـدف. شـودىقـل جمـع نمـ؛ ليكن با

و علم، سر پلِ رسيدن به عقل اسـتىتعليمات دين  جـوادی(، عاقل شدن انسان است
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جـزیهوا، چيـز. جاهليت در برابر عقلانيت است). 514-11،515ج:1387 آملى،

ازىيكـ). 22،622ج: 1389 آملـى، جـوادی(نيسـتىو جهالت عملـىجهل علم

و عالمْ عاقـل گـرددبارزترين منافع علم، اين است كه علامـت. علم نردبان عقل شود

ب و است؛ چنانىفراموش خداىعقلىمستقيم كه به يـاد خداونـد بـودن علامـت عقـل

آن. استیخردورز و هرگز عاقل كه به ياد خداست هماره مراقب نفس خويش است

در آملى آيت االلهّٰ جوادی). 148-4،149ج:1389آملى، جوادی(كندىرا فراموش نم

(چنين بيان داشته است19سوره بقره 269 آيه ذيل و حكمت را بـه هـر) خدا: دانش

و به هر كس دانش داده شود، خيرمى) بداندو شايسته(كس بخواهد  داده فراوانى دهد

و را درك نمى حقايق اين(و جز خردمندان،. شده است ،».گردنـد متـذكر نمـى) كننـد،

كه داشته بيان چنين و پـاداش خداونـد بـه انفـاق حكمت،: اند و عطا  كننـدگان تفضل

م راستين است كه براساس مشيتّ حكيمانه از. كندىاش به آنان عطا حكمت، انسان را

مىو عملىعلمیها آفت و خودش خير كثير است، زيرا بقاىحفظ دارد؛یابـدیكند

و اين حق يقـت را حكمت، بهره عاقل متذكرّ است، چون حكمت درجه كامل عقل است

م مىخردمندان و به ياد ).12،427ج:1388 آملى، جوادی( آورندىيابند

 انواع معرفت

و صاحب اصلى جان انسان مى قرآن كريم يك سلسله از علوم را به عنوان ميزبان

و دسته و لاحقـه داند و سـابقه وی ديگر را كه از عوارض بشری بوده ی عـدم داشـته

و تحصيل بدست مـى دارند، مهمان نفس انسان مى و از راه اكتساب در. آينـد شمارد و

د پايان عمر نيز ممكن است آن ست بدهد، مگر آنكـه در پرتـو ايـن بـا علـوم ها را از

و از گزند زوال مصون بماند و هماهنگى با آن، سبقه ميزبانى يافته علمى كه بـا. ميزبان

مى انسان، زاده مى و به همراه او رحلت كند، مربوط بـه خداشناسـى، آشـنايى بـا شود
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و شـريع و راه های اصـلى رسـالت و نبوت و اسمای حسنى حق، حدود كلى وحى ت

و از شمار آن تـوان گـرايش بـه هـا مـى غيره است كه از نظر قرآن، علوم فطری است

و پرهيز از رذيلت را نام برد خدای سـبحان ارواح تمـام بشـر را بـا فطـرت. فضيلت

و آن نحوه در.20كنـدی خلقت را تبديل ناپـذير، معرفـى مـى توحيدی آفريده است

،يعنى خداوند، روح انسان را تسويه كرد21 فرمايد بخش ديگری از قرآن كريم نيز مى

و مرحلهو تسويه و تقوای جان آدمى را به او آموخت یی روح به اين است كه تباهى

مُلهَمه« و شـناخت اصـول پس دانش. را محقق فرمود» نفس هايى چـون خداشناسـى

و به همراه جان او آفريده شده است علومى قرآن درباره. ارزشى در نهاد هر كس تعبيه

و مهمان نفس بشر است مى ی قرآن درباره.22فرمايد كه از عوارض روح آدمى است

و سرانجام اين علوم بشری نيز مى هـا كـه بـه يعنى برخى از انسـان:23فرمايد لاحقه

و دانسته اند از ياد مى برند كهنسالى مى پس دو دسته آيـات. رسند هر آنچه را خوانده

و جهل ان يك دسته آياتى كه مى گويد بشر بـه همـراه: سان، وجود دارددر زمينه علم

و يك دسته آيات، بشر را در حال آفريده شـدن  سرمايه های علمى آفريده شده است

. كنـد جاهل مى داند كه به تدريج در طول عمر خود از جهل به سوی علم، حركت مـى

ن مضمون دسته و اصول ارزشى و معارف الهى ظيـر خداشناسـى،ی اول، ناظر بر علوم

و  وی دوم درباره دانش دسته. است... معادشناسى ... هايى چون علوم تجربى، رياضى

و مهمان روح آدمى بوده است كه محصول كاوش آنچه تـاكنون در تنويـع. های بشری

و توضيح اقسام دانش بازگو شد به چهار قسم مى پذير انجامد كه اقسام آنها تداخل علم

ا و از لحاظ ديگر به علم قابل است، زيرا علم و علم مهمان ز يك جهت به علم ميزبان

و علم غيرقابل تحصيل قسمت مى تأثير وحى الهى نسـبت بـه درجـات. شود تحصيل

و. متفاوت دانش، متفاوت است ی دفـائن عقلـى قسمت مهـم تـأثير وحـى در اثـاره

و شكوفا نمودن گنجينه های ميزبان است سرمايه  1393ی آملـى،جـواد(های درونى
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و ). 158-153: و اسـمای حسـنى در ساحت گسترده علم شـناخت خـدای سـبحان

و هر دانشى كه در ايـن راه، بشـر را  اَصالى است و صفات عليای او جزو علوم حقيقى

و شـناخت  و تا حريم شناخت حق، او را همراهى كند، نسبت بـه معرفـت خـدا ياری

و آنى به  مىاسمای حسنای الهى، علم ابزاری هـا ابـزار معرفـت تمام دانش. آيد شمار

اَصالى همان اسـت كـه معلـوم او  و تنها علم و شناخت اسمای حسنای الهى است حق

حصول علـم).223: 1393جوادی آملى،(تنها اصيل محض يعنى خدای سبحان است 

و زمانىگاه وىبعد از تحقق استعداد به وسيله كوشش متعلمّ است ، بلكهیبدون رنج

آنىاسـت كـه برخـیافراد متعـددیقسم اول دارا. استىابتدائاً به افاضه اله هـا از

و همچنين كوشش در يادگير و عرفان ازىمعارف دينـیعبارت است از برهان، قرآن

و تزكيه روح كه سلسله عرفان است، همه اين امور از مصاديق علم كسـب ىراه تهذيب

دو.ىو لدنّىاست نه موهبت وَهَبامّا قسم مـىو لدنّىم، كه از آن به علم آنىياد شـود،

مـیها از راهكي است كه به هيچ .شـودىياد شده مشروط نباشد، بدون رنـج حاصـل

ّ وىمعرفت لدن او بدون كسب است در صدد فهم مراد متكلم از خود اوست نه از كـلام

).633-12،636ج:1388جوادی آملى،(

 ابزارهای معرفت

د ر مواردی به برخى از ابزارهای شناخت اشاره كرده است از جمله آيه قرآن كريم

و از مجاری اوليـّه.24سوره اسراء36كريمه و بصر دو نمونه از ابزار شناخت ی سمع

ادراك آدمى است اختصاص به ذكر اين دو در آيه از جهت وسعت آگاهى اين دو حس

ه و اما فؤاد و حقيقت انسان است از محسوسات نسبت به ديگر حواس است مان جان

و باطل است همچنين در اين خصوص مى و تشخيص حق توان به آيـهو مركز تصديق

آيـه(آن كسى كه صاحبدل نيسـت از طريـق القـای سـمع. سوره نحل اشاره نمود 78
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ق 37 از)25سوره و القای سمع غير است؛» استماع«مى تواند از تذكره الهى بهره ببرد

ن و بحث حاصل مى شود امّا القای سمع زيرا استماع و نظر است كه با درس ظير مطالعه

و امتثال كردن است و پذيرفتن تقسيم ابـزار معرفـت. گوش سپردن به سخن صاحبدل

قوای ادراكـى ). 216-217: 1387جوادی آملى،(مربوط به قوای ادراكى انسان است 

و ابزارهای معرفت او در يك تقسيم كلى عبارتند حس، خيال، وهـم، عقـل،:از انسان

ابزارهای مختلف موجب: بر آن استىآملیجواد). 297: 1387جوادی آملى،(قلب 

مى حصول راه ب) الف. شود های متفاوت شناخت و راه)راه بيرونى معرفت تزكيه نفس

ج آن)عقل و عدم استقلال راهى كـه توسـط قلـب: راه بيرونى معرفت) الف. راه حس

و ائمه معصومين طى مى شود اگر ^منجر به شهود حقايقى كلى شود كه انبيای عظام

ی مخلصـين نشـئه. های آن نخواهد رفـت شاهد آن هستند هيچ احتمال خطا در يافته

40-39طبـق آيـات(ی حق ناب است زيرا شيطان را در آن نشئه راهى نيسـت نشئه

).26سوره حجر

و مشاهداتى كه مربوط به عقل محض است از تصرف شـيطان خـارج نشئه ی عقل

و. است راه بيرونى معرفت در واقع همان راه درونى معصومين است كـه نتيجـه شـهود

و راه عقل)ب. كشف قلبى آنهاست عقل به آنچه از طريق مشـاهده قلبـى: تزكيه نفس

سالكان طريق كشـف هماننـد برهان عقلى برای مشاهدات. كند حاصل شده كمك مى

و پيوند راه بيرونى معرفـت. منطق برای اهل فلسفه علم آلى است بدين ترتيب ارتباط

و ائمه معصومين  و الهام انبياء اسـت) عليهم افضل صلوات المصلين(كه همان راه وحى

و پيوند ايـن  و نيز ارتباط و راه تهذيب نفس است با دو راه درونى معرفت كه راه عقل

آن)ج. راه درونى شناخت با يكديگر مشخص مى شود دو و عدم اسـتقلال : راه حس

و هيچ گاه به تنهايى ارزش علمى نـدارد، آنچـه بـه حـس راه حس راه مستقلى نبوده

تجربه حس تنها راه معرفت نيست بلكه راه. ارزش مى دهد همان شناخت عقلى است
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و با . آن راه ها مى توان به يقين رسيد عقلى، سلوك قلبى نيز طريق معرفت يقينى است

).309-315: 1387جوادی آملى،(

 راه های معرفت

از جملـه. در قرآن كريم از راه های مختلفى جهت شناسايى حقيقت ياد شده است

حج8آياتى نظير آيه  آن تفصيل اين آيه شريفه در مورد راه. سوره های شناخت نشانه

حس-1: دارد است كه چهار راه برای شناخت وجود  اين راه بـرای همگـان بـاز(راه

و تزكيه-3) خواص توان پيمودن آن را دارند(راه عقل-2) است ايـن راه(راه تهذيب

و راه وحى-4) برای عارفان گشاده است اين راه مخـتص بـه انبيـای(راه كتاب منير

. الهى است و چهارم تفاوت جوهری وجود ندارد جز آنكه راه) چهارم بـا بين راه سوم

و  و خطـا و از آسيب سهو، نسيان مصـون اسـت بـر خـلاف راه ... عصمت همراه بود

(عارفان كه گرفتار هر دو محذور است آيـت االلهّٰ).215-216: 1387جوادی آملـى،.

كه27سوره بقره 282جوادی آملى در ارتباط با آيه تقوا بـدون:، چنين بيان داشته اند

و تر و چنين كارحاىمناهكانجام فرايض بدون علـم بـه احكـامیصل نخواهد شد

و علم به آن ها يا اجتهاد یبـراى، بنابراين هـيچ مجـالیاست يا تقليدیممكن نيست

بن. توهّم حصول تقوا بدون علم نخواهد بود بسـت اگر با تقوا باشيد، خدا راه خروج از

م (آموزدىو شناخت حق از باطل را به شما : 1388آملـى، جـوادی(28)29:انفـال:

).633-12،638ج

 مراحل معرفت

رىآملیاز نظر جواد و و مراتبىاه، شناخت با ابزارها هايى كه دارد، دارای مراحل

و مراتب شناخت بر اساس مبانى مختلفى كه در مورد شـناخت وجـود. است  مراحل
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و متغاير است و تجربه معتبر. دارد متفاوت داننـدمىآنها كه معرفت را در محور حس

فرض های مختلفى درباره اشياء-2مشاهده؛-1. كنند برای معرفت مراحلى را ذكر مى

و آزمون فرضيهّ؛-3مشاهده شده؛  بازگشت مجـدد بـه-4بازگشت مجدّد به طبيعت

ی. ذهن اگر در مرحله سوم فرضيه با آزمون مطابقت داشته باشد، آنچه كه در مرحلـه

مىآيد به عنو چهارم به دست مى ماند، همگى اين مراحل ان قانون قطعى يا موقت باقى

ذهن در تردد اين عده تفاوتى با طبيعـت خـارجى. چهارگانه در جهت سير افقى است

و احساسات آنـان را هماننـد ديگـر اشـيای  و جان آدميان، عواطف ندارد، آنها روان

در.كنند طبيعى از طريق همان مراحل چهارگانه بررسى مى مى سير افقى تواند صورتى

ی دوم از مراحل چهارگانه مذكور ثابـت شـود  به سير طولى منجر شود كه در مرحله

و اين همان امری كار ذهن به هيچ و مادی نبوده بلكه عقلى است وجه كاری محسوس

و قضـايای علمـى اثبـات  است كه در منطق با فرق گذاردن ميـان قضـايای شخصـى

شه. شود مى ودی است در نگاه درونى خود حقايقى را مى بيند كسى كه دارای شناخت

و شـنيدن آن محـرومو با گوش نهانى خود كلماتى را مى شنود كه ديگـران از ديـدن

).321-332: 1387جوادی آملى،(هستند 

 معيار صدق معرفت

و بهترين نظريه در تبيين معيار ثبوتى. نفس الامر، معيار ثبوتى معرفت است آخرين

و سقم شن و هم مبنى صحت اخت چيزی است كه هم مبتنى بر تجرد اصل انديشه بوده

و آن عبارت  و عقل باشد و مثال و تعميم آن نسبت به عالم طبع بر توسعه جهان هستى

منظور از نفس الامر اين اسـت كـه. از اين است كه انديشه، مطابق با نفس الامر باشد 

و  و با صرف نظر از تحقـق آن شىء در حدّ ذات خود با قطع نظر از هر عارض وصفى

و واقعيتّ معينى اسـت كـه هـيچ گونـه  در ذهن انديشمند يا در خارج، دارای حقيقت
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و خطای معرفـت اسـت. دگرگونى در آن راه ندارد معيـار. منطق، معيار اثباتى صواب

و خطای معرفت يعنى با چه وسيله مى توان فهميد فلان شناخت درسـت اثباتى صواب

و باطل برای تمام تئوری های يـاد شـده قيـاس عقلـى. يا خطاست راه تشخيص حق

و سلب حيثيت كشف واقع از آن، دانشى حـق  است؛ زيرا بنابر مبنای ابزار انگاریِ علم

است كه در هنگام عمل نافع باشد سپس انديشه خاصى كه مورد آزمـون عملـى قـرار 

و گرفته اگر سودمند بود مى و گرنه باطل است راه منطقى اين است كه گفته فهميم حق

و هر انديشه: شود ای كـه در آزمـون عملـى فلان انديشه در آزمون عملى سودمند بود

از نظـر ايشـان، بنـا بـر مبنـای. سودمند باشد حق است پس فلان انديشه حق اسـت

و اينكه واقع همان است كه مورد توافق انديشوران عصر باشد تنها راه شناخت  تصويب

ي و سقم شـود كـه فـلانك انديشه، قياس عقلى است؛ زيرا چنين استدلال مـىصحت

و هر انديشه ای كه مطـابق بـا  انديشه مطابق با رأی مورد توافق دانشمندان عصر است

نيز بنابر. رأی مورد توافق دانشمندان عصر باشد حق است پس فلان انديش حق است

و اين كه معيار حق بودن هر اندي ی عملى ی شه آن اسـت كـه در تجربـهمبنای تجربه

عملى موفق باشد، گريزی از كاربرد قياس عقلى نيست، چون دين تئوری هم در مقـام

-111: 1387جـوادی آملـى،(اثبات فقط با روش قياس عقلى قابل تشخيص اسـت 

106.(

اىبررس ویشـهيد مطهـرىمعرفـت شـناختیو تحليل بنيان هـایمقايسه

ىآملیااللهّٰ جواد آيت

و نظرات و آيت االلهّٰ جـوادی آملـى دريافـت آيت االلهّٰ آنچه از مقايسه آراء مطهری

شود اين است كه، اختلاف مبنايى در بين نظرات اين دو صاحب نظر وجـود نـدارد مى

" هر دو انديشـمند در زمينـه. باشند بلكه در بسياری از مباحث دارای اشتراك نظر مى
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و قائل به امكان كسـب معرفـت بـرای دارای نظرات مشابه" امكان كسب معرفت بوده

و نيز در زمينه انسان مى و مطهری آيت االلهّٰ،"معيار صدق معرفت" باشند حقيقى بـودن

 همچنـين در ايـن خصـوص را ملاك قرار داده اند مطابق با واقع بودن ادراكات انسان

و انـد، را نيز شرح داده» معيار شناخت«و» شناختكملا«ايشان به طور مفصل فرق

و. بين اين دو تمايز قائل شده اند آيت االلهّٰ جوادی آملى، نيز مطابقـت بـا نفـس الامـر

و سقم شناخت را منطق دانسته و باطـل معيار اثباتى صحت و راه تشـخيص حـق انـد

.اند ه، را قياس عقلى بيان نمودهانديش

از عبارت" منابع شناخت" مطهری آيت االلهّٰ از نظر ق: اند و طبيعت، عقل، لب، تـاريخ

از ديدگاه آيت االلهّٰ جوادی آملى، منابع كسب معرفت عبارت است از حـس، فطرت اما 

و وحى؛ در خصوص منابع معرفت نيز، تشابهاتى بين دو ديدگاه عقل، تزكيه، كتاب منير

و همچنـين مشهود است از جمله اينكه هر دو صاحب نظر منبع عقـل را قبـول دارنـد

و قلب از ديدگاه آيت االلهّٰ مطهری بعنوان منبع معرفـت را بـه ترتيـب منظور از طبيعت

و تزكيه از نظر آيت االلهّٰ جوادی آملى تلقـى نمـود مى از طرفـى. توان همان منبع حس

و فطـرت  و آن تاريخ ديگر آيت االلهّٰ مطهری منابع ديگری نيز برای معرفت بيان نمودند

.است

مى" ابزارهای معرفت  آيـت االلهّٰ از ديـدگاه شوند كه موجب حصول راه های معرفت

از مطهری عبارت و برهان: اند و استدلال عقلى(حس، قياس ، تزكيـه)استدلال منطقى

از عبارتىآملیجواد آيت االلهّٰ نفس اما از ديدگاه و قلـب: اند حس، خيال، وهم، عقل

و قلب در بحث. است و عقل ابزارهای كسب معرفت هر دو صاحب نظر بر ابزار حس

و قلب به ترتيب از  قياس اتفاق نظر دارند، با اين تفاوت كه آيت االلهّٰ مطهری بجای عقل

و استدلال عقلى كه نوعى عمل هستند كه توسط ذهن انسان(و برهان  استدلال منطقى

نين آيت االلهّٰ جوادی آملى خيال را نيـز همچ. اندو تزكيه نفس نام برده)انجام مى شوند
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.اند ابزار معرفت معرفى نموده

از آيـت االلهّٰ از ديدگاه» انواع معرفت« همچنين شـناخت: مطهـری عبـارت اسـت

و  و تفصيلى، شـناخت حسـى، شـناخت علمـى و حضوری، شناخت اجمالى حصولى

و تصديقات اما مشتمل بر علـوم انواع معرفت از منظر آيت االلهّٰ جوادی آملى تصورات

و علوم قابل تحصـيل اسـت و علوم مهمان؛ علوم غير قابل تحصيل  در بخـش. ميزبان

و حضوری اشـاره نمودنـد، انواع معرفت هر دو صاحب نظر به نوعى به علم حصولى

البته آيت االلهّٰ جوادی آملى در اين خصوص از اصطلاحاتى نظير علوم قابل تحصيل يـا 

و علوم غير قابل تحصيل دسـته بنـدی علـوم. يا موهبتى يا لدنى نام بـرده انـد كسبى

اَصالى(ميزبان  از) علوم ابزاری يا علوم آنى(و علوم مهمان) علوم حقيقى يا علوم نيـز

و تفصـيلى،. ديدگاه آيت االلهّٰ جوادی آملى مطرح شده است همچنين معرفـت اجمـالى

و تصـديقات را نيـز آيـت االلهّٰ معرفت حسى، و تصورات مطهـری بيـان معرفت علمى

.اند نموده

شامل مرتبه شـناخت حسـىیمطهرآيت االلهّٰ از منظر» مراتب شناخت«در نهايت

و شـناخت تعقلـى)شناخت سطحى؛ كه نوعى عمل عينـى اسـت( ، شـناخت خيـالى

مراحل شناخت از نظر آيـت االلهّٰ است اما) شناخت منطقى؛ كه نوعى عمل ذهنى است(

از جوادی آملى عبارت :اند

به.3فرض های مختلفى درباره اشياء مشاهده شده؛.2ده؛مشاه.1 بازگشت مجدّد

و آزمون فرضيهّ؛ .است بازگشت مجدد به ذهن.4طبيعت

و آيـت االلهّٰ جـوادی آملـى آيت االلهّٰ مطهری قائل به مراتبى برای معرفت بـوده  انـد

 از مراحل معرفـت بحـث نمودنـد ولـى بـا تأمـل بيشـتر در آثـار ايـن دو انديشـمند

مىبزر نگ در و مراحـل يكسـان يابيم كه در اصل مقصود هر دو صاحب ظر از مراتب

.است
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معرفتیبنيان ها
ىشناخت

ىآملیآيت االلهّٰ جوادیآيت االلهّٰ مطهر

 امكان معرفت
امكان كسب معرفت برای انسان

 وجود دارد

امكان كسب معرفت برای انسان

 وجود دارد

 انواع معرفت

و حضوری، شناخت حصولى

و تفصيلى،  شناخت اجمالى

شناخت حسى، شناخت علمى، 

و تصديقات  تصورات

و علوم مهمان، علوم علوم ميزبان

و علوم قابل  غير قابل تحصيل

و كسبى(تحصيل )موهبتى يا لدنى

 ابزارهای معرفت

و برهان استدلال(حس، قياس

و استدلال عقلى ، تزكيه)منطقى

 نفس

 حس، خيال، وهم، عقل، قلب

م  طبيعت، عقل، قلب، تاريخ،فطرت عرفتمنابع
حس، عقل، تزكيه، كتاب منير،

 وحى

و مراحل مراتب

 معرفت

ی حس ،)شناخت سطحى(مرتبه

ی ی خيال، مرتبه مرتبه

)شناخت منطقى(تعقل

فرض های-2مشاهده،-1

مختلفى درباره اشياء مشاهده 

بازگشت مجدّد به طبيعت-3شده، 

بازگشت-4و آزمون فرضيهّ، 

.مجدد به ذهن

 معيار صدق معرفت
و مطابق با واقع حقيقى بودن

 بودن ادراكات انسان

نفس الامر، معيار ثبوتى معرفت

.است



 �99 اكبر صاحي/ سعيد بهشتي/ كشاورز سوسن/ شيرين رشيد

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

 نتيجه گيری

و معرفت اسـت يكى از اصلى بررسـى. ترين مفاهيم در فرهنگ اسلامى مفهوم علم

انسـانى در سـازی علـوم شناسى اسلامى برای اسلامى مسائل مربوط به بحث معرفت

نتـايجى كـه از پـژوهش حاضـر. برنامه درسى نظام آموزش كشور حائز اهميت است

:بدست آمده است

نخست اينكه از منظر اين دو صاحب نظر فلسفه اسلامى امكان معرفت وجـود دارد

نظران فلسفه اسلامى انـواعى بـرای معرفـت قائـلو بر اين اساس هر كدام از صاحب

مىهستند، همچنين اين نكت و ابزارهـایه نيز قابل ذكر باشد كه بين امكان، انواع، منابع

و برهـانى كسب معرفت نسبتى برقرار است، بدين گونه كه وجود امكان معرفـت دليـل

از محكم برای وجود انواع، منابع، ابزار معرفت مى و بعد از اينكه امكـان معرفـت باشد

و تصديق شد مى د منظر صاحب نظران تأييد ر خصوص ساير ابعاد معرفـت نيـز توانيم

و آنها را برشمريم .كاوش نماييم

با توجه به اين بنيانهای معرفت شناختى مستخرج از اين دو ديدگاه بايد در عرصه

و محتواهای آموزشـى بايد كتاب: برنامه درسى تحولاتى را در نظر گرفت از جمله ها

و انواع معرفت تنظيم گردد اَصـالى در به علـو. متناسب با منابع و و حقيقـى م فطـری

و روحـى و زمينه پرورش فكری طراحى برنامه درسى بيش از پيش اهميت داده شود

.متربيان را فراهم آورد

و راه-همچنين فرايند ياددهى و منابع يادگيری بايد با توجه به ابزارها های معرفت

و اولياء بايد سطح شـناخت خـودر. معرفتِ صحيح هدايت شود و معلمان ا ارتقـا داده

سعى در غنى بخشيدن به معرفت متربيان خويش نمايند همچنين از ديگر مواردی كـه

و جهت آن لازم است لحاظ شود، لزوم استعداديابى دانش آموزان هـا بـرای دهـى بـه
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از. رسيدن به كمال معرفت صحيح است و اخلاقى كـه همچنين معرفى الگوهای عملى

و تهذيب نفس مرات و تشـويق متربيـان بـهب عالى معرفت را طى نمودهراه تزكيه انـد

و درسـت و از ديگـر اقـداماتى كـه پيمودن مسير معرفت از بهترين تـرين راه ممكـن

مى براساس اين بنيان و های معرفت شناختى توان اتخاذ نمود، ارج نهادن به مقام عـالمِ

و دانش متقن و لزوم فراگيری علم و تشريح اهميت و تبيين و تأكيـد بـر معلم و مدلل

و نافع است .اهميت كسب معارف صادق

 نوشتىپ
1. Comparative study 

2. G. Beredy 

3. Description 

4. Interperation 

5. Juxtaposition 

6. Comparison 

7.»,_F َ�uَ�ب باِسْمِ
ْ
عَلقٍَ*خَلقََ`Fقْرَ@ مِنْ �نسْاَ ِ

ْ
َ�*خَلقََ Fلإ

ْ
ك5ْرَ�ُ Fقْرَ@

َ ْ
ب5ِالْقَلَمِ`F_,*َ�ب�F َ�5لأ عَل,5مَ*عَل,5مَ

فَعْلَمْ لمَْ نسْاَ� ما ِ
ْ
)1-5:علق(»Fلإ

8.»B ,�ِG�,لF ِ�ْلْفُلF �َ َ� KF,ها�ِ يْلِ
َ� Fخْتلاِِ� Fلل, Tِ�ْ

َ ْ
َ� Fلأ SِFما� ْرخَلقِْ Fلس,

َ
�`Bِ�َ Jَا,KF ُفَنْفَع بمِا Fْ|َحْرِ

نْ 
َ
@ Fلما ت5�َْيفِ �َ ُ F� uب,5ةٍ مِنْ بثَ, فيها �َ مَوْتهِا نَعْدَ Tَ�ْ

َ ْ
بهِِ Fلأ حْيا

َ
فَأ مِنْ ماٍ� ما�ِ مِنَ Fلس, ُ َ�زََ� Fب, ي5اِ£ uر

�فَعْقِلوَُ لقَِوٍْ� Sٍلآَيا Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fلأ ما�ِ نF َVَْلس, رِ حاF 9ِلمُْسَخ, )164:بقره(»Fلس,

9.»َ �, Fب,
َ
@ ترََ لمَْ

َ
ُ¦5ْرٌ@ �َ ج5ُدٌَ� ب5يضٌ ِب5اِ�

ْ
¨F َم5ِن �َ لوFْنه5ُا

َ
@ ُ©ْتَلفِاً SٍFعَمَر بهِِ خْرجَْنا

َ
فَأ ما�ِ ماً� مِنَ Fلس, نزََْ�

َ
@

سُوٌ� غَرFبيبُ �َ لوFْنهُا
َ
@ )27:فاطر(»ُ©ْتَلفٌِ
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فَ«. 10 F َoَلمَْلائكَِةِ عَرَضَهُمْ عُم, ُ®,ها سْماَ�
َ ْ
َ̄�َ� Fلأ عَل,مَ  نبْئُِوِ°َ�

َ
@ كُنْتُمْ صاِ�قVَِ قاَ� �ِْG سْما�ِ هؤُلا�ِ

َ
: بقره(»بأِ

31(

11 .»Bِ F� ما F�ُغْظُرF ِيُغِْ±قُل َ� ما Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fلأ SِFما� يؤُْمِنُوَ� Fلس, لا قَوٍْ� قَنْ َ� �KFذُُ� SُلآْياF«)101:ونسي(

12 .»�نُطُوِ مِنْ خْرجََكُمْ
َ
@ ُ فْئ5ِدF �َ³ََب,

َ ْ
َ� Fلأ بص5ْاَ�

َ ْ
َ� Fلأ 5مْعَ لك5َُمُ Fلس, جَع5َلَ �َ ش5َيئْاً �يَعْلم5َُوَ لا هاتكُِمْ م,

ُ
@

�تشَْكُرُ�َ )78:نحل(»لعََل,كُمْ

آ. 13 آ29هيطبق  سوره محمد17هيسوره انفال؛

آ. 14 Bِ«: سوره انعام11هيطبق F�Eُقُلْ س�كَيْفَ �َ F�ُغْظُرF ,عُم Tِ�ْ
َ ْ
بF Vَلأ uلمُْكَذF ُ11:انعام(»¶قبَِة(

15 .»,_F Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fلأ SِFما� F �9�َلس, َ�ب�كُمْ بلَْ oَ`قاَ� ناَ

َ
@ �َ اهِدينَفَطَرَهُن, مِنَ Fلش, )56:اءيانب(»�لكُِمْ

هُوَ«. 16 �َ Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fلأ SِFما� cِ�َ·ا فاطِرِ Fلس, ذُِ

,
¸
َ
ك ِ لF َEَْب,

َ
@ u»ِGقُلْ قُلْ فُطْعَمُ لا �َ مَنْفُطْعِمُ �َ ,�

َ
@ �كُوَ

َ
@ �ْ
َ
@ Sُْمِر

ُ
@

Vَ¼ِvُْْلمF َمِن تكَُوغَن, لا �َ سْلَمَ
َ
)14:انعام(»@

17 .»SَْغْفَطَرF �ُما )1: انفطار(»F F�َِGلس,

مَفْعُولاً«. 18 َ�عْدُ�ُ �بهِِ �َ مُنْفَطِرٌ ماُ� )18: مزمل(»Fلس,

�ِ½Fَيؤُِْ½«. 19
ُ
@ فَق5َدْ كِْم5َةَ

ْ
nF Sَْي5ُؤ م5َنْ �َ يش5َاُ� م5َنْ كِْمَةَ

ْ
n9ِ5ا|ْ

َ ْ
�ل5ُوF Fلأ

ُ
@ Gلاِ, رُ ك, ي5َذ, َ� م5ا ًFE5كَث ًFEْ5َخ«

)269:بقره(

ِ Fل,ِ�«. 20 فطِْرF Sََب, حَنيِفاً ينِ uِجَْهَكَ لت� قمِْ
َ
َ�فَأ ي5نُ Fلْق5َيuمُ u\F َل5ِك� ِ ِ�َل5ْقِ Fب, يَبْدِيلَ لا عَليَْها Jَا,KF َفَطَر

�فَعْلمَُوَ لا Jِا,KF َ�َْك
َ
@ )30: روم(»لكِن,

يَقْوFها«. 21 �َ فُجُوَ�ها لهَْمَها
َ
فَأ سَو,Fها� َ� ما غَفْسٍ )7-8:شمس(»َ�

22 .»�نُطُوِ مِنْ خْرجََكُمْ
َ
@ ُ لعََل,كُمَْ� Fب, فْئد³ََِ

َ ْ
َ� Fلأ بصْاَ�

َ ْ
َ� Fلأ مْعَ لكَُمُ Fلس, جَعَلَ �َ شَيئْاً �يَعْلمَُوَ لا هاتكُِمْ م,

ُ
@

�)78:نحل(»تشَْكُرُ�َ

23 .»jِG يرَُ�� مَنْ مِنْكُمْ �َ فَتَوَف,اكُمْ عُم, خَلَقَكُمْ ُ لَِ¿َْ� Fب, ْ�َ�ِ� Fلعُْمُرِ
َ
عِ@ نَعْدَ فَعْلَمَ عَل5ِيمٌلا َ �, Fب,ِG شَيئْاً لْمٍ

)70:حلن(»قَدِيرٌ

مَسْؤُلاً«. 24 قَنْهُ �َ� َ�ِz�
ُ
@ � ُ �َFلْفُؤF �َ َ�ََ|ْF �َ مْعَ �, Fلس,ِG عِلْمٌ بهِِ لَ�َ لَيسَْ يَقْفُ ما لا )36: اسراء(»َ�
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25 .»B ,�ِGِكْر_َ لْ`�لِ�َ
َ
@ �ْ
َ
@ قَلْبٌ ُ�َ �شَهيدÀٌَلمَِنْ �َ هُوَ �َ مْعَ )37:ق(»Fلس,

غْوَيْتَِ±«. 26
َ
@ بمَِا u9�َ Bِقَاَ� لهَُمْ ,ÁَuيÂَ

ُ
م5ِنْهُمُ FلمُْخْلصVَ5َِلأَ kَ�َعِبَا Gلاِ, �VََِعÃْ

َ
@ غْوِينَ,هُمْ

ُ
َ�لأَ Tِ�ْ

َ ْ
: حجـر(»Fلأ

40-39(

27 .»�َ ُ فُعَلuمُكُمُ Fب, �َ َ F �َْÄَي,قُوF Fب, uبكُِل ُ عَليمٌ Fب, )282: بقره(»ٍ�

فُرقاناً«. 28 لكَُم َ�عَل يَت,قوF Fاللهَ �G«)29: انفال(
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 منابع
.قرآن كريم.1

و بـين،)ش1381(، آقازاده، احمد.2 و پــرورش تـــطبيقى و تاريخ تحول دانش آموزش روش شناسى

،نسل نيكان،تهران. الملل

سياست های حاكم بر اهداف آموزشـى،)ش1392(بهشتى، سعيد، ملكى، حسن، ويسى، غلامرضا،.3

، مجله پژوهش هـای در معرفت شناسى استاد مطهری وكاربست آن در نظام جمهوری اسلامى ايران

.سياست اسلامى، سال اول، شماره سوم

4.، اِسراء، قم، معرفت شناسى در قرآن،)ش1387( جوادی آملى، عبدااللهّٰ .مركز نشر

اِسراء،منزلت عقل در هندسه معرفت دينى،)ش1391(،ــــــــــــــ.5 ، قم، مركز نشر

و سيرت انسان در قرآن،)ش1393(،ــــــــــــــ.6 اِسراءصورت .، قم، مركز نشر

 نشــر،قــم،2چ،11ج،)ش1387(،ســعيد بنــدعلى: محقــق،تفســير تســنيم،ــــــــــــــــ.7

.اسراء

نشـر،قم،2چ،12ج،)ش1388(،محمدحسين الهى زاده: محقق، تفسير تسنيم،ــــــــــــــ.8

،اسراء

،نشر اسراء،قم،6چ،4ج،)ش1389(،احمد قدسى: محقق،تفسير تسنيم،ــــــــــــــ.9

و محمد اصفهانى: محقق،متفسير تسني،ــــــــــــــ.10 ،قم،22ج،)ش1389(،حسين شفيعى

،نشر اسراء

پژوهشـگاه،قـم،ىدر فلسفه اسلامىمباحث معرفت شناخت،)ش1393(،ىارعلي،يىروزجايكردف. 11

و دانشگاه ،حوزه

و تربيـت اسـلامى،)ش1390(مصباح يزدی، محمدتقى. 12 ، تهـران، مؤسسـه فرهنگـى فلسفه تعلـيم

و پژوهشى)انتشارات مدرسه( مدرسه برهان ،)ره(امام خمينى، مؤسسه آموزشى
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ج،)ش1389(، مرتضى، مطهری. 13 ، تهـران، قـم،23و10و9و6مجموعه آثار اسـتاد شـهيد مطهـری،

 صدرا،

، تهران، قم، صدرا،13ج،)ش1358(، مجموعه آثار استاد شهيد مطهری،ــــــــــــــ.14

، تهران، صدرا،مسئله شناخت،)الف1391(،ــــــــــــــ.15

، تهران، صدرا،ء،)ب1391(،ــــــــــــــ.16

،صدرا،تهران، فطرت،)ش1392(.17

جمجموعه آثار استاد شهيد مطهری،)ش1387(،ــــــــــــــ.18 .، تهران، قم، صدرا5،
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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( شانزدهمسال نهم، شماره  )96بهار

و اختيار در فرايند عقل  گرايى اعتدالى حافظ شيرازی جبر
احمدرضا شاهرخى سيد

1
حسن احمدی/

2

:چكيده

از موضوعاتى كه همواره ذهن حافظ پژوهان را به خود مشغول كرده است، ديدگاه خواجـه يكى

و اختيار است ی اند كه خواجه در اعتقادات بسان قاطبه مدعىجماعت قابل اعتنايى. در موضوع جبر

از مذهب جبر پيروی مى و را. كند اهالى فارس در آن روزگار، برخى او را اشعری ميانه، عـده ای او

و جماعت كم مى اختيارانديش در ايـن پـژوهش،. شناسند شماری نيز صاحب نگاه امر بين الأمرينى

و و تحليلـى ی اسـتخراج مبـانى فكـری خواجـه در حـوزه همت آن است كـه بـا روش توصـيفى

و فرجام شناسى، انسان هستى و با بهره شناسى و مصرّحات موجـود شناسى و قرائن از مفاهيم برداری

و اختيار، فراچنگ آوريم رو، فرجـام پـژوهش پـيش. در شعر خواجه، ديدگاه او را در موضوع جبر

مش موضع خواجه را در مسأله و اختيار، موافق مىی جبر و بر نگاه رب اماميه » امر بين الامرينى«داند

مىو عقل .ورزد گرايى اعتدالى او تأكيد

و قدر، جبر، اختيار، امربين الأمرين:ها كليدواژه .حافظ، قضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم.١ و كلام اسلامى دانشگاه  s.ahmadreza.shahrokhi@gmail.com.استاديار گروه فلسفه

 amin1980306@yahoo.com.قم دانشگاهىدانشجوی دكتری رشته كلام اسلام.٢
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 مقدمه

و عام داردی غزل الدين محمد حافظ شيرازی كه آوازه شمس هايش شهرت خاص

و اختيار داشته است؛ تا آنجا كه جمـاعتىی جبر سر پر سودايى در پرداختن به مسأله

و عـده و برخى او را در شمار اماميه دانسـته ی كـم شـماری نيـز او را جبری مسلك

و توجيهات ديگری ابراز داشته .اند ديدگاهها

و اختيـار، در اين پژوهش همت آن است تا انديشه ی كلامى او را در موضوع جبر

و رد برخى ديدگاهها از جملـه ديـدگاهى كـه او را مورد بررسى قرار داده، ضمن نقد

و جبری مى و تجهيز ديدگاه مختار كه موافق با مشرب اماميه اشعری پندارد، به تقويت

مى است .بپردازيم داند،و خواجه را عقل گرايى اعتدالى

ضرورت اين پژوهش را بايد در سهم انكار نشدنى خواجه حافظ شيرازی در فكـر

م و زبان و ساير ملل آشنا به زبـان فارسـى جسـتجو كـردو فرهنگ . ردم ايران زمين

و مطابق بنابراين آنچه كه از اهميتى صد چندان برخوردار است، تصوير سازی درست

و ضمير مخاطبان  و انديشه های بزرگانى چون حافظ در ذهن با واقع از سيمای افكار

های بنيادين از مشاهيریهی انديشی تصويری نادرست در حوزه است؛ چه اينكه ارائه

.تواند اثرات نامطلوب بسياری به همراه داشته باشد چون حافظ، مى

و بررسى ديدگاهها  نقد

و اشعری محض.الف  حافظ، جبری

و اختيار دقيقا همان ديدگاه اشاعره است عده . ای معتقدند ديدگاه حافط درباره جبر

ش و و واهد روبرو هستيم؛ شواهد برونبرای اثبات اين ادعا با دو دسته از قرائن متنـى

و بررسى آن در ادامه خواهد آمد و نقد .شواهد درون متنى كه توضيح هر يك
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 شواهد برون متنى.1

انديشىی هوادارانِ جبر به گفته. وضعيت اعتقادی مردم شيراز در عصر حافظ.1ـ1

در پيش از سلسله]تا[«خواجه،  و ی صفويه، اكثر مـردم ايـران سـنى مـذهب بودنـد

و جنوب ايران و در اعتقادات كلامى، اشعرى) مردم فارس شافعى مذهب بودند(مغرب

). 13،132ج:1364]مقاله محمـدجواد مشـكور[نيازكرمانى(».و جبرى مذهب بودند

و نمو خود به لحاظ اعتقادی يك اش عری تمام حافظ نيز قاعدتاً تحت تأثير محيط رشد

.عيار است

و اجتماعى عصـر حـافظ.2ـ1 و اوضاع سياسى برخـى معتقدنـد. سرشت ايرانى

 اوضاع سياسى اجتماعى عصر حافظ كـه مصـادف بـا يـورش مغـولان بـه سـرزمين

و افسردگى در ملت ايران، به ويـژه فرهيختگـان  ايران است، باعث نوعى سرخوردگى

و از جملـه خواجـه و فرهنـگ ی قهـری نتيجـه. حـافظ شـيرازی شـدو اهالى فكر

و يأس، روی آوردن به آمـوزه ی جبراسـت تـا از ايـن طريـق، هـم اين سرخوردگى

و هـم اميـد بـه آينـده در دلهـا زنـده گـردد  مجـدزاده،(. تشفى باطنى صورت پذيرد

).72-71:تا بى

و روح تنبل جماعت ايرانى همراه بايورش قـوم تاتـار«به بيانى ديگر، سرشت نرم

ی خصائص ملى ايرانيـان مزيد بر علت شده تا حافظ شيرازی كه به نوعى عصاره نيز،

مُسلمّ، بار آيد وبرای خويشتن چاره...است و تسـليم، جبری مسلكى ای جز رضـايت

).280: 1390دشتى،(.»نبيند

 شواهد درون متنى.2

 متنى، استناد طرفـداران جبرانديشـى خواجـه بـه ابيـاتی شواهد درون در حيطه
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و شفاف، انسـان را دسـت فراوانى است كه و مجبـور معرفـى به صورت صريح بسـته

:كند مى

بـرض جبـا گـه داده بده وز یاـره بگشـين

مـك تـه بر و اخـن تـادسـيار نگشـتـو در

اگـگن چـاه نبـر اخـه مـتـود حـيار ظـافـا

گـت و و گناه من استـو در طريق ادب باش

ك گاـمىـامـنـكـنيیوـدر نـرا  دادندـذر

تـگ نـر كـتغيیندـسـپىمـو راير  ـن قضـا

مـج خىام يـو كسكون دل هر  دادندىبه

چـت اوضـمـقسیدر دايره ن باشدـنيـاع

رنـگ اـر و گر راحت يمـحكیج پيش آيد

م بـكـنسبت غـن كـيـه  ها خدا كندـه اينـر

قسـچ  ور ما كردندـضـحىـبىـت ازلـمـو

انـگ بىدكـر ه وفق رضاست خرده مگيرـنه

)37و53و5و110و186و256: 1388حافظ،(

و بررسى  نقد

و ابياتى كه موهم جبر انديشى حـافظ درباره انـد، در بخـشی شواهد درون متنى

اما در باب شواهد برون متنى بـا. تبيين ديدگاه برگزيده به تفصيل سخن خواهيم گفت

:باشند نقدهای زيرروبرو است كه به شرح ذيل مى

و شيراز آن روزگار به لحاظ اعتقادی اشـعری مسـلك بودنـد.1 اينكه مردم ايران

خواجه، از يـك سـو، مـدعى.ی محكمى بر جبرانديشى خواجه باشد تواند قرينه نمى

و آزادانديشى است :آزادگى
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بـس دنـرم عـيـه و فـقـى  رو نمى آيدـبى

ك ارك االلهّٰ از اين فتنهـتب ه در سر ماستـها

)22:همان(

ازو از سوی ديگر، آنچه كه بيش از همه در سيره ی عملـى او نمـود دارد، بريـدن

از اين رو اسـت كـه هرگـز بـه سـلك خانقاهيـان. های غير معقول است تمامى تعلق

مذهب حافظ بنابر اعتراف خود او مـذهب رنـدی. دار كه شيرازِ آن روز در نيامد نشان

:است

پـسال مـها رنـيروی  ان كردمدـذهب

 تا به فتوی خرد حرص به زندان كردم

)319: همان(

و«ی برخى حافظ پژوهان، به گفته و تشـخيص حـافظ در سـير فكـری خـويش

ای را بـه عنـوان های از پيش طرح شـده بيند پايه ارزيابى فلسفى، خود را موظف نمى

 مرتضـوی،(» بپذيرد، بلكـه خـود واضـع ايـن الفباسـت" كتاب تشخيص خود"الفبای 

).1،122ج:1388

مى ای درست در نقطه عده.2 اوی مقابل كسانى كه خواجه را سنى دانند، بـر تشـيعّ

:اند شواهدی به قرار ذيل اقامه كرده

و محمـد گلنـدام در مـذهب تشـيع.1ـ2 معاشران خواجه مانند خواجوی كرمانى

و روزگار مى وجـود محمّـد توانسـت اگر حافظ اهل تسننّ بود چگونه مـى«گذراندند

از اصحاب سـرّ حـافظ بـه شـمار ...گلندام را تحمّل كند آن هم شاگرد پروپاقرصى كه

).1383:42مجاهدی،(» رفته است؟ مى

و سرسپردگى او به آستان اهل بيـت.2ـ2 ^برخى از اشعار حافظ، حامل ارادت

):44-43:همان(.و با قرائت شيعى از ايشان سازگار است
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د! حافظ ر ره خاندان به صدقاگر قدم زنى

رههـدرقـب ی نجفت شود همّت شحنهـی

كنــم ز خدهـنــردى پـبـيـی در رســر

كـاس خـرار ز قهـواجـرم پـبـنـی رســر

تشـگ فينهـر حـی !ق به صدقى حافظـض

سهـشمـرچـس ز كـاقـی آن ر پرسـوثـى

بـق عـسّام و دوزخ، آن اىـشـگدهـقـهشت

نــم كــگـا را پـيــه درآيــذارد ز اىــم

كـت بـا ايـى بـربن گرگــود اىـمـنـايى؟

دشجهـنـرپـس !افكن اى شير خداىمنـی

)296و 518و 1388:521حافظ،(

همچنين در اين خصوص، به نقل قول برخـى مورخـان نيـز در بـاب تشـيع.3ـ2

.ی ايـن مجـال خـارج اسـت اند كـه پـرداختن بـه آن از حوصـله خواجه اشاره كرده

).48-1383:45مجاهدی،(

و.3 و قضا درست است كه در محاورات ما ايرانيان، بسياری از امور با مشيت الهى

به اما اين هرگز بدان معنا نيست كه جامعه. خورد قدر گره مى ی ايرانى، انسان را مجبور

و كلام از جبر اراده مى چـه شـاهدی. كنـد قلمداد مـىشود همان معنايى كه در فلسفه

و قدری، در سخت روشن ترين تر برای اثبات اين مدعا كه همين مردم به اصطلاح قضا

و اجتماعى خويش يعنى دوره ی استيلای مغول هرگز از تـلاش دوران حيات سياسى

و برای خروج از حال نامطلوب به آينده ی مطلوب، سر باز نزدند؛ دورانى كـه شـهرها

و بسـياری از و مكانهای مقدس، ويـران شـد و مراكز علمى اسلامى قصبات اسلامى،

و«عالمان كشته شده اما با اين همه،  ديری نپاييد كه اسلام دين رسمى حكومت گشت
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مس... مغولانى كه كافرانه پا به حريم اسلاميان نهاده بودند لمان بار آمدنـد در پايان كار

همچنين توسـن فرزانگـى) 2:737ج: 1387ولايتى،(.»و به مبلغان اسلام مبدل شدند

و در طـول همـان  و از جمله ايرانيان، هرگز از حركت تكاملى باز نايستاد ملت اسلام

و دهشتزا، انديشمندان بلند پايه . ای را در دامان فرهيختگى خود پروريد دوران مخوف

).فصل آخر:1389 يانى،اقبال آشت:رك(

و قدری، شاهد باليـدن دو نهضـت در دوران معاصر نيز، اين ملت به اصطلاح قضا

و ديگـری بزرگ در دامان خود بوده است؛ يكى جنبش آزاديخواهانـه ی مشـروطيت

.انقلاب اسلامى

و نـص و روح تعليمات خواجه و تنبلى با مبانى فكری علاوه بر اين موارد، سستى

ی خواجه به خصوص، آراء اين با رجوع به بنيانهای انديشه. همخوانى ندارد بيانات او

ی حافظ شـيرازی آنچه كه در انديشه.ی انسان شناسى قابل تصديق است او در حوزه

و برخاسته از همّت بلندِ نابغه بيش از همه خودنمايى مى ی شـيراز، بـه كند، نگاه عالى

دغ.ی آفرينش؛ انسان است نابغه ی هميشگى حافظ اين است كه نكند انسان، دغهگويا

و تن به اموری دهد كـه شايسـته خود را آن وی گونه كه بايد نشناسد ی مقـام انسـانى

و شناسـاندن جايگـاه آدمـى در منظومـه ی نيست؛ بنابراين از يك سو در صدد تبيين

:خلقت است

بلـك سِـنندـه ای  دره نشينـظر شاهباز

تـن  آباد است محنتو نه اين كنجـشيمن

ز كن عرهـگـتو را مىـی  زنند صفير رش

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

)37: همان(

و صد البته از سـر درد، سـعى و لطافت و از ديگر سوی، با بيانى آميخته از ظرافت
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و اراده گلِ نشسته و تحريض همتهای به :های از نفس افتاده دارد در تهييج

 نئى پست مشو مهر بورزتر از ذرهـمـك

 تا به خلوتگه خورشيد رسى چرخ زنان

)387:همان(

ی قلم تقدير گريزی نيست، اما درانسان شناسى، حافظ، با اذعان به اينكه از سياهه

:سپارد سهم انسان را در تدبيرِ اين تقدير، به طاق نسيان نمى

بـق جهـومى و نـه جد  هادند وصل دوستـد

دگــق حـوم تــبهـوالــر كنـه ندـقدير مى

ی خوشدلى آنجاست كه دلدار آنجاست مايه

خ مى مـكنم جهد كه فـگر آنجـود را  كنمـا

)200و348:همان(

بنـابراين.تر در اين باب سخن خواهيم گفـت در بخش تبيين ديدگاه برگزيده بيش

و بـه و عاری از شواهد متقن است  انگاره جبرانديش بودن خواجه انگاره ای ناصواب

گرايى اعتدالى نظر مى رسد توانايى معارضه جدی با شواهدی كه خواجه شيراز را عقل

.و امر بين الامرينى مى شناسد ندارد

رو حافظ، اشعری ميانه.ب

بـه عبـارت. ديدگاهى نيز برآن است كه حافظ، اشعری است؛ امااشـعری اعتـدالى

اسـت نـه چونـان غزالـىِ او در اشعری گری مانند فخر رازیِ فلسفى مشـرب«ديگر، 

و فلسفه گريز اين ديدگاه، شواهدی از ابيات ). 1387:105 خرمشاهى،(»فلسفه ستيز

ی كسـب اشاره به نظريـه«:كه از جمله اين. دهد خواجه به دست مخاطبان خويش مى

):106ص:همان(» اشعری، به عين اصطلاح، در شعر حافظ هست
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و اختي مى ارخور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي رسـبــوهـن مـت ز فـيـيد  طرتمـراث

)313: 1388 حافظ،(

اين ديدگاه بر آن است كه خواجـه ماننـد اشـاعره، قائـل بـه رؤيـت الهـى اسـت

)107: 1387خرمشاهى،(

 اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

بـروزی رخ و تسلـيـبـش كـنم نمـيم وی

)1388:351حافظ(

مسلك بودن خواجه در اين ديدگاه، برجستگى های اشعری همچنين از ديگر نشانه

و توحيد افعالى در مكتب اشـعری توحيد افعالى در سروده بـيش از سـاير های اوست

)1387،108:خرمشاهى(. مذاهب مورد اهتمام قرار گرفته است

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

مكـنسب بـت غـن  ير كه اينها خدا كندـه

)186: 1388 حافظ،(

و بررسى  نقد

:ی اين ديدگاه نكاتى به قرار ذيل قابل طرح است درباره

در. اصطلاح اشعری اعتدالى اصطلاحى مبهم است.1 زيرا اگر مقصـود از اعتـدال

و اختيار باشد، گری، ميانه اشعری ی جبر و اماميه در مسأله گزينى ميان ديدگاه اشاعره

اشـاعره در ايـن مسـأله كسـب. نخواهـد داشـتچيزی جز ابهام محض، دستاوردی 

و اماميه، بر منهج امر بين الامرين؛ آنگاه انديش دو پرسش آن است كه ميانه اند ی ايـن

 ديدگاه چيست؟
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و در برخـى شواهدی كه برای اشعری گری خواجه اقامه شده.2 اند حقيقتاً نارسـا

مُثبتِِ ضد خويش :به عنوان مثال، بيت. اند موارد،

و اختيارمى  خور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي ميـت رسيـوهبـن ز فـد مــرتـطـراث

)313: 1388حافظ،(

طبيعى است كه صاحب ديـدگاه! كند به صراحت، ديدگاه كسب را مردود اعلام مى

:مورد نقد خود متوجه اين اشكال شده، در صدد حل آن برآمده است به اين ترتيب كه

حـق بـا. را منكر است» كسب«د گفت در اين بيت، حافظ، لابد خوانندگان خواهن

و ما برای آن دو پاسخ داريم كه اگر حـافظ كسـب را كـه يـك نخست اين: آنان است

رای اعتدالى اشعری است، منكر است، در عوض نظريه نظريه ی افراطى تر يعنى جبـر

چنانكه. استدوم اينكه، اشعری گری حافظ اعتدالى ). حتى در همين بيت(قائل است

و دست كم گرفتن آن بر مى آيد ).105: 1387خرمشاهى،(. از انكار كسب

و تقويت بخش دوم پاسخ خود، به ابياتى از ديوان خواجه استناد مى وی در تكميل

).107-10:همان(. كند كه دلالت صريح بر اختيار انديشى دارد

:به نظر مى رسد پاسخهای مذكور، نارسا است؛ چرا كه

و پـذيرفتن ايـن اولا؛ پاسخ نخست در حقيقت، پاسخ نيست، نوعى عقـب نشـينى

اشكال وارد است كه بيت مزبور شأنيت استناد را در جهت اثبات اشعری بودن خواجه 

.ندارد

مطـابق.ی مقابل پاسخ نخست است كه پيداست، پاسخ دوم درست نقطه ثانيا؛ چنان

.گری خواجه مردود است بات اشعریاين پاسخ نيز استناد به اين بيت برای اث

و اختياردر اين بيت، ی افعـال لزوماً به معنى پذيرش جبر در حوزه ثالثا؛ نفى كسب

ی وجـود خواجه در اين بيت، در صدد بيان اين حقيقت است كه شـالوده. آدمى نيست
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و گوهری با نام عشق، آميخته و اين شالوده، از آنجايى كه جبلّ آدمى را با جوهر یهاند

و اختيار، نمى ی سـاير امـور گونه كه درباره تواند باشد؛ همان آدمى است، متعلق كسب

توضيح بيشتر در اين باره را به مباحث آتى موكـول. فطری نيز، حكم از اين قرار است

.مى كنيم

:همچنين استناد به اين بيت

 اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست

بـروزی رخ تـيـبـش و  ديم وی كنمـقـنم

كه» رؤيت الهى«بر جواز :از نگاه خواجه نيز حقيقتا محل تأمل است؛ چرا

و ممكن است و يا ديدن حسى نيست اولا؛ ديدن، لزوماً به معنای ديدن با چشم سر

ثانيا؛ ابيات ديگری در ديوان خواجه هست كه اتفاقاً. مقصود از آن، رؤيت باطنى باشد

:كنند دلالت بر نفى رؤيت حسى مى

تـدي ديـدن روی جدهـو را بيـی ن بايدـان

ی چشم جهان بين من است وين كجا مرتبه

)1388:52 حافظ،(

و كه انتساب اشعری نتيجه آن گری اعتدالى به حافظ، ديدگاهى به غايت مبهم است

.ی كسب ندارد شايد بتوان ادعا كرد كه از اين حيث، دست كمى از خود نظريه

 جبر عرفانىحافظ، پيرو.ج

در تعريـف جبـر. داننـد مـى» جبر عرفانى«ای خواجه را جبرانديش به معنای عده

و بـه او توكـّل«: اند عرفانى گفته به اختيار، اختيار خود را در اختيار محبـوب بـاختن

مى). 125:،1381 اشرف زاده،(» كردن و توكلّ رسـد هنگامى كه عارف به كمال عشق

ر مىبه اختيار، اختيار خود اين نوع از جبر، جبـر عرفـانى. گذاردا در اختيار محبوب
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را است، نه جبر متكلمّان يا انسانهاى بى از-اراده كه همه چيز به جهت سلب مسئوليت

مى-خود و قدر نسبت ).1379:11 همو،(. دهند به قضا

و بررسى  نقد

ما گشايى از كار به ظاهر فرو بسته اين توجيه قادر به گره علت آن اسـت. نيستی

و اين، با آنچـه  و توكل است كه جبر عرفانى به معنايى كه گفته شد، ترجمان مقام رضا

به بيان ديگـر، در ديـوان خواجـه، بـا ابيـاتى. كه ما در پى بررسى آنيم متفاوت است

از مواجهيم كه در صدد بيان حقيقتى تكوينى در عالم هستى اسـت كـه عبـارت باشـد

و اراده حقی قاهر :غالب حضرت

قسـچ  حضور ما كردندىـبىـمت ازلـو

 نه به وفق رضاست خرده مگيرىگر اندك

اگـگ چـناه نـر مـبود اختـه ا حافظـيار

 تو در طريق ادب باش، گو گناه من است

م يىجام كسكو خون دل هر  دادندىبه

 باشدت اوضاع چنينـقسمیرهـدر داي

)256و53و1388:161 حافظ،(

را به خداوند متعـالى واگـذار حقيقت، چه عارف به اختيار خود اختيار خويشدر

و تكـوين عـالم خودنمـايى) جبر عرفانى(=. كند و چه چنين نكند، آنچه كه در بـود

و غلبه مى .ی حضرت حق است الإطلاق ارادهی على كند، قهر

 حافظ، اختيار انديش.د

ی حافظ شناسى معتقدند كه اساساً هيچ عـارفى، جبـری وران حوزه برخى انديشه
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) 208: 1369 بامـداد،(باشد مسلك به معنايى كه منافى آزادی عمل انسانى است، نمى

آن. تواند چنين باشدو حافظ نيز نمى كه خواجه در بسياری از اشـعار خـويش، شاهد

و كوشش مى و آنان را كه بدون سعى شايسته، مزد دعوت به تلاش و پاداش طلب كند

مى مى دهد؛ او شرط در آغوش كشيدن شاهد مقصود را اطاعت كنند، مورد مذمت قرار

و استقامت محمود مى و نبايد او را جبری چنين كسى نمى. داند از پير تواند جبری باشد

).209:همان(دانست 

:كند صاحب اين ديدگاه، ابيات موهم جبرانديشى خواجه را با دو بيان توجيه مى

كه معدودی از اين اشعار، مربوط به زمانى است كه خواجه غرق در طلـب نخست آن

و او برای تسلى خـاطر  و يأس سراسر وجود او را فراگرفته بود و حرمان و حيرانى بوده

آن...شد، سخن گفته اسـت خويش، با زبانى كه از آن بوی جبر استشمام مى كـهو ديگـر

و عالم تقرّر ماهيات داردی اين ابيات، اشاره به عين عمده و حدود تكوينى آن ثابت اشيا

).209- 210: همان(ی اختيار، بيرون است كه امور مربوط به اين حوزه، از حيطه

و با بهره كه خواجه حافظ شيرازی، بر اساس آموزه نتيجه آن گيـری های قرآن كريم

و حكما سخن مى ب از عبارات عرفا و اين جبر، هيچ منافاتى ی آزاد انسانىا ارادهگويد

).216-215: همان(ندارد

و بررسى  نقد

ابياتى كه دستاويزی برای جبرانديشى حافظ به شمار اين ديدگاه هر چند در توجيه

:نگر نيست؛ چون رود اندكى موفق عمل كرده است؛ اما جامع مى

يضـى مشخص نشده كه اختيارانديشى خواجه از نوع تفو اولا؛ در اين ديدگاه دقيقا

اش است يا امر بين الامرينى و خواجه را بايد عقـل گـرای افراطـى از نـوع معتزلـى

 اش؟ دانست يا عقل گرای اعتدالى از نوع امامى
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گری خواجه به جبـر تكـوينى نيـز خطـایی عموم ابيات موهم جبری ثانيا؛ احاله

و با بسياری از ابياتى كه مربوط به حوزه انسـان اسـتی اعمال اختياری بزرگى است

:سر سازگاری ندارد

ی مى آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقه

پـای شي مـدامـاكـخ مـعــن راـذور دار ا

)5: 1388 حافظ،(

دانـد كـه گونه را مربوط به زمانهايى مـى البته صاحب اين ديدگاه برخى ابيات اين

و جان خواجه سايه افكنده بود؛ اما اين توجيه سايه ، ناتمام است؛ زيرای يأس، بر روح

ی تـرين شـرايط زنـدگى نيـز، نسـخه حافظ شيرازی به شهادت اشعارش برای سخت

مى نجات :كند بخش معرفى

كنـحاف و خلوت شبهای تارـظا در ج فقر

و درس قرآن غم مخور  تا بود وردت دعا

)255: همان(

 اشـاره كـه پـيش از ايـن بـدان كه نگاه متعالى خواجه به انسان، چنـان علاوه برآن

 بر فرض كـه بتـوان بـا چنـين بيـانى برخـى. افتد شد، با چنين توجيهاتى سازگار نمى

ی ابيـاتى كـه ابيات موهم جبرانديشـى خواجـه را توجيـه نمـود؛ بـى شـك دربـاره

و حرمان در آن نيست نمى هيچ نشانه  ماننـد ايـن بيـت. توان چنـين گفـت ای از يأس

:مشهور

اگـنـگ نبـرچـاه اخـه  ما حافظارـتيـود

 تو در طريق ادب باش، گو گناه من است

)53: همان(

كه، اين ديدگاه نيز با اينكه نسبت به ديدگاههای گذشـته واجـد مزيتهـای نتيجه آن
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گونه كه ملاحظه شد، كاستيهای در خور توجهى داردكه نمى توان نسبى است؛ اما همان

.به آسانى از آنها عبور كرد

ی هر كدام از آنهاست، نقص مشتركى نقصهايى كه ويژهديدگاههای مزبور علاوه بر

و تبيـين ديـدگاه او در نيز دارند كه آن، عدم توجه به مبانى فكری خواجه در تحليـل

و اختيار است مسأله .ی جبر

و عقل گرايى اعتدالى خواجه تبيين ديدگاه برگزيده  مبنى بر نگاه امر بين الامرينى

و اختيـاردر تبيين ديدگاه برگزيده كه  همانا نگاه اعتدالى خواجه بـه مقولـه جبـر

 است ابتدا به اقامه شواهد نافى جبـر انديشـى خواجـه بـا اسـتناد بـه مبـانى فكـری

و شـرح و سـپس بـه طـرح و برخى مفاهيم مـأخوذ از اشـعار او خـواهيم پرداخـت

ــواهيم ــه همــت خ ــدالى خواج ــت اعت و عقلاني ــى ــين الامرين ــر ب ــاه ام ــواهد نگ  ش

.گماشت

 شواهد نافى جبرانديشى حافظ.1

ی حافظ شناسانهو فرجام شناسانه نفى جبر، بر اساس مبانى هستى.1ـ1

 اعتقاد به عدل الهى.1ـ1ـ1

و نظام هستى و تعالى عدل است از منظر خواجه از اوصاف ضروری خدای تبارك

:نيز بر همين بنيان استوار شده است

ف  لكى يكسره بر منهج عدل استـدور

ب  اش كه ظالم نبرد راه به مقصودخوش

)304: همان(

و قيامت در انديشه از سوی ديگر، يكى از فلسفه ی خواجه، داوری ميـان های معاد

و برپايى ترازوی قسط از جانب خداوند است :مردمان
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كـف حقـه پيشگـردا  يقت شود پديدـاه

 شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد

)133: همان(

و يا عوامل طبيعى مجبـور باشـد، انسان در مقابل ارادهبديهى است كه اگر ی الهى

و كيفر، مفهوم خود را از دست مـى و پاداش ،1ج: 1380مطهـری،(دهـد ديگر تكليف

پرسيد كـه آيـا×اين روست كه درروايتى ازمحمد بن عجلان از امام صادقاز). 42

پ خداوند بندگانش را بر انجام افعال مجبور مى خداوند: اسخ فرمودندكند؟ حضرت در

و سپس به دليـل انجـام  عادل تر از آن است كه بنده ای را بر انجام فعلى مجبور سازد

)351:ق1398 ابن بابويه،(. همان فعل او را عذاب كند

های كلامى نيز روشن است كه در طول تاريخ قائلان به عـدل الهـى از نظر ديدگاه

م و كسب، و شيعه، با جبر فىاعم از معتزله و با اختيارِ ی انسـان موافـق الجمله خالف،

و اشاعره بوده و كسب( اند؛ از سويى، جبريهّ ، عدل الهـى را بـه معنـای)قائلان به جبر

).51-42:،1ج:1380مطهری،(.پذيرفتند گفته شده، نمى

 اعتقاد به حكمت الهى.2ـ1ـ1

:ی خواجه، صفت حكمت است از ديگر اوصاف الهى در انديشه

 اين جام جهان بين به تو كى داد حكيم گفتم

كـفـگ گنـت آن روز  بد مينا مى كردـه اين

)143: 1388 حافظ،(

و به فرموده ×ی امـام علـى حكمت الهى نيز با مجبور بودن انسان سازگار نيست

:در پاسخ به شخصى از اهالى عراق

و قدر به معنای جبر بود[اگر چنين بود و عقاب، امر، هر آينه]يعنى اگر قضا ثواب

و وعيد، بى و وعده و تنبيه، باطل بود راو نهى و نيكوكـار و بدكار را نكـوهش اساس،
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)370:ق1398 ابن بابويه،(ستايشى نبود

و فروعـات يادشـده بنابراين در صورت حاكميت جبر بر افعال آدمى اصل تكليف

).1،87ج:1380مطهری،(. آن بى معنى خواهد بود

ی حافظ بر اساس مبانى انسان شناسانهنفى جبر.2ـ1

زيرا كه طينت او را با عشق، مخمّـر.از نگاه خواجه، انسان واجد كرامت ذاتى است

و بر اين اساس عهده دار امانت سترگ الهى شده است كرده :اند

ی عشق ای ملك تسبيح گوی بر در ميخانه

آنـانـك طيـدر مخـجا مىـنت آدم ندـكن مر

)199:همان(

ی كار به نام من ديوانه زدند قرعه آسمان بار امانت نتوانست كشيد

)184:همان(

و تواند واجد كرامت ويژهو هم مى ی اكتسابى باشد؛ به دليل فطرت بنا شده بر عشق

و موهبت اختيار؛ شاهد آنكه اگر نگاه خواجه همه چيز برخورداری از سرمايه ی عقل

و توبيخهايى از اين دسـت نبايد در شعر حافظ شاهد توصيهديد را بر منهج جبر مى ها

:باشيم

و از عشق بى نصيب مباش  بكوش خواجه

نـك كـه بنده را س به عيب بى هنریـخرد

)1388:452 حافظ،(

 هر آن كسى كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

نـب بـمــر او فـرده مـتـه نـوی كـمـن دـيـنـاز

)244:همان(
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از ايـن .. همين جهت است كه فرشته، در نظرگاه خواجه، فهمى از عشق نداردروی

:رو معتقديم ابياتى نظير

و اختيار مى  خور كه عاشقى نه به كسب است

مـاي رسـوهبـن مـت ز فـيد مـرتـطــيراث

)1388:313 حافظ،(

دي را نمى گـر توان به عنوان شاهدی برای جبرانديشى خواجه قلمداد كرد؛ به بيـان

و اساس اين حقيقت، اكتسابى نيست؛ بلكه اعطائى مقتضای فطرت آدمى عاشقى است

و اختيـار .و تفضّلى است؛ مانند بسياری ديگر از موهبتهای الهى از جمله موهبت خرد

و تعالى آنها است، وظيفه و گام برداشتن در مسير رشد ی آدمى قدرشناسى اين موهبتها

:آن است همانكه حافظ خود، مدعى انجام

كنـم جهانيان همه گر منع من كنند از عشق كـن آن خـم  داوندگار فرمايدـه

)230:همان(

ی بنابراين، نگاه بلند خواجه به انسان از آن روست كه قالب آدمى را با خمير مايـه

مى عشق عجين كرده و او را تواند با موهبت اختيار، اين سرمايه اند ی فطری خـدادادی

ی خويش قرار دهـد و، تـا سـرمنزل خورشـيد تكاپوهای تعالى جويانه محملى برای

:حقيقت، طى طريق كند

نهـك  ای پست مشو مهر بورز متر از ذره

 تا به خلوتگه خورشيد رسى چرخ زنان

)387: همان(

 های حافظ نفى جبر بر اساس مفاهيم مأخوذ از سروده.3ـ1

و چه بـه صـورت در ديوان خواجه، با مفاهيمى مواجهيم كه چه به صورت صريح

:ضمنى با جبرانديشى سر سازگاری ندارد
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 اختيار.1ـ3ـ1

:گويند در شعر حافظ با ابياتى مواجهيم كه صراحتاً از اختيار سخن مى

نـن و زرق صفـفاق حـبخشد ظـافـای دل

و عشق اختيار خواه كـطريق رندی ردـم

و مست هر دو چو از يك قبيله اند  مستور

ی كه دهيم اختيار چيست؟ عشوهبه ما دل

)135و65: همان(

ی اختيار استفاده نشده است؛ امـا در شماری از ابيات نيز هر چند صراحتا از واژه

:ی اختيار نيستی آنها، چيزی جز پذيرش انديشه درونمايه

بـچ هـرخ زنـر غـم مـم ار گـير  رددــرادم

نـم آنـن كـه  از چرخ فلكه زبونى كشمـم

ان بيا تا و مى در ساغر مـدازيـگل برافشانيم

 فلك را سقف بشكافيم وطرحى نو دراندازيم

 زد كه خون عاشقان ريزدـاگر غم لشگر انگي

و بنيادش براندازيم و ساقى به هم تازيم  من

و پند.2ـ3ـ1  توصيه

و پند است :بسياری از اشعار خواجه حامل توصيه

م بـاز ره عشـرو دنـه ی كـيـوه وزــجـعه اينـا

مــكــم نــاره مـنـيـشـى و  اله مى رودـتــحـد

 تر دارند نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست

ســوانـج پـمـادتـعــان پــنـند راـر دانــيــد ا

)225و1:همان(
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.انديشى است گری فرع بر اختيارو طبيعتا، توصيه

آن.3ـ3ـ1 و اسباب و تحسين  توبيخ

و نكوهش استزبان خواجه در برخى :اشعارش زبان توبيخ

م و منبر  كنندىواعظان كاين جلوه در محراب

م مىچون به خلوت  كنندىروند آن كار ديگر

ز دانىـپرسش مجـشمـدارم بـند  ازپرسـلس

فـوبـت مـرمـه  كنندىايان چرا خود توبه كمتر

)199:همان(

و ستايش استو در برخى ديگر از سروده :ها، زبان مدح

 است شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت

و لطف سخنشـآف  رين بر نفس دلكش

)281:همان(

و ستايش زمان وىسرزنش و اگرنه توبيخ معنادار است كه اختيار را پذيرفته باشيم؛

و حكمت خواهد بودتحسين شخص مج .بور، خلاف عقل

و تحسين، عوامل آنها نظير گناهكاری، نامگى، سياه در شعر حافظ، علاوه بر توبيخ

و و خطاكاری بنده نيز آمده است كه تنها در بستر اختيارانديشى معقـول اسـت؛ ... سهو

و  و انتظـار عفـو و توبـه همچنين پيامدهای اتصاف به اوصاف مـذكور ماننـد نـدامت

بخشش داشتن ازخداوند متعالى در جای جای شعر حافظ، قابل مشاهده است كـه بـا 

:جبرانديشى سازگار نيست

ز اغيار در حجابىـم  خور كه صد گناه

طـتـبه ز روـكىتـاعـر و ريا كنندیه به

خطـسه و گـو  رش اعتبار نيستـای بنده

عـمع و رحمت پروردگار چيست؟ـنى  فو
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نـسي تـاه خـامه كسـر از  بينمىـنمىود

چـچ  ون قلمم دود دل به سر نرود؟ـگونه

م ابـآب رو خطـى رود ای  اپوش ببارـر

بـك عمـديهـه ل نامه سياه آمده ايمـوان

ز دانشمند مجلس باز پرس  مشكلى دارم

 كنند؟ توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مى

و زور  پير دردی كش ما گرچه ندارد زر

و خطاپوش خدايى دارد  خوش عطابخش

)196و65و224و366و199و123: همان،(

و بلند.4ـ3ـ1  همتى دعوت به كوشش

و شـب بگذرانـد؛ امـا قاعدتاً جبرانديش و عطايای مقدّر، روز بايد در انتظار بلايا

مى: حافظ، معتقد است كه ).268:همان(. بخشند قصر فردوس به پاداش عمل

و جهد را برای رسيدن به گوهر مقصـود، خواجه در بيتى به دو ديدگاه كه يكى جد

مى لازم مى و ديگری همه چيز را به تقدير حواله :كندمى دهد، اشاره شمرد

و جهد نهادند وصل دوستىقوم  به جد

حـدگىومـق بـر تقـواله مـه  كنندىدير

)200:همان(

و در ابيات بسياری بر درستى ديـدگاه نخسـت، اما اودر اين ميان، بى طرف نيست

:گذارد صحه مى

عيـمق ميـام نـش بـشىـمـسر  رنجىود

بىبل عـانهـستـبه حكم بلا د الستـهـد
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تناز نـنـپرورد بـبـعم تـه دوسـرد راه

بـدان بلاكـرنیوهـشيىاشقـع  اشدـش

گهـايیان وادـبـش د به مرادـرسىـمن

ت شعيب كندـكه چند سال به جان خدم

ه ر كجا كرديم سيرـدر مقامات طريقت

افـفیعافيت را با نظر باز  تاده بودـراق

ز غصه شكايت كه در طريق طلب  مكن

زحـنرسيد آنكىبه راحت  شيدـنكىمتـه

)25و159و188و212:همان(

:در شعر حافظ، بر بلندهمتى تأكيد فراوان شده است

ت نـذره را هـبـا عـمـود  افظـحىالـت

 خورشيد درخشان نشودی طالب چشمه

عشـج  حافظىد است، همتـق بلنـناب

ب  متان به خود ندهندـهىكه عاشقان ره

)227و201:همان(

و هيچ كس بى از منظر و مسببها است و اسباب خواجه، نظام هستى نظام استحقاقها

:رسد حساب به چيزی نمى

و خوشدل چه عجب  من اگر كامروا گشتم

بـم و اينـستحق بـودم زكـها دـاتم دادنـه

گنـه سعـر كـج ه خدا داد به حافظـادت

دعـيم از سحـشیاـن و ورد  بودیرـب

ی خواجـه را بـا آنچه گذشت نمى توان قامت انديشه پر واضح است كه با توجه به

.قبای جبر، سازگار كرد
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 حافظو عقل گرايى اعتدالى شواهد اثبات ديدگاه امر بين الأمرينى.2

ی خواجه بـه گيريم؛ نخست، اعتقاد ويژه برای اثبات اين ادعا، از دو شاهد بهره مى

و مسأله و سيطره توحيد افعالى و قدر بری قضا و دوم،ی آن و تشـريعى امور تكوينى

ی قابل اعتنايى بـه ديـدگاه امـر بـين رسد اشاره ابياتى از ديوان خواجه، كه به نظر مى

.الامرين دارد

و قدر الهى.1ـ2 و سريان على الاطلاق قضا  اعتقاد به توحيد افعالى

و قدر، گونه شعر حافظ، در پرداختن به مسأله :های مختلفى داردی قضا

و قدر در شعرب. الف رخى حافظ پژوهان بر اين باورند كه گاه استفاده از مفهوم قضا

رسـد ای برای بستن دهان منتقدان است؛ منتقدانى كـه بـه نظـر مـى خواجه تنها وسيله

كه جبری مسلك و قدر را در همان معنايى و خواجه، برای خاموش كردن آنان قضا اند

مى) جبر(كنند آنان فهم مى ضمن آنكه يكى از ويژگيهای شعر حافظ، لحـن. برد به كار

و حـل معماهـای  و بدون توجه بـه آن، درك لطافـت و استهزاء آميز آن است عنادی

 ابيات زيـر).1،42ج:1388 مرتضوی،(. موجود در بسياری از اشعار او ممكن نيست

:توان از اين قبيل به شمار آورد را مى

ك نـدر مـكنـيـوی دا را گذر ندادنـامى

تـگ تغـپسنو نمىـر راـدی  يير كن قضا

امـني صـست فـيد ز حـلاحى  افظـساد

 كه تقدير چنين است چه تدبير كنم چون

و بر دردكشان خرده مگير  برو ای زاهد

كن كارفرمای قدر مى مـكند اين من چه

)5و347و1388:26 حافظ،(

و قدر تكوينى اشاره در برخى ديگر از سروده.ب تعداد ايـن. شده استها، به قضا

:ابيات نيز در ديوان خواجه بسيار است
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بـرض ه داده بده وز جبين گره بگشایـا

م تنـكه بر و در اختيار نگشوده استـو

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

غـنسبت مك ايـن به خـير كه  دا كندـنها

)37و186و256:همان(

. است كه در شرع مقدس آمـده اسـتمحتوای اين ابيات دقيقا مطابق با آن چيزی

مىی معيشت مرد قرآن كريم درباره :فرمايدم

»Bِ مَعيشَتَهُمْ بيَْنَهُمْ قَسَمْنا ْنُ
َ
Å َ�بuكَ �َْ¦َتَ �فَقْسِمُوَ هُمْ

َ
نْيا@ �\F ِ³َيا

ْ
nF«.)؛)32:زخـرف

دنيـا كنند؟ ما معاشِ آنان را در زنـدگى آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى

.ايم ميانشان تقسيم كرده

: در روايات متعددی از يك سو از مقسوم بودن روزی سخن به ميـان آمـده اسـت

)2،131ج:1366 خوانساری،(

و دائمى رسول خداو از سوی ديگر سيره ، تكريم كار^و معصومان|ی قطعى

و بيكاری است از امـام حل اين دوگانگى ظاهری در بيـانى نـورانى.و نفرت از تنبلى

:آمده است×قصاد

مى: روزى به دو قسمت تقسيم شده است آن يكى از آنها به صاحبش رسد هر چند

و كوشـش او اسـت و ديگرى وابسته به طلب (را طلب نكرده باشد، :1380حكيمـى،.

)3،227ج

و شــر نيـز داســتان بــه همـين ترتيــب اســت؛ و خيــر و راحتـى ی رنــج  دربـاره

و در ظهـور پديـده رين، با اينكه انسان دستی امر بين الأم در نظريه هـای بسته نيست

ی طـولى منسـوب بـها مربوط به زندگى خود سهمى دارد؛ اما همـه چيـز در سلسـله

:خدا است
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»Fُفَقُولو سَيuئَةٌ تصُِبْهُمْ �ِْG �َ ِ عِنْدِ Fب, مِنْ فَقُولوFُ هذِ�ِ حَسَنَةٌ تصُِبْهُمْ �ِْG �َkَِعِن5ْد م5ِنْ ه5ذِ�ِ
حَديثا �فَفْقَهُوَ �يكَاُ��َ لا فَما ِ�ؤُلا�ِ Fلقَْوِْ� ِ عِنْدِ Fب, مِنْ Æ ُ )78:نساء(»قُلْ

و كاست، منادی همين تفكر است :و حافظ نيز بى كم

و گر راحت ای حكيم  گر رنج پيش آيد

مكـن بـسبت ه غير كه اينها خدا كندـن

و هر و منظومه بنابراين بايداز نگاه بخشى به شعر حافظ ی معرفتى ديگـر مجموعه

.اجتناب كرد؛ زيراكه باعث سوء تفاهمهای جدی مى شود

و قـدر الهـى اسـت در سروده.ج ايـن. هايى از خواجه، اعمال آدمى محكوم قضا

در حقيقـت سـريان. ترين دستاويز قائلان به جبرانديشى خواجه است ها محكم سروده

و قدر الهى به حوزه بـه معتقدراای ای است كه عده انسانى، همان معضلهی رفتار قضا

و كسـانى را و جماعتى را در گرداب تفويض سرگردان نمـود  جبرانديشى خواجه كرد

جاسـت؛ی عزيمت ديدگاه امر بين الأمرين نيز دقيقا همين نقطه. به سراب كسب كشاند

و مستصعب دانسـته،^از اين رو امامان شيعه ای از انديشـه فهم اين ديدگاه را صعب

لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم ).1،159ج:1365 كلينى،(. سخن گفتند كه

در ميان اشعار حافظ، شايد يكى از صريح ترين ابياتى كه طرفـداران جبرانديشـى

:اين بيت مشهور است كنند خواجه همواره برای اثبات مدعای خود به آن استناد مى

اگـنـگ چـاه  بود اختيار ما حافظـنهـر

 تو در طريق ادب باش گو گناه من است

)1388:53 حافظ،(

و بر اساس آموزه ی توحيد افعالى، همه چيـز حقيقت آن است كه در سنت عرفانى

و و همه مقهور قـدرت و عصيان آدمى، همه و اطاعت و مرض و صحت و شر از خير

و قضای الهى است ;لا«: اراده Qلوج"و� � ی ميـانو از آنجـايى كـه رابطـه.»�اللهلا مؤثر
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و غلبه، ای طولى است، نمىی آدمى، رابطهی حضرت حق با اراده اراده توان از اين قهر

از اين روست كه برخى متصوفه پس از تأكيـد بـر اينكـه تمـامى. جبر را نتيجه گرفت

و ايمان، از مجرای اراده كننـد، ايـنمىی خدای تعالى مجال بروز پيدا امور، حتى كفر

،1ج:1363 مستملى بخـاری،( سخن را به معنای فرو غلطيدن در دام جبر ندانسته اند

452-453.(

لاج�«به همين جهت است كه برخى شارحان ديوان خواجه، بيت مزبور را ترجمان
	 لكن Eمر ب7 �لامرين لا تفويض و مقصـود از گنـاه را تحقـق خـارجى»	 تلقى كرده

و ارادهدانند عمل مى حضرت حـق، صـورتی كه بر اساس توحيد افعالى، جز با اذن

).1،324ج:1382سعادت پرور،(. گيرد فعليت به خود نمى

ی ای بشـری اسـت از آيـه توان گفت كه بيت مورد بحث، واگويه به بيان ديگر، مى

:ی شريفه

َ�مَيْتَ« َ� ما قَتَلهَُمْ َ َ� لكِن, Fب, يَقْتُلوُهُمْ Ç�َفَلمَْ َ َ� لك5ِن, Fب, َ�مَيْتَ �ِْG«)و)17:انفال ؛

كشُت تو] ريگ به سوى آنان[و چون. شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را افكندى،

.نيفكندى، بلكه خدا افكند

ی افعـال، درباره»عصيان«و» گناه«هايى نظير ضمن آن كه در ابيات بسياری، واژه

و و خيره خود انسانها به كار رفته و آدمى به دليل گناهكاری سری، مورد بازخواسـت

:است سرزنش قرار گرفته

 لنگر حلم تو ای كشتى توفيق كجاست

 ايم كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده

ب اع امهـه روزنـآبى  ال ما فشانـمـی

تـباش سـد اوـوان  ترد حروف گناه از

)366و1388:413 حافظ،(
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:بيت خواجهو روشن تر از همه اين

ا را چگونه زيبد دعوی بى گناهىـم جايى كه برق عصيان بر آدم صفى زد

و ابيات مشابه آن  نيستيم آنها يكايك بررسى صدددركه–نتيجه آنكه بيت مزبور

 توحيـدی عـالى نگاهبر روشنى گواه بلكه نيستند؛ خواجه جبرانديشى مثبت تنهانه–

.روندمى شماربهاو الأمرينى بين امر ديدگاهو خواجه

 ابياتى دال بر امر بين الامرين از شعر حافظ.2ـ2

ابياتى در ديوان خواجه وجود دارد كه به نحو صريحى به انجام رسيدن امور را هـم

مى مستند به اراده و هم در گرو ارادهی انسانى و البته آنچه در اين داند ی حضرت حق

و اقتدار برخ نگارنـده معتقـد.ی خداوند اسـت وردار است، همان ارادهميان از اصالت

:روند است ابيات پيش رو از اين سنخ به شمار مى

و حافظ پياله خواست.1  زاهد شراب كوثر

مـت خـا در  ردگار چيست؟ـكی واستهـيانه

)65:همان(

ىبشـر نـوعی ارادهیهم بـرا بديهى است كه خواجه حافظ شيرازی در اين بيت،

ق و خواستن زاهد(= ائل شده است اصالت و هم در نهايـتِ امـر، بـا) خواستن حافظ

.داندىمىالهیی اين خواستها به خواست كردگار، همه چيز را تابع اراده تعليق همه

مق.2 عـصـما بدان  نتوانيم رسيدىالـد

 چندىهم مگر پيش نهد لطف شما گام

)182:همان(

ميسـرك، تنهـا بـا كوشـش سـالىبه مقصد عالكند كه رسيدن اين بيت، تأكيد مى

و عنايت حضرت حق استىنم و نيازمند لطف هم. شود كـه البتـه بـه نحـوىافزاي اين

.طولى است، مشير به امر بين الامرين است
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سع.3 پىبه  به گوهر مقصودىخود نتوان برد

كـال باشـيـخ كـد بـاين دـواله برآيـحىار

)234:همان(

)1،621ج:1382اسـتعلامى،(دراين بيت، همان يارى خـدا اسـت»حواله«مراد از

ــود«و ــوهر مقص ــه»گ ــد ك ــد آم ــگ خواه ــانى فراچن ــعى«، زم ــا» س ــانى ب  انس

 جـز ايـنىالامرين نيز سخنو امر بين.ی خداوندی، در يك راستا قرار گيرد»حواله«

.ندارد

 گر چه وصالش نه به كوشش دهند.4

قـه اـر كیدر تـدل  كوشـبىـوانـه

)1388:284 حافظ،(

حافظ در اين بيت، هم بر اثر بخش بودن كوشش انسان در رسيدن به مقصود تأكيد

مى مى و هم به اين نكته التفات و تـلاش آدمـى در ايـن مسـير، كند دهد كه تنها سـعى

و بايد اراده و بالاتر دستگيری كند كارساز نيست .ای برتر

 گيری نتيجه

و خواجـه در مسـألهو عقلانيـت اعتـدالى انديش بودن برای اثبات امامى ی جبـر

و قرينه مى ای كـه مثبـت توان استناد كرد؛ دسـته اختيار، در مجموع به دو دسته شاهد

و نفى جبر اختيار و دسته انديشى ای ديگر كه با ضميمه كردن شواهد نوع باوری او است

و قابل اعتنا بر نگاه امر بين  مىاول، قرائنى محكم ايـن. توانـد باشـد الامرينى خواجه

:شواهد به صورت خلاصه به قرار ذيل است

:دسته ای كه جبرباوری خواجه رانفى مى كنند. الف

و حكمتـ و كرامت اكتسابى انسانى اعتقاد به عدل
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و: های خواجه از قبيل مفاهيم مأخوذ از سرودهـ و پنـد، تـوبيخ اختيـار، توصـيه

و عوامل آن  تحسين

و بلند همتى وت خواجه به كوششدع_

:نفى تفويض.ب

و قدر الهى،انديشه تفويض_ با توجه به اعتقاد خواجه در سريان على الإطلاق قضا

 در نزد خواجه نفى مى شود

بر امر بـين انديش بودن خواجه با توجه به وجود ابياتى كه دلالت اثبات امامى.ج

.الامرين دارند

راو سرانجام آنكه مزيت تبيين و توجيه ديدگاه منتخب نسبت به ديدگاههای ديگر

و كاربسـت مبـانى توان در همه جانبه مى و پرهيز از نگاه بخشى به شعر حـافظ نگری

.فكری او در تحليل افكارش دانست



و اختيار در فرايند عقل� 134  گرايي اعتدالي حافظ شيرازي جبر

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم� � تابستا�(عقل )۱۳۹۶بها�

 منابع
 ترجمه فولادوند.قرآن كريم.1

طهرانـى،، تصـحيح سـيد هاشـم حسـينىالتوحيد،)1398(،)صدوق(ابن بابويه، محمد بن على.2

قم جامعه .ی مدرسين،

.انتشارات سخن، تهران،درس حافظ،)ش1382(استعلامى، محمد،.3

.، انتشارات اساطير، تهرانپيغام اهل راز،)ش1381(اشرف زاده، رضا،.4

5.، .، انشارات كلهر، مشهدراز خلوتيان،)ش1379(ــــــــــــــ

.نگاه، تهران، انتشاراتتاريخ مغول،)ش1389(اقبال آشتيانى، عباس،.6

.، انتشارات پاژنگ، تهرانحافظ شناسى يا الهامات خواجه،)ش1369(بامداد، محمد على،.7

و غنـى، انتشـارات آل ديوان حافظ،)ش1388(حافظ، شمس الدين محمد،.8 ، به اهتمام قزوينـى

.طه، قم

و محمود،.9 ی احمـد آرام، دفتـر نشـر فرهنـگ، ترجمـهالحيـاة،)ش1380(حكيمى، محمدرضا

.سلامى، تهرانا

.، انتشارات ناهيد، تهرانحافظ،)ش1387(خرمشاهى، بهاء الدين،.10

و درر الكلم،)ش1366(خوانساری، آقا جمال،.11 و تصحيح جلال شرح بر غرر الحكم ، تحقيق

.الدين حسينى ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

.، زوار، تهراننقشى از حافظ،)ش1390(دشتى، على،.12

و اختيارسبحانى،.13 ی، نگارش على ربانى گلپايگانى، انتشارات مؤسسه)ش1387(، جعفر، جبر

.، قم×امام صادق

.تهران، احياء كتاب،جمال آفتاب،)ش1382(سعادت پرور، على،.14

.، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانتحليل سير نقد شعر حافظ،)ش1381(فولادی، محمد،.15
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.، دارالكتب الاسلامية، تهرانالكافى،)ش1365(كلينى، محمد بن يعقوب،.16

و برگزيده،)ش1383(مجاهدی، محمد على،.17 ،ی غزليات حـافظ سيری در تاريخ زندگى

.انتشارات حضور، قم

تا(مجدزاده صهبا، جواد،.18 و اشعار حافظ،)بى جاسخنى چند در باب احوال .، بى

.، انتشارات توس، تهرانمكتب حافظ،)ش1388(مرتضوی، منوچهر،.19

و تصـحيح شرح التعرف لمذهب التصـوف،)ش1363(ستملى بخاری، اسماعيل،م.20 ، تحقيـق

.محمد روشن، انتشارات اساطير، تهران

جمجموعه آثار،)ش1380(مطهری، مرتضى،.21 .، انتشارات صدرا، تهران1،

جمجموعه آثار،)ش1380(ـ،.22 .، انتشارات صدرا، تهران3،

و ايـرانپويايى فرهن،)ش1387(ولايتى، على اكبر،.23 و تمـدن اسـلام ، انتشـارات وزارتگ

.امور خارجه، تهران
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و دين، مؤسسه پژوهى علوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و تابستان( سال نهم، شماره شانزدهم )96 بهار

»برند ملى كشور اسلامى«جايگاه تحليل عقلى دينى
داود فيض
1

سيدمحمد ميرمحمدی/
2

عظيم زارعى/
3

محمدمهدی ايزدخواه/
4

 چكيده
ا برند مجموعه درادراكات ذهنى نسبت به چيزی اسـتز ای اذهـان شـكل كـه در طـول زمـان

و ملت. گيرد مى از قلمروهای برند، حيطه كشورها از يكى كشـور50هاست بطوريكه تـاكنون بـيش

اند تا جايگاه مطلوب برند كشورشان را در اذهان ايجاد هايى را بر روی برندشان متمركز كرده فعاليت

و مقاراين مقاله برآن است با بكا. كنند يسه كردن با عقل متعارف به بررسى جايگاه گيری روش دينى

مى. مطلوب برند كشور اسلامى در سرزمين ايران اسلامى بپردازد از نظـر دينـى، چرا كه به نظر رسد

ب|پيامبر در منظور بهبود ذهنيت نسبت به اسلام در سطح بينه كوشش فراوانى و اين الملل داشتند

ا و در ارتباط مىشيوه حكومت، مديريت جنگ ها شود كه چنين يشان با مردمان اديان ديگر مشاهده

هـای بايـد بـه روش» برند«از اين رو، اين چهره يا به اصطلاح امروز. روشى همسو با عقل نيز است

از آن  و گويـايى و منطبق بر مفاهيم دينى به جهان ارائه شود تا غيرمسلمانان تصـوير صـحيح معقول

.دريافت نمايند

و ذهنيت، عقل، دين|پيامبر اكرم: كليد واژه ها ، برند ملى، هويت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Feiz1355@semnan.ac.ir.دانشيار، گروه مديريت بازرگانى، دانشگاه سمنان.1

                Mirmohammadi@atu.ac.ir.استاد، گروه اقتصاد بازرگانى، دانشگاه علامه طباطبايى.2

و مديريت دانشگاه.3  A-zarei@semnan.ac.ir.سمناندانشيار دانشكده اقتصاد

  Izadkhah.mehdi@semnan.ac.ir.دانشجوی دكتری، رشته مديريت بازرگانى، دانشگاه سمنان.4
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 مقدمه

در دين اسلام كه همسو با عقل است، برنـد نيـز مـى توانـد از جايگـاه مهمـى در

چرا كه برندسازی بـه. سازی نسبت به اسلام در ميان غيرمسلمانان داشته باشد ذهنيت

.معنى كسب موقعيت ارزشمند در ذهن انسان هاست

در سال های اخير تحقيقات بسياری در خصوص برنـد سـازی بـرای مكـان هـا،

و حتى افراد صورت گرفته است رقابت ميان اين مكان ها كه مى تواند شامل. كشورها

و مناطق گردشگری باشد، رقابتى جهانى است؛ فعاليت های مربـوط  شهرها، كشورها

:دارد به برند سازی برای كشورها منافع زير را به همراه

و موجب تجديد اعتبار بين المللى مى شود .ديپلماسى عمومى را بهبود بخشيده

و افزايش نفوذ سياسى در عرصه بين المللى، تشويق مشاركت بين المللى قوی تـر

 تقويت نماد ملى

و اعتماد ملى را افزايش دهد .هويت ملى را تقويت نموده

و علائق صادراتى حمايت كند .از منافع

و كارها را جذب مى كندسرماي و كسب .ه ها

.اهداف صنعت گردشگری را ارتقا دهد

و پيـاده سـازی 1000در دهلى نو، بيش از نفر بصورت تمام وقت روی برند هند

بـا هـدف اصـلاح رفتارهـا» هند شگفت انگيز«برنامه ارتباطات جهانى تحت عنوان 

ازالتغيير از طريق تغيير ادراكا نسبت به اين كشور دائم و حتى جايگاهت افراد يابى هند

با كتاب. كنند هند در اذهان ملل جهانى تلاش مى سـازی برنـد آمريكـازهايى همچون

)Martin, 2007: 23 ( يا بازاريابى ملل)Kotker, 1997:31 (كننـد كـه چگونـه عنوان مـى

و كشورها مى و منـابع نفـوذ و عاطفـه تواننـد بـه نمادهـا، كلمـات حامـل احسـاس

و فعاليتتاثير و هرگـز گذاری بر اقدامات های افرادی كه جزئـى از آن كشـور نبـوده
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(بدانجا سفر نداشته اند تبديل بشود )2008:79كاپفرر،.

دولت كرواسى پس از وقايعى چون پايگاه قرارگرفتن برای حزب نازی در جنـگ

و جنگ اختن نـام جانبه را برای جا اند، فعاليتى همه1990های خونين دهه جهانى دوم

و تغيير نگرش جهانيان آغاز كرده   سـيمايى ارائه كرواسى هدف.است كرواسى در دنيا

و عاد كشوريك عنوان به ی با اقتصادی بازاری، دموكراتيـك، دارای شـهرهای زيبـا

به های گسترده كشور فنلاند فعاليت. نيروی كار ارزان است  ای را آغاز كرده تا خود را

و به عنوان قلب ابداع نوآوری اروپا در توليد محصولات با تكنولوژی بالا مطرح كند،

.های فنلاندی فعال در بازار آمريكا رونق يابد كار شركتو اين اميد كه كسب

هـای تجـاری از جملـه رشـد های چند سال اخير در حوزه اخيراً، پس از موفقيت

و صنعت توريسم، كشور تركيه از لوگوی جديد  و برند تركيه پـرده چشمگير صادرات

 جـايگزين واژ¨)1(» پتانسـيل را كشـف كنيـد« لوگوی جديد با شـعار. برداری كرد

قـرار. شـد خواهد شد كه روی محصولات ساخت تركيه زده مـى)2(» ساخت تركيه«

و غيره بـه  براين است كه هويت برند تركيه در زمينه توليد محصولات، صنعت توريسم

كه به نظر. جديد تركيه به جهانيان معرفى گرددصورت يكپارچه شامل لوگوی  مى رسد

و  و مديران ارشد اجرايى كشور به موضـوع برندسـازی توجـه داشـته بايد دولتمردان

و برای ارتقای برند جمهوری اسلامى ايران استفاده  فعاليت های رقبا را زير نظر گرفته

.كرد

آن روبروست اين اسـت در اين خصوص، يكى از مهمترين مسائلى كه كشور ما با

كه نوعى ذهنيت منفى توسط رسانه های بين المللى در ذهن جهانيـان نسـبت بـه نـام 

و از آن مهمتر اين رسانه ها كه عمدتاً تحت مـديريت اسـتكبار  ايران ايجاد شده است

و هنرمندانه در حـال ايجـاد ذهنيـت منفـىب جهانى مى اشند، به روش های حرفه ای

و تندرو به بـدترين. باشندنسبت به اسلام مى  اين مزدوران، با خلق گروه های كج فهم

.اند های دين مبين اسلام سازی منفى نسبت به آموزه شكل ممكن در حال ذهنيت
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پژوهش حاضر برآن است تا با بررسى موشكافانه جايگاه برند در ميـان نظريـات

و با بررسى رفتار پيامب و همچنين در ميان مفاهيم دينى به عنـوان جلـوه|ر علمى

دين، در شيوه حكومت داری به اين سوال پاسخ دهد كه ايشان در حـال سـاخت چـه 

تصويری در ذهن جهانيان نسبت به دين اسلام بـوده اسـت؟ بعبـارت ديگـر جايگـاه 

 چه تصويری است؟|كشور اسلامى از ديدگاه پيامبر)3(مطلوب برند 

و مفاهيم و تحليل واژه ها  بررسى

و  ذهنيتهويت
مى. عاده جذاب استال هويت مفهومى فوق اين مفهوم دارای چنان جذابيتى است كه

و خـواه تواند به عنوان كاتاليزوری برای هر بحث روشنگرانه ای، خواه در حوزه فردی

و ملت حوزه گروه در توفيق در چنين مقوله ای نيازمند كسب آگـاهى. ا، به كار رودهها

به ويژه در حـوزه مبـاحثى ماننـد. خصوص هويت استدرباره تصورات خارجى در 

نيسـتند) يا يك دين خـاص(برند ملى كه مخاطبان آنها تنها جمعيت داخل يك كشور 

بنابراين لازم است كمى بيشتر بـه تفسـير معنـى ايـن. رسد اين امر ضروری به نظر مى

(ها بپردازيم واژه .Eriksson: 2013, p.51(

چ» هويت« و آنچه جوهر آن را تشكيل مى عبارت است از آن يزی كه واقعاً هست

عبارت است از روش ادراك آن چيز به طور واضح ميان اين دو مفهوم» ذهنيت«. دهد

يـا(اين شكاف عموماً تبديل به عاملى منفى برای كشورها. شكاف روشنى وجود دارد

دا) اديانى شده و بنـابراين شده كه احتمالاً ارتباط آنها با ساير ملل دنيا خدشه ر شـده

(آنچنان كه بايد، ديده نمى شوند .Eriksson: 2013, p.42(

گردد هويت برند از طرف صاحب برند ارسال همانطور كه در شكل زير ملاحظه مى

و تصوير برند در طرف مخاطب برند شكل مى (گيرد شده و رضوانى،. خداداد حسينى

1391:303(
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و تصوير برندارتباط ميان هويت: شكل  برند

و وجود نژادپرستى در يـك ها، ديدگاه كليشه هايى كه درباره يك ملت وجود دارد

و تصورات موجود نسبت به آن ملـت تـاثير گـذار باشـد جامعه مى . تواند بر ادراكات

و رسالت برند ملى يا دينى شناسايى چنين تبعيض و كمك به ملت هدف اصلى و ها ها

و امت آثاری كـه حتـى ممكـن اسـت. خاتمه دادن به آثار منفى آنهاست ها در مقابله

.موجب عقب افتادگى شود

از) تصـوير(و ذهنيـت) جوهره(اهميت مفاهيم هويت برنـد بـه وسـيله بسـياری

و اسـتراتژی مـورد تاكيـد قـرار  و پژوهشگران حوزه مديريت برند نويسندگان مطرح

و شركتها در زمينه معمولاً عمده پژوهش. گرفته است های تجاری انجام محصولات

و ذهنيت برند در حوزه ملت و بررسى مفاهيم هويت ها، اديان يـا اشـخاص شده است

و ذهنيت برنـد. تاكنون مورد غفلت واقع شده است با اين حال امكان استفاده از هويت

و ذهنيت برنـد مـى. در حوزه برند ملى يا دينى وجود دارد تحليلى كه از اجزاء هويت

.تواند نقطه شروع مناسبى برای توسعه اين مفاهيم به حوزه برند ملى يا دينى باشد
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و عقلا نزدبرند ملى در  دانشمندان

و مشتريان از يك شركت، كالا، شهر، برند به معنى هويت يا پنداره ای است كه مردم

و دين يا يك فرد در ذهن دارند  فب تلاش كرده است كـه).1394:36وثوقى،(كشور

برند ملى را اينگونه تعريف كند؛ تصوير كلى يك كشور، شامل ابعاد سياسى، اقتصادی، 

و به هم پيوسته كيت دنى برند. تاريخى، فرهنگى، يك مفهوم در سطح ملى، چند بعدی

و منحصر به فرد از چند اصل كه بـرای مخاطبـان خـود،«كشور از  تركيبى چند بعدی

و تفاوت های فرهنگى ارائه مى دهد يك ملت او همچنـين. تعريف مى كند» با روابط

و«بيان مى كند كه برند كشور بايد  انواع مناسبى از سرمايه گذاری، توريسم، تجـارت

و همينطور راوسون اين است كه دولت.»نخبگان را جذب كند و همكارانش نظر كاتلر

و هدايت كنندها بايد برند كشور را ايجاد، توسعه، حما او معتقد است برند كشـور. يت

و مسـتلزم  و اصول مختلفى است و شامل سطوح، اجزا متعلق به حوزه عمومى، مركب

همچنين وابسته به تصوير كلى يـك. مشاركت جمعى بسياری از دست اندركاران است

و فرهنگى مى باشد . كشور شامل وجوه سياسى، اقتصادی، اجتماعى، محيطى، تاريخى

و هد ف اصلى برندسازی كشور تشويق صادرات، جـذب توريسـم، سـرمايه گـذاری

و نظرات مثبت در سطح بين المللى است و ايجاد ادراكات همچنـين هـدف. مهاجرت

و عـدم برندسازی نسبت به يك دين يا يك شـخص مـى توانـد ايجـاد خـوش بينـى

و يا گرويدن به آن دين باشد (خصومت نسبت به آن .Rawson, 2007: 213-221(

آنهلت معتقد است هنگامى كه يك برند تداعى كننده يك كشور خاص باشد، خود

با افزايش ميزان جابجايى مردم در جوامع. كشور نيز مى تواند تبديل به يك برند شود

و رشد صنعت جهانگردی بحث بازاريابى مكان و كشـورها مـورد امروزی ها، شهرها

و مناطق جغرافيايى به شـدت درگيـر امروزه شهر. توجه قرار گرفته است ها، كشورها

و شيوه فعاليت های ارتباطى مدرن هستند تا بتوانند نام خود را به صورت های تبليغاتى



 �143 محمدمهدي ايزدخواه/عظيم زارعي/ سيدمحمد ميرمحمدي/ داود فيض

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

و هدف اين فعاليت. يك برند قدرتمند در ذهن مخاطبان حك كنند هـا ايجـاد آگـاهى

يـد از منطقـه تصويری مثبت از آن در ذهن مردم است تا به تبع آن مخاطبـان بـه بازد

(ترغيب شوند .Keller, 2008T p.2008(

ميلادی، توسط دو نفر به نام 1991و 1990مفهوم ديگری كه در حدود سال های

. سـازی برنـد اسـت يابى يا جايگـاه مطرح شد جايگاه» جك تراوت«و» الريز«های 

بمى(جايگاه برند به اين معنى است كه آن برند رند كشور، خواهد برند محصول باشد يا

و يا دين ی كه بايد در ايـن زمينـها نكته. در ذهن ديگران چه وضعيتى دارد) يا شخص

به آن توجه ويژه شود اين است كه حتماً بايد جايگاه برنـد مشـخص شـود زيـرا ايـن

مى جايگاه مبنای تمام فعاليت اگر جايگاه برند مشخص نباشد. گيرد های تبليغاتى قرار

خواهند از ابزارهای ارتباطات جهت انتقال پيام استفاده كنند، بسيار كار تبليغاتى كه مى

و دشوار مى شود البته اين گونه نيست كه بتوان هر جايگاهى را كه مطلوب بود. سخت

. برای برند اتخاذ كرد بلكه بايد جايگاه سازی بـه طـور واقـع بينانـه صـورت بگيـرد

)89-1391:88اخلاصى،(

ند برای خود نامى به وجود آورنـد، در ابتـدا بـه جايگـاه همه آنهايى كه مى خواه

و كاری داريد، يا مـى خواهيـد. سازی، نياز دارند هيچ تفاوتى ندارد كه شما چه كسب

داشته باشيد؛ يك سياستمدار، يك پزشك، يك مدير، يك نام تجاری، يك موزيسـين 

و يا يك معلم، پيش از آنچه كه به اوج  برود نيـاز دارد كـهو حتى يك استاد دانشگاه

و يـا نماينـده. مرحله كاشت را انجام دهد يك سياستمدار كه قصد دارد رئيس جمهور

و انديشه های خود را به گونه هـای مختلـف مجلس شود، بايد از مدت ها پيش افكار

.در مناطق جغرافيايى مورد نظر توزيع كند

 دهـد كـهن مـىجدول زير جايگاه يابى برخى كشـورها را در قالـب شـعار نشـا

(در سال های اخير مورد استفاده برخى از كشـورها بـوده اسـت معصـوم زاده زواره،.

1390:48(
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مبادی جايگاه يابىبرند ملى

هاسرشار از ظرفيتآفريقای جنوبى

هنوز چيز معتبری وجود داردبوليوی

بهترين كشور كوچك دنيااسكاتلند

هندوستان مى درخشدهندوستان

تايلند اعجاب انگيزتايلند

واقعاً آسيامالزی

و جايگاه يابى: جدول  برند ملى

از منظر دين  برند كشور اسلامى
يكى از مسائلى كه امروزه كشورها با آن درگيرند، تصويری است كه از كشورشـان

اين مسئله همواره وجود داشـته اسـت؛. گيری است در اذهان مردم دنيا در حال شكل

در روزگار ما، از آنجايى كه مردم دنيـا در انبـوهى از پيامهـای تبليغـاتى بسـر وليكن 

ها از طرف ديگر، متاسفانه، در دنيای امروز، رسانه. برند، اهميت بيشتری يافته است مى

و شوربختانه اين كشورها، استعمارگرانى هسـتند در اختيار كشورهای محدودی است

گ و رفتهكه در مقابل آزادی نوع بشر قرار و تصاوير مطلوبى از خود به دنيا مخـابره اند

مى تصاوير نامطلوبى از گروه و كشورهای آزادی خواه منتشر .كنند ها

و مديريت امور جامعـه بـه شـيوه ای صـحيح، يكـى از بهتـرين برای كشورداری

ها، مشاهد¨ رفتار بزرگانى است كه در جايگاه مـديريت امـور جامعـه اسـلامى روش

خوشبختانه تقدير خداوند اينگونه بود كه پيامبرش رسالت خود را در شـرايط. اند بوده

.خاصى محقق كند تا او برای آيندگان هميشه چراغى روشن باشد
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به عنوان يك انسان كامل هيچگاه برطبق هوای نفـس كـاری را انجـام|پيامبر

و قواعد ويژه ای پيـرو نمى و رفتارشان از اصول و در تمام اعمال نمـود كـهی مـىداد

و منطبق با وحى الهى بود و هرگز از روى: برگرفته از متن قرآن عَنِ الْهَوى، ينَْطِقُ وَ ما

بـه» مـا ينطـق«مطابق نظر علامه طباطبـايى تعبيـر)4(. گويد هواى نفس سخن نمى

و مقتضاى اين اطلاق آن است كه هـواى نفـس از مطلـق سـخنان  صورت مطلق آمده

و پيامبر نفى شده  باشد، بنابراين هيچ يك از سخنان پيامبر ناشى از هواى نفس نيسـت

مى ايشان به رأى خود چيزى نمى گويد وحـى اسـت كـه از جانـب گويد، بلكه هر چه

(شود خداى تعالى به او مى )27و19ج:ق1390طباطبايى،.

«: فرمايد همچنين خداوند متعال در آيه ديگری در قرآن مجيد مى
لَ �Bلقََدْ �َ ك5ُمْ

FEكَث َ َ�كَرَ Fب, �َ َ� cْFَوَْ� Fلآْخِرَ َ يرَجُْوF Fب, �لمَِنْ �َ حَسَنَةٌ سْو³ٌَ
ُ
@ ِ مسلمّاً براى شما؛َ�سُوِ� Fب,

و روز  در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد بـه رحمـت خـدا

و خدا را بسيار ياد مـى ضـرت علامـه ضـمن ايـن آيـهح)5(» كننـد رستاخيز دارند

و اگر تعبير|فرمايند اسوه در مورد رسول خدا مى لكَمُْ"، عبارت است از پيروى او

ِىفِ آمده مقصود آن اسـت كـه" تاسى داريد|شما در مورد رسول خدا-رَسُولِ االلهّٰ

و شما هميشه بايد به آن جناب تاسى كنيد  طباطبـايى،(اين وظيفه هميشه ثابت است،

و كردار حضرت رسول در هر بعدی،).27و19ج:ق1390 به همين دليل رفتار، گفتار

و مكان ها درهمه زمان الگوی زندگى برای همه انسان مى ها .باشد ها

 به عنوان ابزار برندسازی ملى|ى پيامبرروابط خارج
و ی روابـط فرهنگـى، اجتمـاعى، اقتصـادی، سياسـى روابط خارجى به مجموعه

و ملت ديپلماسى ميان دولت مى ها تفاوت روابـط خـارجى بـا سياسـت. شود ها گفته

خارجى در آن است كه سياست خارجى به مفهوم امروزی خود، تنها به سياست هايى 

ی دولتشود گفته مى به عبارت ديگر، سياست. ها باشد كه مجری آنها وزارت خارجه
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و خلـق خارجى عبارت است از سياست يك دولت در كنش متقابل با ديگر دولت هـا

و ديگران،(ها  ).1383:250آقابخشى

و روابـط ديپلماتيـك بنابراين روابط خارجى مفهوم وسيع تری از سياست خارجى

و هدف تحقيق حاضـر بررسـى رفتـار) 138و137و16ج:ق1390طباطبايى،(دارد 

ی-به عنوان فردی كه جلوه دين در قامت يك انسان اسـت-|پيامبر در عرصـه

بـدين ترتيـب، بـه منظـور تحليـل روابـط. روابط خارجى به معنای وسيع كلمه است

جهت نشان دادن جايگاه برندسازی ملى به تحليل موارد|خارجى در سيره پيامبر

شد زير .پرداخته خواهد

 به زمامداران جهان|نامه های پيامبر) الف

|های صلح پيامبر پيمان)ب

 در مقابل مخالفان|رفتار پيامبر)ج

 به زمامداران جهان|های پيامبر نامه) الف

و فتح مكه در سال هشتم در فاصله دو سال بين صلح حديبيه در سال ششم هجری

و رسالت خـود را در سراسـر|هجری، اين فرصت برای پيامبر مهيا شد تا دعوت

و در نتيجـه  جهان با ارسال نامه به پادشاهان كشورهای بزرگ آن روز، جهان گير كند

برخـى از آن نامـه هـا بـه ). 322:ق183ابن هشام،(مردم بسياری به اسلام گرويدند 

:همراه محتوايشان در ذيل آمده است

 نامه به زمامدار مصر.1
خ« ی خدا به مقـوقس بـزرگ قـبط، بنام داوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده

.كنم درود بر كسى كه از هدايت تبعيت نمايد، اما بعد پس من تو را به اسلام دعوت مى

و اگر اسلام بياوری خداوند دو مرتبه به تو پاداش مى دهد سلام بياور تا در امان باشى
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ی توستو اگر روی برگردانى پس گناه قبطيان ای اهل كتاب پيش آييـد بـه.بر عهده

و شما و پذيرفته شده است در ميان ما و. سوی سخنى كه مساوی نپرستيم مگـر االلهّٰ را

و بعضى از ما بعض ديگر بجز االلهّٰ را پروردگار نگيرد  شريك قرار ندهيم بر او چيزی را

د شـهادت شـما بگوييـ: فرمايـد پس اگر روی برگردانيد پس خداوند به مسلمين مـى

».دهيم كه ما مسلمان هستيم مى

 به قيصر روم|نامه پيامبر.2

و پادشـاه روم« . بنام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرزند عبدااللهّٰ به هرقل بـزرگ

اسلام آور تا در امـان. تو را به اسلام دعوت مى كنم. درود بر آنان كه پيروی از حق كنند

دو.و سلامت باشى و ديگـر پـاداش خداوند به تو پاداش دهد يكى پاداش ايمان خـود

)6(اگر از آيين اسلام روی گردانى، گناه اريسيان. آورند كسانى كه به پيروی تو ايمان مى

مى. نيز بر تو خواهد بود كنـيم كـه ای اهل كتاب، ما شما را به يك اصل مشترك دعوت

و  بعضى از ما بعضـى ديگـر را بـه غير از خدا را نپرستيم، كسى را شريك او قرار ندهيم

».هر گاه آنان از آيين حق سر برتابند، بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم. خدايى نپذيرد

 به پادشاه حبشه|نامه پيامبر.3

به نام خداوند بخشنده مهربان، نامه ايست از محمد پيامبر خدا به نجاشى زمامدار«

جز. درود بر شما. حبشه مىمن خدايى را كه خدايى كـه. كنم او خدايى نيست ستايش

و او بـه حـال  و بندگان فرمانبردار او از خشم او در امانند؛ و نقص منزه است از عيب

و گواه است مى. بندگان ناظر و گواهى دهم كه عيسى فرزند مريم، روحى از جانب خدا

و پاكدامن قرار گرفته است با. كلمه ايست كه در رحم مريم زاهد همان قدرت خداوند

و مادر آفريد، او را نيز بدون پدر در رحم مادرش پديـد  و نيرويى كه آدم را بدون پدر

مى. آورد مى من تو را به سوی خدای يگانه كه شريك ندارد دعوت و از تو خواهم كنم
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و از آيين من پيروی نماييد و فرمانبردار او باشيد ايمـان بـه خـدايى. كه هميشه مطيع

زمامدار حبشه آگاه باش كـه مـن پيـامبر. به رسالت خود مبعوث فرمود آوريد كه مرا

مى. خدا هستم و تمام لشكريانت را به سوی خدای عزيز دعوت و من بـه من شما كنم

و تو را پند  و اعزام سفير به وظيفه خطيری كه برعهده داشتم عمل كردم وسيله اين نامه

».درود بر پيروان هدايت.و اندرز دادم، بنابراين اندرز مرا قبول كن

:آيدا برمىه چندين نكته از اين نامه

و اسقف پيامبر اكرم در بسيارى از نامه.1 هـاى مسـيحى، هايشان به سران كشورها

مى» سلام بر شما«بعد از نام خداوند، از الفاظى همچون  استفاده از واژه. كردند استفاده

و طلب خير در نامه» سلام« از سوی ديگر، يكـى. براى ديگران است ها، نشان احترام

از نكات كليدی در مذاكرات، لحظات اوليه ارتباط است كه اثر زيادی بر طرف مقابـل 

مى. گذارد مى هـای محترمانـه، ذهنيـتو عبـارت» سلام«رسد استفاده از كلمه به نظر

.تواند بر طرف مقابل بگذارد مثبتى مى

مى-2 و پرهيـز از ورود بـه مسـائل مجادلـهشـود نكته ديگری كه برداشت آميـز

در. ستيزگرايانه در مواجهه با مسيحيان است در ديدارى كه پيامبر اكـرم بـا مسـيحيان

و بين آنان مدينه پيش از ماجراى مباهله داشتند، همزمان عده اى يهودى نيز وارد شدند

ي×درباره حقانيت حضرت عيسى و حقانيت حضرت موسىكو انجيل از از×سو

و همچنين درباره حضرت ابراهيم و جدل شد كه پيامبر اكرم وارد×سوى ديگر بحث

و جدل اين بحث بى ها مى هاى دانستند آنان به دنبال حقيقـت نيسـتند، ثمر نشدند؛ زيرا

و 113باره در آيه قرآن نيز در اين. بلكه درصدد اثبات مواضع خود هستند سوره بقره

آل67تا65آيات  مىعم سوره ).1389:طاهری(كند ران، اين بحث را بيان

بايد به آن اشـاره كـرد ايـن|از نكاتى كه در تحليل گفتمان نامههای پيامبر-3

نوشـت، است كه در آن روزگار رسم بر اين بود كه هرگاه كسى به زمامداری نامه مـى

و بعد نـام خـودش  امـا. را بيـاوردبايد در آغاز نامه ابتدا نام وی را با احترام ذكر كند
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را. پيامبر اسلام از اين رسم پيروی نكرد وی در نامه پس از ياد خدا، ابتدا نام خـودش

و تملق و بعد نام پادشاه را، بدون آنكه از القاب دروغين آن ذكر كرد آميـز چيـزی بـر

و در ايـن نامـه|بنابراين در لحن گفتار رسول خدا. بيفزايد هـا اثـری از فروتنـى

ب و موسويان،(شودى مورد مشاهده نمىافتادگى ).1394عاملى

|پيمان های صلح پيامبر)ب

حتى قبل از بعثت، بر اصل تنظيم روابط عادلانه ميان قبايـل، بـر|پيامبر اسلام

مى پايه پيمان، اصرار مى و مكرر در«: فرمود ورزيد من در خانه عبـدااللهّٰ بـن جـدعان،

حمايت از مظلومان، ميان نمايندگان قبايـل جاهليت شاهد بستن پيمان مشترك جهت 

و چنان بر اين پيمان دل بسته بودم كه حاضر نبودم در ازای نقـض  مختلف عرب بودم،

اگر در اسلام به چنين پيمانى دعوت شـوم، فـوراً. آن، صاحب پر بهاترين شتران باشم

)1385كريمى نيا،(».اجابت خواهم كرد

و بيانات پيام هـا بـه پيمـانیتأكيد فـراوان بـر پايبنـد|برهر چند آيات قرآن

يایهاىداشتند، اما گهگاه شاهد پيمان شكن و متعدد از طرف مقابل به صورت آگاهانه

م و پيامبر. باشيمىناآگاهانه در تاريخ گونه موارد اين بود در برابر اين|موضع اسلام

مىكه در صورت توبه با مغفرت اله در غير اين صورت.دگرديىو پيمان مجدد جبران

جد با عكس میالعمل شد. شدندىروبرو : در قرآن در برابر مشركين چنين دستور داده

و چيـزىمگر كسان...« از آن را در حـق شـمایاز مشركان كه بـا آنهـا عهـد بسـتيد

و احد را بر ضد شما تقويت ننمودند پيمان آنها را تا پايان مدتشـانیفروگذار نكردند

و اگر ... كنيدیركه در برابر شما وفادار باشند شما نيز وفاداىتا زمان... محترم بشمريد

و آيين شما را مورد طعن قرار دهند بـایها پيمان خود را پس از عهد خويش بشكنند

پ دسـت) بـا شـدت عمـل(ندارند؛ شـايدىيمانپيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كه آنها

و تصميم به اخـراج پيـامبریها كه پيمانىآيا با گروه. بردارند |خود را شكستند
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(7(» كنيد؟ىگرفتند پيكار نم )1393شريعت جو،)

و قراردادها يكى از ابزارهای مهم روابط خـارجى پيـامبر بنابر اين انعقاد پيمان ها

و صلح حديبيه را مـى اعظم بوده است كه از جمله تـوان آن پيمان عقبه، منشور مدينه

(برشمرد )1393خزائى،.

 پيمان يا منشور مدينه.1

و انصـار متن پيمان مدينه كه ابن هشام آن را قبـل از داسـتان بـرادری مهـاجرين

مى در اين جا به بخش. آورده، طولانى است . كنيم هايى از آن كه مورد نظر است توجه

و انصار نوشته|رسول خدا: گويدمى ابن اسحاق در بين مهاجرين و ای امضـا كـرد

و زيـان آنـان. آن با يهود پيمان بست و به سـود و اموالشان تثبيت كرد آنان را بر دين

ای بسم االلهّٰ الـرحمن الـرحيم ايـن نوشـته: متن پيمان چنين است. شرايطى مقرر فرمود

قر|است از محمد پيامبر خدا و كسـانى كـه بـه ايشـان بين مسلمانان و يثرب يش

و به همراهشان جهاد كنند مى. ملحق شوند مهاجرين. دهند آنان ملتى واحد را تشكيل

و فديه بر آداب پيش از اسلام بـاقى را در پرداخت ديه و عـدالت آن و بـه نيكـى انـد

بنى عوف، بنى ساعده، بنى حارث، بنى جشم، بنى نجار، بنى عمروبن عـوف،. دهند مى

و بنى اوس هم بر رسوم پيش از اسلام باقىب هر يهودی از ما پيروی كنـد. اند نى نبيت

و با ديگر مسلمانان مساوی است ياری مى و دشمنش يـاری بر او ستم نمى. شود شود

مى. گردد نمى يهـود بنـى. پردازنـد يهود هنگام جنگ همراه مسلمانان هزينه جنگى را

و بندگانشان با مسلمانان در  و. اند حكم يك ملتعوف يهوديان ديـن خـود را دارنـد

و خانواده اش را بـه هلاكـت خواهـد مسلمانان دين خود را، اما هر كه ستم كند، خود

برای يهوديان بنى نجار، بنى حارث، بنى ساعده، بنى جشم، بنـى اوس، بنـى. انداخت

و بنى شطيبه همان حقوق بنى عوف ثابت است ديكان ايشـاننز. ثعلبه، جفنه بنى ثعلبه

از ايـن مجموعـه بيـرون|كسى بدون اجـازه محمـد. هم از اين مزايا برخوردارند
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شد. رود نمى هر كه ديگـری را تـرور. از قصاص جراحتى كوچك هم گذشت نخواهد

و خانواده اش را در معرض ترور قرار داده، مگر اين كه به او ستم شده باشد .كند خود

و طبعاً چنين كلمـاتى، ذهنيتـى از اين عبارتها، سراسر آكنده از و عدالت اند نيكى

كند كه با آنچه سردمداران گروه های يك حكومت اسلامى در ذهن مخاطب ايجاد مى

.دهند، فرسنگ ها فاصله دارد تكفيری در به اصطلاح حكومت هايشان انجام مى

 صلح حديبيه.2

 پرسـتانو پيروان او از مدينه با بـت|صلح حديبيه پيمانى است كه پيامبر اسلام

با 628اين پيمان در سال. بستند قريش هجـری بسـته6ذوالقعـده پس از ميلاد برابر

و قـريش، تحـت|پس از توافق در عناوين پيمـان، قـراردادی ميـان پيـامبر. شد

.شرايطى بسته شد كه برخى مواد آن در ذيل آمده

كه.1 و مسلمانان متعهد مى شوند مدت ده سال جنگ را بر ضـد يكـديگر قريش

و صلح عمومى در نقاط عربستان مستقر گردد .ترك كنند، تا امنيت اجتماعى

و بـه.2 و اسـلام آورد اگر يكى از افراد قريش بدون اذن بزرگتر خود از مكه فرار كند

ان به مسلمانان بپيوندد، محمد بايد او را به سوی قريش بازگرداند، ولى اگرفردی از مسلمان

.سوی قريش بگريزد، قريش موظف نيست آن را به مسلمانان تحويل بدهد

و قريش مى توانند با هر قبيله ای كه خواستند پيمان برقرار كنند.3 .مسلمانان

مى.4 و ياران او امسال از همين نقطه به مدينه باز گردند، ولى در سال هـای محمد

و خانه خدا را زيـارت كننـد، مشـروط بـر آينده مى توانند آزادانه، آهنگ مكه نمود ه

و سلاحى جـز سـلاح مسـافر، كـه همـان اينكه سه روز بيشتر در مكه توقف ننمايند

.شمشير است همراه نداشته باشند

را.5 و حيلـه امضاءكنندگان متعهد مى شوند كه اموال يكديگر را محترم بشـمارند

و قلوب آنها نسبت به يكديگر خالى از هر .گونه كينه باشدترك كرده
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كه اين موارد، پاسخ كوبنده ايست نسبت به غرض ورزی بسياری از خاورشناسانى

آنـان نمـى تواننـد ايـن. ورزند علت پيشرفت اسلام، زور شمشير بوده است اصرار مى

افتخار را برای اسلام ببينند كه چگونه در مدت كوتاهى بسياری از اقطار زمين را فـرا 

م. گرفت شوش ساختن اذهان، غرض ورزی نموده علـت پيشـرفت آن را ناچار برای

و زور بازوی مسلمانان معرفى مى (كنند قدرت )1389:184سبحانى،.

و مفاد آن حاكى از كم كاری مسلمانان برای نشـان همچنين توجه به اين پيمان ها

هـای اسـلامى از ابزارهـای بـروز چرا كه اگر دولـت. دادن تصوير واقعى اسلام است

وه برای نمايش چهره اسلام واقعى بكارگرفته بودند، ... مچون فيلم سازی، خبرسازی

هـای تكفيـری آن تصويری كه با سوء استفاده برخى رسانه های دنيا از رفتـار گـروه

.گذاشت منتشر مى شود، كوچكترين تأثيری نمى

در مقابل مخالفان|رفتار پيامبر.ج
ك از مطالعه تاريخ چنين برمى و دوستى با بيگانگان امری بود كه آيد ه ايجاد مودت

آن|پيامبر رحمت و در برخورد با مخالفـان عقيـدتى خـود از در روابط بين الملل

و: گرفت چه اين كه اولاً بهره مى و هرگز با احساسات طبيعـى اسلام آيين فطرت است

داشت كه با ايجاد به اين نكته توجه|پيامبر: ثانياً. انسانى بشر سر ناسازگاری ندارد

و روابط مسالمت و جـدالو آميز مى توان با مخالفان عقيدتى به گفت جو دوستى گـو

(احسن پرداخت )1385كريمى نيا،.

البته زمانى كه بر اثر توطئه يا تهاجم دشمن تصميم بر جنگ مى شد، در امر جنـگ

و نظام از هيچ تلاشى فروگذار نمى و آرايش سپاه در ايام جنگ حنين.كردو تجهيز آن

و موثری در يمن اختراع شده است، پيامبر فوراً|به پيامبر خبردادند كه سلاح تازه

: مكارم شـيرازی(كسانى را به يمن فرستاد تا آن سلاح را برای ارتش اسلام تهيه كنند 

مى). 7،224ج : فرمايـدمى×پرداخت طوری كه على خودش نيز شجاعانه به جنگ
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مىهرگاه آتش جنگ مى شعله برديم كه در آن لحظه كسـى كشيد ما به رسول خدا پناه

از سوی ديگر، حتـى ). 1379:691دشتى،(از ما همانند پيامبر به دشمن نزديكتر نبود 

چـون|پيـامبر. نيز هدف، توجيه كننده وسـيله نيسـت|در سيره نظامى پيامبر

مو لشكری را مامور دفاع مى و سـفارش مـىفرمود فرماندهان را اينگونه : فرمـود عظه

و جهاد كنيد برای خدا كفـار را بعـد از قتـل. ای مردم، مكر نكنيد. برويد به نام خدای

و ديگر اعضای مثله نكنيد و گوش و زنان را نكشيد. چشم و اطفال را. پيران رهبانـان

و بـه آب غـرق مكنيـد. كه در كارها جای دارند به قتل نرسانيد . درختان را نسوزانيد

همانطور).1،21ج:1422قمى،(زراعت را مسوزانيد. ختان ميوه دار را قطع نكنيددر

كه ملاحظه مى شود، اين رفتار ها با آنچه برخى گروههای اسلامى انجـام مـى دهنـد 

متاسفانه رفتارهای آن گروهها باعث مخدوش شدن جايگاه برنـد. فاصله فراوان دارد

بـا|برخـى از رفتارهـای پيـامبر. اسـتحكومت اسلامى در ذهن مردم دنيا شده 

.مخالفان در ادامه مى آيد

 با كفار قريش|رفتار پيامبر.1

امر خداوند بـر ايـن تعلـقىبه وقوع پيوست، وقتیفتح مكه در سال هشتم هجر

ايـن پيـروزی بهتـرين.و اصحابش را با فتح مكه شيرين كند|گرفت كه كام پيامبر

و يارانش انواعىزمان. روز فتح مكه بود فرصت برای انتقام از دشمنان كه آن حضرت

سویو اقسام كينه توز قريش ايشـان را ناسـزا گفتنـد،. دشمنان متحمل شدندیرا از

م تهديد كردند، انواع بى احترامى و چندينىها را انجام دادند، به القاب بد نسبت دادند

و اجزاب بر ايشان تحميل كردند اما پيـامبر رحمـت در ايـن. جنگ از جمله احد، بدر

و فرمودیهنگامۀ پيروز گروه قريش نظر شما چيسـت، مـن بـایا: رو به قريش كرد

و بيمنـاىشما چگونه رفتار خواهم كرد؟ قريش در حال بودنـد،ككه بهت زده، حيران

و نيك: گفتند و فرزنـد بـرادر. داريمىما از شما انتظار خير چون شما را برادر بزرگوار
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مبزرگو ا: حضرت فرمودند. دانيمىار خود را كه يوسف به برادرانشیمن همان جمله

م ا. گويمىگفت، به شما و مواخذه نيست، برويد شما آزادیامروز بر شما هيچ ملامت

).2،243ج:1965ابن اثير،(هستيد 

 با يهود|رفتار پيامبر.2

و|پيامبر سال پس از بعثت، در برابر يهوديانى قرار13پس از هجرت به مدينه

آن حضرت به برگزيـدگى بنـى اسـرائيل بـر تمـام. گرفت كه وارث دين موسى بودند

گواهى عالمـان بنـى اسـراييل را بـر. جهانيان در عصر حضرت موسى اعتراف داشت

عل. هادن حقانيت قرآن ارج مى  حساب اهل اعتدال.م ناميدگروهى از آنان را راسخ در

و يهوديان آكاه به حقانيت قـرآن را تحسـين كـرد داوری بـر. را از بدكاران جدا كرده

و تورات را مانند انجيل تصديق نمود .اساس تورات را بريهوديان توصيه كرد

خرد، جنگ طلب، ستمگر، نافرمـان، تحريـف ولى بر يهوديان بهانه جو، فاسق، بى

ك و خائن خرده گرفت تمانگر، پيمان شكن، نخست با برخى. كننده آيات خدا، حسود

. از قبايل يهود پيمان صلح امضا كرد؛ ولى پس از پيمان شكنى آنان، مجازاتشـان كـرد

و دژهای برخى ديگـر را و شمشير به دستان برخى قبائل را كشت برخى را تبعيد كرد

خ و سرمداران يهود را كه كارنامه آنان از حيـى بـن: يانت پر بود از قبيـلتسخير كرد

و كعب بن اشرف، گردن زد  ).1387يزدی،(أخطب

مأموريت يافت كه محصـول|ها عبدااللهّٰ بن سهل از سوی پيامبر در يكى از سال

مى. خيبر را به مدينه انتقال دهد كـرد، مـورد حملـه دسـته او هنگامى كه انجام وظيفه

و جان سپرد ای به سران يهود دستور داد نامه|امبرپي. ناشناسى از يهود قرار گرفت

نوشته شود كه جسد كشته مسلمانى در سرزمين شما پيدا شده اسـت، بايـد ديـه آن را 

، سوگند ياد كردند كه هرگز دست ما بـه خـون|بپردازيد، آنان در پاسخ نامه پيامبر

و از قاتل وی آگاهى نداريم د برای اينكه خونريزی مجـد|پيامبر. وی آلوده نيست



 �155 محمدمهدي ايزدخواه/عظيم زارعي/ سيدمحمد ميرمحمدي/ داود فيض

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

). 2،665ج: 1389سـبحانى،(راه نيفتد، خـودش شخصـاً ديـه مقتـول را پرداخـت

و جنگجـو نيسـت بلكـه بدين وسيله به ملتّ يهود اعلام نمود كه او يك مرد ماجراجو

و مظهر لطف خدا است بديهى است چنـين رفتارهـايى ذهنيـت مثبتـى.پيامبر رحمت

و حكومت اسلامى در اذهان ايجاد و اين خود باعث گرويـدن نسبت به اسلام مى كرد

و انديشه شد بسياری به اسلام .های آن مى

 با مسيحيان|رفتار پيامبر.3

بـا|تری با مسلمانان داشتند، پيـامبر مسيحيان برخلاف يهوديان برخورد ملايم

و بـى عيـب از  مدح فراوان از مسيح او را انسانى پر بركت خواند كه تا آخر عمر، پاك

و مسيحيانى را كه معتـدل جهان خواهد و راهبانى را كه متكبر نبودند و كشيشان رفت

و با انحـراف برخـى از مسـيحيان. زيستند، ستود مى انجيل را اعطای خداوند دانست

و  مبارزه كرد، اعتقاد به فرزند خدا بودن مسيح، ادعـای مصـلوب شـدن آن حضـرت

آن. سـاختش وادار مـىتلاش آنان بر خاموش كردن نور خدا، حضـرت را بـه واكـن

و بنده خدا بودن او، معجزات آن حضـرت را وابسـته حضرت با معرفى حقيقت عيسى

و پيامبر به اذن خداوند مى را|دانست؛ ولى برخى از مسيحيان مقاومت كردند آنـان

و با آن دسـته كـه سـر  و پس از امتناعشان از آنان جزيه گرفت به مباهله دعوت كرد

(د برخاستجنگ داشتند به نبر ).3،223ج:ق 1390طباطبايى،.

در|پيامبر در سوم محرم سال دوم هجرى درباره رابطه مسلمانان با مسـيحيان

و امام على و پيامبر×مسجدالنبى، پيمانى انشاء نمودند آن را مهـر|آن را نوشتند

:هايى از پيمان چنين است بخش. كردند

و در و يا هموار هرجا راهبى يا سياّحى دور هم جمع و يا جای آباد و يا بيابان كوه

و معبدی به سر مى منو يا كنيسه و و پاسدارشان هستيم برند، ما پشت سر آنان حافظ

و از اموال آن و ملت خود از جانشان و انصار و ياران . ها دفـاع مـى كـنم با جان خود
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و متحد من مى و هم پيمان جز آنچه با رضايت آنان به.باشند زيرا آنان جزو رعيت من

و جزيه مى دهند، به هيچ نحو مسئول پرداخت چيزی نخواهنـد خاطر، به عنوان خراج

و هـيچ. بود و سياحان آنان، مورد تعرض قرار نگرفته قضات، رهبانان، خلوت گزينان

و نبايد چيزی از مالكيت آنان داخل خانه مسلمين  و كليسايى ويران نخواهد شد كنيسه

و. گردد و همچنـين آنـان كـه بـه عبـادت اشـتغال قضات رهبانان از خراج معاف اند

و ارباب تجارت بيشتر از حد معين شده نبايد خـراج گرفتـه. ورزيده اند از ثروثمندان

و حمل سلاح مجبور نخواهند شد، بلكه مسـلمانان. شود هيچ كدام از آنان برای جنگ

و با آنان، بنا به پيروی  «: از آيه كريمهبايد از آنان دفاع كرده
Gلاِ, هْلَ Fلْكِتا9ِ

َ
@ Fُُ�اِ�لو لا �َ

باِ_,Èَِباِل,� قوُلوFُ ¯مَن,ا �َ مِنْهُمْ Fظَلمَُو ينَ ,_F ,ِلاG حْسَنُ
َ
@`�َ Gلِهُن5ا �َ cَِGْك5ُمْ نْزَِ�

ُ
@ �َ cَِGْنا نْزَِ�

ُ
@

�مُسْلمُِوَ ُ�َ ْنُ
َ
Å �َ ج»Gلِهُكُمْ �Fحِدٌ ز به روشى كـه از همـه نيكـوتر اسـت، با اهل كتاب

و ما به تمام آنچـه«: بگوييد) به آنها(مجادله نكنيد، مگر كسانى از آنان كه ستم كردند؛

و شما نازل شده ايمان آورده ما از سوى خدا بر ما و و شما يكى است، و معبود ما ايم،

در آيه قبل پيامبر علامه طباطبايى مى فرمايد خداوند)8(»! در برابر او تسليم هستيم

و در اين آيه كيفيت اين دعوت را مشخص مى كند را مامور كرد تا به تبليغ دين بپردازد

فرمايد با اين طوايف چندگانه مجادله مكن، مگر به طريقـى كـه بهتـرين طريـقو مى

).138-16،137ج:ق 1390طباطبايى،(مجادله بوده باشد 

 گيری نتيجه

ك و آن شامل همانطور كه ياد شد، و شخصيت ها نيز صاحب برند اند شورها، اديان

و تصورات نسبت به آن مى باشد بـديهى اسـت، مـردم دنيـا. مجموعه ای از تداعيات

متاسـفانه در روزگـار مـا، عمـد¨. تصوری از اسلام دارند كه ريشه در تبليغـات دارد

آنهـا در تبليغـات تبليغاتى كه نسبت به اسلام مى شود توسط صاحبان رسانه بوده كـه 

البته متأسفانه اين تبليغات با به تصوير كشيدن. كنند منفى از هيچ كوششى فروگذار نمى
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.شود رفتار گروه های تندرو در ذهن مردم جهان اثبات مى

شود تصويری خشن، غير تصويری كه توسط گروههای افراطى از اسلام منتشر مى

و مهر و به دور از رحمت اين ضدتبليغات، بهانـه برخـى. بانى استدينى، غير عقلانى

هـا از جانـب هاى اخيـر بزرگتـرين اهانـت بطوريكه در سال. اهانت ها نيز بوده است

(شكل گرفـت|هايى در مغرب زمين به ساحت مقدّس پيامبر اكرم گروه طـاهری،.

و بخصوص نبى اكرم) 1389 |برخلاف تبليغات وسيعى كه گاه در غرب عليه اسلام

طلب نبودند، بلكه حتى در اوج قـدرتِ خـود نيـز ود، ايشان نه تنها جنگش مطرح مى

و همواره تلاش ايشان بر منطقِ گفـت و ايـن همواره بر صلح تأكيد داشتند، وگـو بـود

هم همان سيره اكنون نيز عموم مسلمانان، بخصوص شـيعيان، بـر آن تأكيـد اى است كه

ج.دارند و|مله سيره پيامبردر نهايت، با بررسى مفاهيم دينى از و رفتارهای ايشان

و عقلانى اگر بخواهيم بيانيه جايگاه يابى برند اسـلام را ارائـه دهـيم، نگاه خردورزی

:ای پيشنهاد مى شود چنين بيانيه

را دارد كه تنهـا بـه ترتيـب رابطـهىاسلام از ميان تمام مذاهب تاريخ، اين ويژگ«

و از جهان بين انسان با خدا يا تزكيه نفس محدود نمى گرفتـه تـا شـيوهىفلسـفىشود

يیفردىزندگ و. مكتب جامع در خود جای داده استكرا بصورت اسلام دين دنيـا

و عبـادت در كنـار  و جـدّيت، كـار و انتقـام، مهربـانى و صلح، گذشت آخرت، جهاد

و. در يك كلام اسلام دين اعتدال است. يكديگر است در اسلام بايد از قاتـل عمويـت

و كسى كه در مقابل ذهن انسان ها قرار گرفتهع زيزانت بگذری ولى با دشمن دين خدا

اسـلام. تا ندای حق به آنها نرسد، كوچكترين مماشات، ترحم بر گرگ تيز دندان است

از به دشمنى كه قصد كند به اجبار مسلمان شود مى گويد ديرتر مسلمان شو امـا پـيش

د. آن، بيانديش و سفيد نيستند، بلكـه جمـع در فلسفه اسلامى، و آخرت مانند سياه نيا

مى. پذيرند شـود حـاكميتى از اين رو حكومت اسلامى كه بر مبنای چنين دينى مستقر

و رحمت .»است مبتنى بر عزت
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An Intellectual and Religious Studying about 
position of "National Brand of Islamic Country" 

Davood Feiz1 / Sayed Mohammad Mirmohammadi2 / Azim Zarei3 / Mohammad Mehdi Izadkhah4

Abstract  
Brand, is the perception about one thing in the mind including product, 

corporation, city and nation and takes shape over time. Nowadays more than 50 

countries have focused efforts on their brands to create better brand position in the 

minds.In this way they use a lot of medias to increase their brand position like TV 

channels, social medias, public relation and a lot of other medias. This paper had 

surveyed the views of nation brand and related concepts, and then using religious 

methods have offered ideal position of Islamic state brand. It seems, Prophet 

Muhammad had a lot of great efforts to improve the perception about Islam nation 

brand at the international environment. And we can find a lot of examples of those 

efforts in governance, war management and their association with people of other 

faiths. Therefore, this research wants to present ideal essence of Islam nation brand 

based of religious method.
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Determinism and Free Will in the process of 
moderate rationalism of Hafiz Shirazi 

Sayed Ahmadreza Shahrokhi1 / Hasan Ahmadi
2

Abstract 
One of the matters that has always involved, especially in the contemporary era, 

the minds of Hafiz-researchers in the area of Hafiz-research has been the issue of 

determinism and free will in the Eye of Hafiz shirazes. Considerable groups 

maintain that Hafiz is like many other people of Fars region in that time of the pure 

Asharite opinion and based on many of his compositions followed the determinism 

school. Some consider him as a moderate Asharite and some know him of the free 

will thought and few people thought that he was of the view of Intermediate 

position. In this paper, using analytic descriptive method and also extracting 

notional bases of Khajih in the area of ontology, anthropology and teleology and 

similarly utilizing the present concepts and contexts and expressed matters we tried 

to grasp his view in the topic of determinism and free will. The end of this research 

is to reinforce and confirmation of the idea that knows Khajih’s stance on the issue 

of determinism and free will along with Imamiyah School and stresses on his 

moderateness view and his intermediate position in this matter.  

Keywords: Hafiz, destiny, determinism, free will, intermediate position. 
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Comparative analysis of epistemological 
foundations based on the views of Motahari 

and Javadi Amoli 
Shirin Rashidi1 / Soosan Keshavars2 / Saeid Behheshti3 / Akbar Salehi4

Abstract 
The purpose of the research is to compare the epistemological foundations based on the views of 

Motahari and Javadi Amoli. The comparative method has been used to extract the differences and 

similarities between epithetic foundations of Motahari and Javadi Amoli. The findings of the research 

indicate that both thinkers have the same views about the possibility of knowledge, and, in accordance 

with Javadi Amoli's criteria for the truth of knowledge Motahari, have suggested that they are in 

accordance with Allah. Also, according to Motahhari, the sources of knowledge are: nature, reason, heart 

and history, but from the perspective of Javadi Amoli, are: sense, reason, refinement, book Monir and 

revelation. In addition, the means of knowledge from the perspective of Motahari are: sense, argument, 

and cultivation of the soul, but from the point of view of Javadi Amoli are: sense, imagination, ambiguity, 

reason and heart. From Motahari's point of view, the types of knowledge are: acquired knowledge and 

personality, general and detailed knowledge, and so on. But the types of knowledge from the perspective 

of Javadi Amoli are: host sciences and guest sciences, non-educable sciences and educable sciences. 

From the perspective of Motahhari, the levels of cognition are: sensory, imaginary and rational 

recognition. But the stages of recognition for Javadi Amoli are: observation, various assumptions about 

observed objects, returning to nature, testing the hypothesis, and returning to mind. Comparative analysis, 

 Keywords: epistemological, foundations, Motahhari, Javadi Amoli  
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The Intellect in viewpoint of Mirza Mehdi 
Esfahani and Mohammad Reza Hakimi 

Habibollah Danesshshahraki1 / Hasan Yaghoobi2

Abstract 
The question of what kind of intellect is in Tafkikian is one of the most 

important issues. Comparing the views of the two influential characters in the Tafkik 

school is that Isfahani regards mind as an abstract individual, in contradiction to 

science and philosophy, and with other sensible ones. It is a fact that discontinuity 

and certainty are valid if they produce the acquired knowledge. Also, the belief in 

the intellect and the knowledge of both knowledge is similar to the Ash'arite's view.
Hakimi, however, believes that there is no equality between the philosophical and 

theological sciences with the divine teachings, and in the event of a conflict between 

reason and appearance, he does not interpret the meaning and does not convey the 

power of reason. The essence of the perception of the eternal will be on the rational 

and original wisdom of the religious foundation. Their opinions differ in the method 

of using intellect and intellect. 

Keywords: Isfahani, Hakimi, Tafkik school, intellect, soul, science 
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manifestation of justice in the holy Hadith of 
Golden Chain relying on transcendental 

philosophy 
Azam Iraji1

Abstract 
Analysis of continuous efforts to achieve well-being of mankind throughout 

history suggests that achieve full prosperity is not possible without following the 

perfect man. The perfect man is Imam in this article that knowes himself the same 

poverty to great God and that he would understand the deep understanding that 

poverty is associated with the recognition namely the knowledge of God leads and 

put him on the equinox theoretical and practical reasons. Hadith of Golden ChainIn 

deals to moderation of imam and proportionality of the condition (following of 

imam) and conditional (monotheism) and shows imam is the perfect example of 

divine morality and only one who have a divine ethics and failure to follow him 

causes to belief and obedience not in their place and because of this refusal, which is 

contrary to justice falling in hell. This article analyzes the moderation of imam and 

proportionality of the condition and conditional. 

Keywords 
Imam Reza Peace be upon him, justice, theoretical and practical reasons, hadith 

of Golden Chain. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Assistan professor at Mashhad university.           airajinia@um.ac.ir  



 �167 چكيده انگليسي

� �ين� سا� نهم� شما�� شانز�هم � تابستا�(عقل �)۹۶بها�

A Critical Analysis of the position of reason in 
Theology From the viewpoint of Ibn Taymiyya 

and Allameh Tabatabaie 
Ali Allahbedashti1 / Mohsen Pirhadi2

Abstract 
One of the important issues in understanding religion is the position of reason in 

comprehending religious cognitions. In the following investigation, efforts have been put on 

analyzing of position of reason from the viewpoints of Ibn Taymiyya and Allameh 

Tabatabaei, somehow that the strength and weak points of two points of view could be 

clarified. Ibn Taymiyya believes, as well as all knowledges and actions derived from Intellect 

is called reason, so reason sometimes refers to a power that human, reflects with it, and this 

perception is a consequence of “First Intellect”  ! Acquiring cognitions of religion in the 

viewpoint of Ibn Taymiyya doesn’t need reason if there are enough evidence from Quran, 

narrations and human nature. And if there is a conflict between religion and reason, then the 

priority must be given to religion. And those who make reason superior to religion, according 

to him, are mistaken. Allameh Tabatabaei also believes that, what it is meant intellect in 

human, is perceptive soul of him and that is an initiative level those all universal concepts and 

general rules lead to that! Indeed Allameh refuses both extreme viewpoints, the one that 

doesn’t give a role to reason for understanding religion and also that view which considers 

reason self-sufficient in this regard! instead he believes that reason is located between those to 

above mentioned extremes! Reason is one of the significant sources in religious cognition 

which never goes wrong! there is no conflict between Intellect and religion, therefore, in 

contrast to Ibn Taymiyyah, reason in the viewpoint of Allameh Tabatabaei has an especial 

role in acquiring religious cognitions 
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